شناسنامه - برنامه 


تو لد دوباره 


هویت و اقتدار تاجیکان 


اباریسینا (ابارسین) 


به نام خداوند جان و خرد کین برتر اندیشه بر نگذرد 


کنو اقا مرش فا حکا تارشی تباتاه اقتا وب رنه ان سم 
اب وال هواس فسوطا کتوامی فقو وت 


این رساله با همکاری و گردآوری نظریات و پیشنهادات تعداد زیادی 
از اتشت اتمصا اوات کی بر راهان نگ سا 
به سل جوان تاجیک اهدا می گردد؛ نسلی که هویت. زبان و فرهنگ 
نیاکان خود را دوست دارد. به آن عشق می ورزد و از آن پاسداری 
می کند... این رساله باید «سند هویت» تاجیک ها در گفتار و 
«رهنمای عمل» آنها در کردار باشد! 


دوستان می توانند نظریات و پیشنهادات خود را به خاطر غنای هر 
چه بیشتر این رساله به این ایمیل ارسال نموده. ممنون سازند: 
0 0 52092509112 


نام کتاب: تولد دوباره هویت و اقتدار تاجیکان 
تیراژ: ۲۰۰۰ جلد 
چاپ سوم: سپتمبر ۲۰۲۰ 


پیشگفتار سس 
فصل اول - پيشینه تاریخی تاجیک ها 

۱ تاجیک ها در منابع پیش از اسلام تن وه عم یی ۳ 1 
۱ تاجیک ها در منابع پس از اسلام ات بط ی ونیا گت ۱۱ 
۱ پیدایش واه تاجیک ک د یت هه یی مس هس ۲ 
۱ تاجیک ها در منابع خارجی ی ی یت بویت ۲۶ 
۱ ممپراتوری های تاجیک ها ت ت یت نس رت اد بش یات کت ۱۳۴۰ 
۱ ویزژگی های هویت تاجیک ها تست رم 
۰۱ زبان پارسی من و وه سوت و و موی ار 

۱ سرزمین خراسان ایت ع ‏ اا مایت عی ات یی 7 3 

شک و ۱9 اسلام معتدل ح اه تی ع بت لت ۸/۱ 

فصل دوم - وضع موجود تاجیک ها 

۲ وضعیت عمومی تاجیک ها در کشور اگوی بت یت 3 ۶ 
۲ مشکلات اساسی تاجیک ها ۱۳ 
۲ عوامل خارجی ا پم ینت ی ی هت ام ی ۷ 

۲. . انگلیس ها و تاجیک ها ۱ 

۲ روس ها و تاجیک ها فتیت منت ۳۷ 

۲ عوامل داخلی دی یت یدهعت یج کاب ده یی ۱۷/۵ 

۲ ساختار غیر قبیلوی کی انب مسر ۳ 
وک کی محقیت 1 

۲ قوم فراموشی ی 

۲ عکمبود روحیه رزمی | 


- ۸۵ 
۲ عکمبود نگاه قومی به قدرت مایت ۸۱۷ 
۲ وان کراتین ی ی یت م3 
۲ سبی برنامه گی بط 
۲ فرد گرایی تشد یاوق 3۱۲ 
۲ محل گرایی هی 3۱۴ 
۲ خارجی ستیزی یی 3۵ 
۲ مسئولیت گریزی سس ٩/۸‏ 
۲ ,., . معامله گری یک با شم یی 35 
۲ تقسیم بندی تاجیک ها ود یب دیب سب ۱ 
۳۲ تاجیک های واقعی دی وت ی د ‏ عفت: ۱۱۲ 
۲ تاجیک های محافظه کار :10۲ 
۲ نتاجیک های معامله گر ی درد ۱۴ 
فصل سوم - آینده تاجیک ها 
۳ تهدیدات عمومی جح ی ۱۳:۹۱ 
۳ برنامه های جلوگیری از اقتدار تاجیک ها تمیوتی ع یت ۱۱۲ 
۳ تاجیک ها و اقوام دیگر هط مس ساب ماباب اب مف تد( ٩٩‏ 
۳ تاجیک ها و دورنمای سیاسی کشور ترتع ۱۱/۱ 
۳ اقدامات بنیادین تاجیک ها رسد یناه 5 ۱۲ 
۳ تولید کادر و شخصیت س ست تا ساب متام سا 222 ۱۲۵ 
۳ تولید فکر و انديشه سس ببس ۱۷۲۷ 
۳ تولید تشکیلات و برنامه سس ۱۲۷ 
۳.۰.۳ تولید پول و سرمایه ۱ 
8.۰.۳ تولید دوست و بازار ات سا ات اساسا تام ساب مات ات ٩-2‏ ۲ ۱ 


۳ خواست های حد اقل تاجیک ها مه توس ی ی ۳ ۱۲ 


۳ خواست های حد اکثر تاجیک ها تب یی ینف یا :۱۳۳۲ 
۳ منشور عمومی تاجیک ها ما تاه تج جع ماج عمج بت مج عبت یی ۱۴ 
سرچشمه ها هی که همع ید یس :۵ ۱۳ 


افغانستان کشور جدیدی در جغرافیای منطقه و جهان است که از 
ای اما تما ار ۱۱۰۱۵۰۱۱۱۵ 
تعیین گزدیده و استقلال آن در زمان امان ال (۱۹۱۹ - ۱۹۲۹) به 
دست آمده است. این سرزمین حدود ۲۰۰۰ سال یعنی تا شروع 
تجارت بحری در سده ۱۶ محل تقاطع دو شاهراه بزرگ تجارت بری 
در بین شرق و غرب (جاده ابریشم: از شرق چین به غرب اروپا) و 
شمال و جنوب (از آسیای میانه به هند) بوده است. تنوع قومی 
منطقه نیز نشان دهنده اهمیت این مسیر ها و کاروان های تجارتی, 
مهاجرتی و تهاجمی است که از شمال (آریایی ها و سکایی ها). 
غرب (یونانی ها و عرب ها). شرق (توخاری ها. کوشانی ها. ترک 
ها و مقرل‌ها توعنیت ای سا و نات هاااه انم فمان‌تاهیه 
عبور نموده و یا آن را محل سکونت و زندگی خود ساخته اند. شایان 
ذکر است که اکثریت مطلق این مهاجرت ها. تهاجم ها و جنگ ها 
از پیدایش بشر تا امروز در بین افراد. قبایل. اقوام» مناطق, دولت 
ها و کشور ها بر سر مسایل قومی» مذهبی. زبانی. اقتصادی یا 
امنیتی بوده است! 


تاجیک های امروزی یا یکی از چهار قوم عمده کشور به گواهی تمام 
اشتاه تازیخی یکی او قیسمی نی باشتوکان یا کفاورران سناکن 
در میان سه رود دجله» سند و سیحون است که بیش از ۳۲۰ سال 
بدینسو عمدتا به نام های پارسی. ایرانی. خراسانی. آزاده. دهقان. 
اتکی پارستوان ازستره اش اک فا تون مایا نان هوره 
فرهکی ی ساعام خی یار ها ساسارب اشهانیا 
شاسایا تطاهر بان تیان سابا ها ریا آل کرت سرا 
وغیره)؛ خراسانی ایرانی و پارسی اسلامی می دانند . تاجیکان 


با وجود اینکه چندین سده در راس حاکمیت نبوده اند. بدنه اساسی 
حاکمیت ها را شکل داده. زبان و فرهنگ آنها حاکم بوده و از کلکلته 
تا استانبول گسترش داشته است. تاجیک ها با وجود غصب زمین 
های ایشان توسط اقوام مهاجم و پراگندگی در جغرافیای وسیع و 
متخاصم (صفوی, انگلیسی و روسی در چند سده اخیر) که از متن 
به حاشیه رانده شده بودند. ولی چون تحقیر و توهین هویتی. زبانی 
و فرهنگی نشده بودند ۲ اندازه زیادی احساس قومیت و نگاه فومی 
معطوف به قدرت را از دست داده و به افراد بی برنامه. فرد گرا 
محل گرا . آرمان گرا و خارجی ستیز تبدیل شده اند. هویت و اقتدار 
تاجیکان پس از ۸۰۰ سال سرکوب های تاریخی فقط در جغرافیای 
کشور های افغانستان و تاجیکستان زنده مانده و در سایر کشور 
ها (پاکستان. چین. قرغیزستان. ازبکستان» ترکمنستان. ایران 
وغیره) در حال احیای دوباره است. به همین علت این شناسنامه - 
برنامه. «تولد دویاره هویت و اقتدار تاجیکان» نامیده شده و افتخار 
برافراشتن چنین پرچمی بر فراز کوههای هندوکش یا هاره (هاریتی) 
و یا اپاریسینا (اپارسین) در عمل به مسعود بزرگ می رسد. 


تاجیک ها باید به ضعف ها و کمبود های خود اعتراف نمایند. 
«مسئولیت» آنها را بپذیرند» دلایل و عوامل آنها را شناسایی کنند 
و در جهت رفع آنها کار نمایند؛ نه اينکه در صدد «توجیه» آنها 
باشند. تاجیک ها باید دو کوله بار بزرگ زندگی بر شانه های خود 
یعنی «بهانه تراشی» برای کار نکردن و «ملامت سازی» 
دیگران برای پس ماندن از قله های بلند «هویت و اقتدار» را که 
بان «خط سرج» رتاقم قومن دی اخهااناشد یه ون انا ختهی 
خود را با دو بال پرواز یعنی «باور های مذبت» یا آگاهی از 
آخرین دست آورد های علم و تکنالوژی («برنامه عمل») و «روحیه 
مثبت» يا داشتن شجاعت. انرژي و «انگیزه لازم» برای تحقق آن 


(آزادی. عدالت» شویت» قدرت. نروت. شهرت» عرت و...) ن راههای 
مشروع آماده سازند (زیرا اعمار رایگان مساجد» مکاتب» سرک ها 
و سایر خدمات اجتماعی و کمک های جامعه جهانی در چند دهه 
گذشته در کنار ایجاد سهولت ها برای مردم ماء آنها را قسما مفت 
خور يا «ماهی خور» عادت داده» در حالیکه باید «ماهی گیری» را 
فرا گیرند). تاجیک ها باید بدانند که آزادی و استقلال مفت و رایگان 
بدست نمی آید يا کسی آن را هدیه و تحفه نمی دهد؛ بلکه مقاومت 
و فداکاری می خواهد. لذا «قدرت انتخاب» در اختیار آنهاست! 
آنها می توانند قدرت باور ها و روحیه بلند خود را که از طریق 
معلومات شخصی, خانوادگی» محیطی و اجتماعی تغذیه می شود 
و در ضمیر ناخود آگاه (مخزن شخصیت) آنها شکل می گیرد و در 
ساحری نات تبسن باس احتای خود کرف و قررجبت تحقق 
و آزادی خود استفاده کنند. زیرا سرنوشت انسان ها در بسا موارد. 
نه تابع «استعداد» آنها, بلکه تابع (شجاعت در) «انتخاب» آنهاست. 


چون شجاعت نبود» تیغ کند کار نیام 
جوهر مردی اگر هست. عصا شمشیر است (صائب تبریزی) 


تاج شاهی طلبی, گوهر ذاتی بنمای 
ور خود از تخمه ای جمشید و فریدون باشی (حافظ) 


تا شیک ها جات ماب ماکان کون اهتاف وی دسر اه اش 
و برای نیل به آن اهداف. با همت بلند و روحیه عالی برنامه ریزی 
کم یر ای فاع تم متفر تیی ایهم ی اش 
که شب هنگام در بیابان تاریک زندگی به دور خود می چرخند و به 
جایی نمی رسند. فقط هدف گزاری آگاهانه و برنامه ریزی خرد - 
مندانه برای تحقق آن است که مقصد و مسیر زندگی را روشن می 


سای اسان ها او گام ان ها ای تدای ار دا سار 
می سازد, گام گذاری در جهت تحقق خواست ها آرمان ها و اهداف 
بلند - بالای (2۳0011100) آنهاست. انسان های به دست آورد های 
بزرگی نایل می شوند که اهداف یا رویا های بزرگی در سر دارند. 


از همت بلند به جایی رسیده اند (سعدی) 


و برای رسیدن به آن از هر گونه مبارزه. مقاومت و فداکاری دريغ 
نمی ورزند» 


یا جان رسد به جانان» یا جان ز تن برآید (حافظ) 


از آنجایی که وضع امروز ما محصول عملکرد های دیروز ما و وضع 
قوای ‏ شسیون یا ای امه از تاک انیا 
ویژه نسل جوان آنها به خاطر تولد دوباره هویت و اقتدار خویش 
نیاز شدیدی به شناسنامه تاریخی خود از دیروز (فصل اول) و امروز 
(فصل دوم) و برنامه عمل خود برای فردا (فصل سوم) دارند. زیرا 
بدون خود - شناسی نمی نوان اعتماد به نفس و اتکا به خود داشت 
و بدون برنامه عمل یا «نقشه راه» نمی توان گامی به جلو برداشت. 
فقط از طریق ایجاد باور های جدید و روحیه جدید می توان «خون 
تازه» در رگ های جوانان تاجیک نزریق کرد. انتخاب «الگو ها»ی 
تابناک و ماندگاری چون مسعود بزرگ. ماندیلا» چه گوارا. گاندی. 
ابومسلم وغیره و پیروی از آنها توسط نسل جوان تاجیک گام مهم 
و ام اس تفای تال سای ها در فاص 
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در موفقیت و شکست آنها شمرده می شود . 


در این رساله کوشش شده تا به سه پرسش اساسی در باره تاجیک 
ها در سه فصل پاسخ داده شود. فصل اول در باره «تاجیک ها 
گتشه اسسته: داتشه کارنخی کشک هار یه 
کرونولوژیک (گاهشماری) بررسی شده و پس از ذکر کوتاه 
امپراتوری های آنها. به بررسی ویژگی های هویت آنها پرداخته 
شده که نتیجه گیری این فصل است. فصل دوم در باره این است 
که تاجیک ها «در چه وضعی قرار دارند؟». لذا وضع موجود 
لها اداتای کی آففاستان ( من ما اکن اما اش 
اسر ورن کر وتو سک فطل ی ان ایس کرند: 
اس پش از شییع مفکلرت آساسی تاحنگ ما وززاهبای کزمام 
آتها نبه تقسم نی تالهیک ها در شرایط کنوتی برد اخته:شده که 
نتیجه گیری فصل دوم است. فصل سوم در باره آینده تاجیک ها یا 
پاسخ به سوال «چه باید (می نوان) کرد؟» ها در کوتاه مدت و 
درازمدت است. در این فصل پس از برجسته سازی تهدیدات عمومی 
و برنامه های جلوگیری از اقتدار تاجیک ها. به مناسبات آنها با 
ساير اقوام و دور نمای سیاسی کشور پرداخته شده است. بخش 
های بعدی یعنی اقدامات بنیادین» خواست های حد اقل و حد اکثر 
و منشور عمومی تاجیک ها پایان نامه این فصل است. فهرست 
واه ۲۵ انم شوه های میتی که از اتباتر نهیه این تساه 
متفه هی لینک (پتزک) [درتتی اکن انوا فعال ی فایل ستخزشن 
وی اه وسالش هقی نا قاری که ماس 


سمتی و سایر وابستگی های آنها در نظر گرفته شده و نشان دهنده 
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تخطوط کی افکار و اسال انهاتتوامی آهبای فویت ز کشت وا 
شتا یا وه ها وموگ اک ات از خکسطوف قهزگر هار 
با هم متحد و یکپارچه سازد و از طرف دیگر زمینه را برای اتحاد 
و همکاری با نسل جوان و عدالت خواه سایر اقوام فراهم سازد که 
پراش ایحا نک حامعه هرک سگرن شتی روف *معووبی ا بت عتا ات 
احتا ی اوه هی کر[ که دا دز بهانی دم دون 
شود). اما از پرداختن به مسایل جزنی» موضع گیری های روزمره 
در قبال هر حادثه و «نسخه دهی» در امور عادی و جاری صرفنظر 
شده نا با در نظرداشت اصل «تحلیل مشخص از اوضاع مشخ ص» 
(هت کی آنتکان وس قلال بای سل خوان فرامع ناهد 


نمی یه تس که انش ای هار 
کمبود های تاجیک ها و چگونگی درمان آنها یعنی ارتقای سطح 
آگاهی, بلند بردن روحیه رزمی و دادن انگیزه های قوی برای بزرگان 
و به ویژه نسل جوان تاجیک تهیه شده تا آنها را با انسجام بیشتر» 
تشکیلات بزرگ تر يا جبهات وسیع تر در مسیر خود - آگاهی, 
خود - باوری. خود - گردانی و خود - کفایی به هویت و اقتدار 
دوباره برساند. این چهار پایه» زیربنای نظری و عملی یا بنیاد های 
اساسی آزادی/استقلال و عدالت اجتماعی برای هر فرد تاجیک (به 
ویژه رهبران آنها) را تشکیل می دهد. خود - آگاهی یعنی داشتن 
دانش لازم برای تعیین هدف. طرح برنامه عمل یا ترسیم نقشه راه 
(بدون خود - آگاهی نمی توان کاری کرد یا جایی رفت). خود - 
باوری یعنی داشتن شهامت لازم برای اجرای کار ها (بدون خود - 
باوری نمی توان گام عملی برداشت). خود - گردانی یعنی داشتن 
سهم لازم در مراجع تصمیم گیری و اقدامات عملی (بدون خود - 
گردانی نمی توان به پای خود ایستاد پا رهبر شد: مشکلات اساسی 
تاجیک ها دیده شود). خود - کفایی یعنی داشتن وسایل و امکانات 
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به آزادی/استقلال رسید: اقدامات بنیادین تاجیک ها دیده شود). 


بنیاد های آزادی و 


استقلال (فردیاجتماعی) 





تانه اس اسان زاناس ال انش افی 


واضح است که هیچ شناسنامه يا برنامه نمی تواند بدون نقص و 
برای تمام عصر ها باشد؛ لذا پیشنهاد می شود که با در نظرداشت 
اوضاع و تغییر شرایط. مورد غور و بررسی مجدد قرار گرفته. «به 
روز» (۱(00216) و غنامند گردد. چاپ سوم شامل یک مقدار 
اصلاحات و افزودن سرچشمه هاست. 


+ + + 


تفزیخ من بایان کت هر ال نا حسانل ی ما راد اون زد 
قعر.آنها نات هیده و مشق بی بایان شنبت به فضایل با حسبایل 
مثبت» ما را در قله های بلند آنها پرواز می دهد... 
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فصل اول - پیشینه تاریخی تاجیک ها 
۱ تاجیک ها در منابع پیش از اسلام 


پیش از هر سخنی باید اظهار داشت که منابع پیش از اسلام بسیار 
محدود بود ه و دربرگیرنده کتاب های مقدس هندیان (مانند ویدا ها) 
و زرتشتیان (مانند اوستا). اسناد و کتیبه های هخامنشیان, پارتیان. 


ساسانیان» کوشانیان و یفتلیان. آثار یونانیان (مانند هرودت؛ 
سترابو» پتولیمی و...) و چیناییان است. 


به اساس آخرین دریافت های علمی» ساحات مسکون فعلی حدود 
ده هزار سال پیش يا پایان آخرین عصر یخ شکل گرفته و حدود 
شش هزار سال پیش نخستین نشانه های تمدن های اولیه با گذار 
انسان ها به زندگی مسکونی. زراعت و ایجاد شهر های اولیه در 
کنار رود های دجله و فرات. نیل و اندوس» ینسی و اکسوس به 
وجود آمده است. اولین شهر ها در بین النهرین حدود ۵.۵ هزار 
سال پیش, در مصر حدود ۵ هزار سال پیش, در وادی اندوس حدود 
۵ هزار سال پیش و در چین حدود ۴ هزار سال پیش به وجود 
آمتم 2 اکشاف ایا ان رن ارت و آنفان. خط نو ان 
ساحات همراه بوده است. 


مشترکات يا پیوند های زبانی و دستاورد های باستان شناسی 
نشان می دهد که حدود ۴ هزار سال پیش یک تعداد قبایل یا اقوام 
از نواحی میان جهیل ارال و بحیره سیاه مهاجرت نموده و به سوی 
فلات ایران و هند آمده اند. بخشی از آنها در فلات ایران مسکن 
گزیده و بخشی دیگر به شمال هند رفته اند. این اقوام را به اساس 
زبان آنها به نام هندو - ایرانی نامیده اند که شاخه مهمی از زبان 
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های هندو - اروپایی است. آنها پس از استقرار و تشکیل سازمان 
های سیاسی و مذهبی زمان خود. اساس دو تمدن و فرهنگ مجزا 
از هم. ولی خویشاوند را در هند و ایران بنیاد نهاده اند. این طوایف 
یا اقوام» اساس تمدن و فرهنگ ویدایی را در هند و اساس تمدن و 
فرفنگ اوسامی زاس ای رنکسا کدی سیف اراد 
همراه بود ۵ است. پس از آنها مهاجرت با هجوم سکایی هاء هون 
قک فارو ‏ ماتهوی اه ماس 


به اساس منابع پیش از اسلام. قبایل یا اقوامی که در ریگویدای 
هندیان (حدود ۳۵۰۰ سال پیش) به نام "اریا", در اوستای ایرانیان 
شرقی یا افغانستان کنونی (حدود ۳۰۰۰ سال پیش) به نام "اییریا" 
در کتیبه های هخامنشیان ایرانیان غربی یا ایران کنونی (حدود 
۰ سال پیش) به نام "ارییا" و در کتیبه های کوشانیان (حدود 
۰ سال پیش) به نام "آریاو" نامیده شده اند. در زبان انگلیسی 
به نام "آرین" و در زبان پارسی به نام "آریائی" خوانده شده اند. 
وازه آریایی در کتیبه بیستون هخامنشی و در کتیبه رباطک کوشانی 
مفهوم «زبانی» داشته و به اين ترتیب دربرگیرنده مفاهیم قوم» زبان 
و فرهنگ است. سرزمین آریایی ها در ریگویدا به نام «اریا ورته» 
و در اوستا به نام «اییرینه ویجه» یاد شده است (به شمول ۱۵ 
سرزمین دیگر که همه در بین سه رود دجله. سند و سیحون قرار 
دارند). «اوستا» کتاب مقدس زرتشتیان یا قدیم ترین اثر جغفرافیایی 
جهان اولین زبان ایران کهن و «کتیبه های هخامنشیان» دومین زبان 
ایران کهن یا پارسی باستان است. زبان های ریگویدا. اوستا و 
سنگ نبشته های هخامنشیان آنقدر با هم نزدیک اند که آنها را می 


توان سه گویش از یک زبان واحد دانست. 
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اوستا همچنان از سرزمین های آریایی. تورانی» داهی وغیره سخن 
می گوید. هیرودوت (حدود ۲۴۰۰ سال پیش) از موجودیت اقوامی 
به نام دادیک ها در یکی از ساتراپی (ایالت) هخامنشیان سخن می 
گوید که در کنار سنگیدی ها. گنداری ها و آپاریت ها زندگی می 
کنند. سترابو حدود (۲۰۰۰ سال پیش) از اقوامی به نام آریایی و 
دایی (داهی) در سرزمین های به نام «آریانا» سخن می گوید و 
پاک با نات اسان افتحار آرتاناسی دان تلیمیت اننگ اف لین ادا 
نامیدن این سرزمین ها را (که از رود سند تا بخشی از پارس و 
ماد و بکتریانا و سغدیانا را در بر می گیرد)» یگانگی زبان آنها 
دانسته و می نویسد که مردم این نواحی با زبان واحد (که لهجه 
های آن تفاوت اندکی با یکدیگر دارند) سخن می گویند (معلوم است 
که این زبان باید پارتی یا پارسی میانه باشد). پتولیمی (حدود ۱۸۰۰ 
سال پیش) از موجودیت اقوامی به نام پارنی و داهی در مارگیانا 
یاد می کند. به این ترتیب. اجداد تاجیک ها باید «آمیزشی» از این 
گروهها به شمول باختری ها. سغدی ها تخاری ها و خوارزمی ها 
باشد که در گستره امپراتوری های ماد. هخامنشی. پارت» کوشانی. 
یفتلی و ساسانی زندگی می کردند. 


فا هی تیان آفران ی بانب دنه اوادکان تانر یل یز 
ها شامتانی احییق ۱ ال ماه کان وله کته ای 
(به گونه مثال در کتیبهُ شاپور سکانشاه می خوانیم): شاهان شاه 
ایران و انیران... و دیگر آزادگان پارس و ازادگان سکستان و 
زرنگیان و فرستادگان کوست (ناحیه) ها و سرداران همراه بودند. 
کتاب «شهرستان های ایرانشهر» در حوالی ۵۰۰ م یکی از منابع 
مها ای یسایس تا باو هوده و ابوای ۳ 
چهار جهت (غرب. جنوب. شرق و شمال) تقسیم می کند که بالترتیب» 
کش ها وتو ری اسان وه رکه 


16 


(آذربایجان) نامیده می شود. به این ترتیب دیده می شود که واژه 
های ایران و ایرانی شکل تحول یافته همان واژه های باستانی اریا. 
اییریا. اریاو. ارییا. اییرینه و اریانا می باشد که هیچ گونه بار نژادی 
ترتررخواهانه فباشته و صامل ام آقواتی کوته, که شنر کات 
زبانی - فرهنگی داشته و فرهنگ ساز و تمدن آفرین بوده اند. 


۱ تاجیک ها در متابع پس از اسلام 


منابع پس از اسلام گنجینه بزرگ آثار باقی مانده از مورخین و 
ات نی فار سین ۱ میت ۱ نا 
میلادی است. پس از پیروزی اسلام و گسترش آن به سرزمین های 
ایران بزرگ (مناطقی در بین رود های دجله. سند و سیحون) که 
منابع غربی و عربی آن را پارس نامیده» تا ۲۰۰ سال پس از وفات 
بتامتر اساحم, هنم مت توضتاری باقی ففانده است. اما وازم‌هاخ 
«دهقانان»» «آزادگان». «پارسیان» و «پارسی» گویان در نخستین 
آثار موجود پس از اسلام در دهها منبع معتبر عربی و پارسی (ابن 
هشام» بلاذری» یعقوبی» ابن فقیه. طبری» رودکی» نرشخی, 
مسعودی» اصطخری» ابومنصوری, بلعمی. طبری. دقیقی, ابن 
حوقل» حدوداالعالم. مقدسی, ابن ندیم» فردوسی البیرونی» فرخی, 
ناصر خسرو وغیره) برای بیش از دو صد سال دیگر (یعنی تا به 
قدرت رسیدن غزنویان) به شکل مترادفی برای باشندگان قدیمی و 
اکن مین هی ابر آقاندیا پاوسیان مر سقایل :ساره .و 
«ترکان» به کار رفته که به گمان اغلب. مراد از «تاجیکان» به شکل 
خاص آن و «ایرانیان» یا «پارسیان» (یعنی غیر عربان و غیرترکان) 
به شکل عام آن است. برای تایید این موضوع. چند نمونه از گفتار 
بزرگان شعر ادب و پارسی پیشکش می شود: 
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رودکی سمرقندی (۰ :)٩۴‏ 


مجلس باید بساخته, ملکانه 
از گل و از یاسمین و خیری الوان 
یک صف حران و پیر صالح دهقان 
خسرو بر نخت پیدٌ پیشگاه نشسته 
ترک هزاران به پای پیش صف اندر 
هر یک چون ماه بر دو هفته در فشان 
آن مه آزادگان و مفخر ایران 


دقیقی بلخی (۹۷۷): 


من چاه دوست دارم کازاد زاده ام 
آزادگان به جان نفروشند جاه را 


زد ونتی ( ۱۳2۹ 


یکی پهلوان بود دهقان نژاد دلیر و بزرگ و خردمند و راد 
ز گفتار دهقان یکی داستان بپیوندم از گفته باستان 
نباید که آن بوم ویران بود که در سایة شاه ایران بود 


مرا گنج دادست و دهقان سپاه نخواهم به دینار کردن نگاه 


بسی پیش ازین کوشش و رزم بود کذر ترک را راه خوارزم بود 
کنون چون ز دهقان و آزادگان برین بوم و بر پارسا زادگان 
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کشاورز و دهقان و مرد نژاد 


به آزادگان گفت ننگست این 


چو گفتار دهقان بیاراستم 


سپاهی گزین کرد از آزادگان 
کنون داغ دل نزد خاقان شویم 


به خواری تنش را برآرم به دار 
ز دهقان و تازی و پر مایگان 


وتات و از رک و ازا ان 
نه دهقان نه ترک و نه تازی بود 


کی ان ۱:۳۷ ): 


جهان را دیدم و آزمودم 


نباید که آزار یابد ز داد 


که ویران بود بوم ایران زمین 
بدین خویشتن را نشان خواستم 
بیامد سوی آذر آبادگان 

ز تازی سوی مرز دهقان شویم 


ز دهقان و تازی و رومی سوار 
توانگر گزید و گرانمایگان 


نژادی پدید آید اندر میان 


سخن ها به کردار بازی بود 


ای به دل چون قبیلةٌ تازی 


وی به رخ چون قبیلة دهقان 


هر کس به عید خویش کند شادی 


چه عبری و چه تازی و چه دهقان 


قطران تبریزی (۱۰۵۰): 


دلش چون فبله ای تازی 


رخش چون قبله ای دهقان 


تاه ۱ 


چهان را دیده ای و آزمودی 

شنیدی گفته ای تازی و دهقان 
امروز شرم نیاید آزاد زادگان را 

کردن به پیش ترکان پشت از طمع دوتایی 
من از پاک فرزند آزادگانم 

نگفتم که شاپور بن اردشیرم 


ابوحنیفه اسکافی (۱۰۷۰): 
هرگز چون او ندید تازی و دهقان 
۱ پیدایش وازه تاجیک 


واژه «تاجیک» بار اول در اشعار عنصری بلخی (۹۶۱ - ۱۰۳۰ ه) 
دیده می شود که حدود ۱۰۰۰ سال سابقه دارد. 


آیا شنیده هنر های خسروان به خبر 
بیا ز خسرو مشرق عیان ببین تو هنر 
ز چین و ماچین یکرویه طالب جیحون 
ز ترک و تاجیک وز ترکمان و غوز و خزر 


واژه تاجیک بعد در «دیوان لغات ترک» محمود کاشغری (۱۰۷۲) به 
شکل «تژک - منسوب به پارس و پارسی» ؛ در تاریخ بیهفی (۱۰۷۷) 
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بهاشکل تمازیک, تا زیکان» خازکنی تازیکان من کنان کرگنی ترکان ی 


پس از آن توسط بزرگان ادب و زبان پارسی تکرار شده است: 
بیهقی (۱۰۷۷): 


کیست از تازک و از ترک درین صدر بزرگ 
که نه اندر دل او دوست تری از زر و سیم 


انوری (۱۱۸۹): 


که بچز خوردن و خفتنن نشناسند زبان 


عطار نیشاپوری (۱۲۳۰): 


چو یکسان ست آنجا ترک و تاجیک 
هم از ایران هم از توران دریفا 


چاکر ایوان او هر جا که ترک و تاجکی 
بندهً فرمان او هر چا که هند و گبرش است 


بدو این بنده نزدیک است 
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۵ کرک کی زو کر 

چستی کن و ترکی کن» نی نرمی و تاجیکی 
ترک و تاجیک و عرب گر عاشقند 

همره اند از روی معنی در صواب 


ز دریای عمان برآمد کسی 
سفر کرده هامون و دریا بسی 
عرب دیده و ترک و تاجیک و روم 


ز هر جنس در نفس پاکش علوم 
روی تاجیکانه ات بنمای تا داغ حبش 

آسمان» بر چهرة ترکان یغمایی کشد 
شاید که به پادشه بگویند 

ترک تو بریخت خون تاجیک 
تکار ترک‌و تاجکم کند صه خانه ویرانه 

به آن چشمان تاجیکانه و مژگان ترکانه 


تاجیک گردن کش و لشکر شکن 


بیشتری نیزه ور و تيغ زن 
حافظ شیرازی (۱۳۹۰): 
ای بسته کمر ز دور و نزدیک بر خون تمام ترک و تاجیک 


شاه نعمت اللّه ولی (۱۴۲۰): 
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ترک و تاجیک را به همدیگر خصمی و گیر و دار می بینم 
آذری طویسی (۱۳۶۷): 

هر دو از اقربای نزدیکند. فی الثل گرچه ترک و تازیکند 
جامی (در باره علیشیر نوایی ۱۳۸۵): 


سائلی گفت با کسی به عجب با فلانت چه نسبت است و نسب 
گفت او ترک هست و من تازیک ایک داریم خویشی و نزدیک 
پیش هندوی چشم خون ریزت گشته ترکان زبون تر از تازیک 


نظیری نیشابوری (۱۶۱۴): 


شد غیرت کار و بار عشقت زنار میان ترک و تاجیک 
طالب آملی (۱۶۲۷): 


تیغ می باید گشود و عشق می باید کشید 
نیست در ترکی نمک, تاجیک می باید شدن 


به این ترتیب اصطلاح «ناجیک» به گمان اغلب از واژه های دایتیا. 
داهی. دانئی. دادیک و تاهیا مشتق شده است. بعضی ها «دادیک» 
و یی وک رازه هنک سم وان تدای تاعرک ها 
باید گروه های قومی - زبانی فوق در سرزمین های میان سه رود 
سند» سیحون و دجله باشد که پس از اسلام. زبان پارسی و مذهب 
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در زمان درخشش تمدن یونان - باختری همزمان با گسترش خط. 
هنر و فرهنگ یونانی و رشد و توسعه شغل های مالداری» کشاورزی 
و آبیاری قبایل ناحیه های شمال بیش از پیش متحد شده. بازار 
تجارت و حرفه رونق بیشتر يافته و هنر یونان و بودائی جای هنر 
یونان - باختری را می گیرد. چنانچه موجودیت آثار یونانی (در 
بگرام و تخار) پس از تمدن زرتشتیان (آرامگاه زرتشت در بلخ و 
آتشکده های آنها در سراسر ایران کهن) و پس از آن تمدن بوداییان 
(مجسمه های بودا در بامیان. ننگرهار و لوگر) در سرزمین های ما 
شاهد مدعاست. نیمه دوم سده ششم. مصادف با ظهور نام ترک ها 
در خوارزم زمین است که با غلبه بر هیپتالی ها وارد شمال گردیده 
با تخاریان آمیزش نموده و با قبول تمدن و فرهنگ پیشرفته ای 
تخاریان جزو مردمان آن سرزمین می شوند. از همین زمان است 
که اقوام ترک و تاجیک به عنوان خلق های نزدیک و همرزم با هم 
یاد می شوند. 


در دوره زمامداران اشرافی اموی» مردم خراسان, ماورالنهر و عراق 
عجم که اکثرا تاجیک بودند با عصیان ها و قیام های نظامی و 
سیاسی و بالاخره خروج بر خلافت و مخالفت و ضدیت در مقابل 
کردند( ابومسلم خراسانی یا پایه گذار عباسیان). اين کار عاقبت به 
ظهور دولت های مستقل طاهری» صفاری و سامانی منجر می گردد. 
سرانجام شاهنامه سرانئّی رواج و رونق یافته و مردمان این نواحی 
به ایجاد وحدت در یک مردم واحد و زبان واحد گرایش پیدا کرده. 
فرهنگ جدید را پذیرا شده و در راه قبول پارسی دری به عنوان 
زبان رسمی, لهجه ها و زبان های اصلی و محلی و حتی رسم الخط 
های خود را کنار نهادند. زبان «پارسی دری» به عنوان زبان ادبی 
و درباری تاجیکان قبول شده و پارسی دان و پارسی زبان با واژه 
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تاجیک مترادف گردیده و در نتیجه شخصیت های بزرگی از میان 
فنخکاه شین سیافی را کر خی رف راگن (ا نز 
رودکی» فردوسی» ابن سینا. ابوریحان» بلعمی. بیهقی» ناصر 
خسرو» مولوی. حافظ. سعدی» بهزاد و هزاران تن دیگر). 


به این ترتیب تاجیکان قدیم ترین باشندگان ساکن (کشاورزان) 
پارسیان اولیةٌ اين مناطق یا دهقانان و آزادگان پارسی زبان این 
سرزمین ها بوده اند. قابل یاد آوری است که وارهٌ دهقانان طوریکه 
در متون کهن عربی و پارسی به کار رفته. در آن روز ها به علاوه 
مفهوم تباری (تاجیکان و ایرانیان). به مفهوم بزرگان» اشراف و 
فرزانگان جامعه نیز بوده که تا اندازة زیادی با مفهوم واژه های 
آریائی و تاجیک (تاجور و تاجدار) تطابق دارد! 


قابل یاد آوری است که واژه «تازی» نام یکی از قبایل یمن بوده و 
چون پارسیان این واژه را بر تمام عرب ها اطلاق می کردند. پس 
از گرویدن به اسلام و برای اينکه با تازی ها (قوم سامی یا عرب) 
فرق شوند. از لفظ دهقان و آزادگان استفاده کرده اند. به این ترتیب 
مراد از تازی و دهقان همان عرب و عجم (غیر عرب) بوده است. 
چون لفظ تاجیک را غیر از اصطلاح تازی می دانستند. برای رفع 
مشکلات و رعایت آهنگ کلمات. واه دهقان را به کار برده و تازی 
و ای که ان تاش وهی متسین جع و که اه 
معنای ظاهرا غیرقومی این دو واژه (دهقان و آزاده) در زبان 
پارسی» کمتر کسی متوجه مفهوم تباری خاص (تاجیک) و عام 
(ایرانی) آنها شده است. در حالیکه معنای قومی - زبانی (تاجیک و 
بارس و آنفا کاساد زشگان اشت: 


طوریکه می بینیم پارسی زبانان یا ایرانیان تا پیش از اقتدار ترکان 
در خراسان (ایران)» خود را به نام تاجیک یاد نکرده و در عوض به 
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نام های دهگان (معرب دهقان)» آزاده. پارسی و ایرانی یاد کرد ه 
ها ی اه فتاه فکای اتلای رها ایا و 
گسترش یافته که منظور ایشان ایرانی و پارسی زبان بوده است. 
یی ها ار تا کی لفط ارس یز 
نامی که پارسیان همه اعراب را به نام نزدیک ترین قبیله یمنی 
"تازی" نسبت داده بودند . همینکه ترک ها ظاهر شدند. این واژه را 
شرا طانفه سر ورگ اساوه کرت نا انا مسامانی 
که روبرو می شدند» به تصور اینکه آنها هم عرب هستند. آنها را 
تازی یا تازیک می گفتند؛ چون بیشتر آنها پارسی زبان شده بودند. 
بعد» واژه تاجیک بر عموم پارسی گویان و به ویژه در ماورالنهر 
زبان آن را به واژه «تاج» نسبت می دهند؛ بدین معنی که این مردم 
از قدیم کلاهی تاج - مانند بر سر داشته اند. چنانچه قطعات 
تصویری که از نقاط تاریخی کشور مربوط به عهد کوشانی ها به 
نت آهه خضان سین مد کا متا زان ی رصان انوا هام 
به سر می گذاشتند و نمونه های آن در موزیم کابل موجود بوده 
اه تم وا بای اش اسان اس 


۱ تناجیک ها در منابع خارجی 


یک تعداد نویسندگان خارجی که در مورد تاجیکان مطالعات و 
پژوهش های نسبتا گسترده انجام داده اند. در سده ۱۹٩‏ بریتانیایی 
ها (فاستر. الفنستون. ویلسن. بیلیو» راورتی و...) و در سده ۲۰ 
شوروی ها (بارتولد. عینی» رسنر. پولیاک. کنیازوف و...) بوده اند. 
تطریات مک نماد از این پزوهش گران به نتب کووتولورنک تقدیم 
می شود. 
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جورعج فانشتی ۱۷۲ اون خانفتت. خازحی اس که زو 
سفرنامه خود تاجیکان را به نام عمومی «پارسیوان» یاد می کند. 


بهیاون الفستتون (۱۸۰۹): ور آفعاششتان (متطیر او و افقاشسات: 
وهای حوب شور که تا کان تشه اسب کت ها اس 
ای وجود دارد که همه جمعیت آن افغان باشند. افغانان در غرب با 
تاجیکان و در شرق با هندکیان آميخته اند. تاجیکان مانند بسیاری 
از اقوام نه در یک کتلة واحد متشکل اند و نه در یک کشور واحد 
محدود اند. بلکه در بخش بزرگی از آسیا پراکنده و بدون ارتباط 
اند. آنان در قسمت اعظم مناطق تحت سلطه ازبکان با آنها و به 
عین ترتیب در مناطق تحت سلط افغانان با آنها مخلوط اند. او 
ساکنین مقیم ایرانی (پارس) در برابر مهاجمان تاتاری یا در برابر 
اقوام خانه بدوشی که ظاهرا پارسی الاصل اند را تاجیک‌می نامة, 
قرار معلوم آنان در پارس (ایران). جلگه های افغانستان و مناطق 
ازیکه:قیل از هجوم. مردمانی که خالا اقوام حاکم این متاظق ,را 
تشکیل می دهند. بوده اند. تاجیکان را می توان حتی در ترکستان 
چین هم پیدا کرد. او در جای دیگری می گوید. نام تاجیک کاربرد 
فننیتا گسترده ای دارد. این نام بعضا بر همة کسانی اطلاق شده 
که نت کی ما اففاتان مخوط روف مادنا عنم ترا 
بسن نان انم فا اي تم فاد ها نامیک او آپارسعان ۲ هد 
اقا مس و قموی در کستا ورس ارت وت یدنک قفا نبا کار 


تاعیا تاه نا تناها ایاظ شیاه است, ضرافت ها خی 
ایجاد شده توسط باشندگان آن. تاجیکان زمان های بعدی و 
پارسیان اولیه. در زمان های قدیم و معاصر با مهاجرت های 
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وحشیانه همراه بود ۵ است؛ طوریکه مطایق سترایو. رسوم و عادات 
بکتزیان تقاوت تاجیزی از سکائیان-هسابه ایضان داشته است»: 


یی (۱۸۸۰)می کیت شتا جیگ ها که لیا به تام پارسیوان بان 
می شوند. یک بخش بزرگ و وسیعا پراگندة باشندگان افغانستان 
را تشکیل داده؛ زبان. ادارهٌ داخلی. رسوم و عادات آنها با دیگران 
فرق دارد. آنها اولادةٌ باشندگان باستانی پارسی همین سرزمین 
می باشند در حالیکه افغان ها اولادة باشندگان باستانی هندی آن 
اند . قرار معلوم؛ افغان ها (که مسکن اصلی:آنها وای های کندهار 
ات می فا انیا میات متس که زنبارا ال کرت 
مخلوط و مزدوج گردیده ونام خود را به قوم مخلوط خود دادند. کلم 
تاجیک به معنی "پارسی" بوده و دلایلی زیادی نیز وجود دارد که 
کم تاویجی انیب واه تاهنگ باه اس لد تکفا 
باستانی دهقانان یا زراعت پيشه گان پارسی می باشد. این واژه 
در حقیقت یک وازَةٌ پارسی بوده و شامل ساحاتی است که قبلا در 
اختیار شاهان پارسی قرار داشت. تاجیک ها در تمام جلگه های 
افغفانستان از هرات تا خیبر و از کندهار تا اکسوس (و حتی در 
کاشغر) زندگی دارند. اين نام در اين روز ها به شکل وسیع تر 
استعمال شده و شامل تمام مردمان پارسی زبان (به استثنای 
هزاره» افغان و یا سید) می باشد». 


مطابق ایبیتسن (۰)۱۸۸۳ «نام تاجیک به صورت عام نه تنها در 
قاتا مک مورک تاه ی آیرادانی استسال سک 
که قدیم ترین باشندگان موجود در منطقه را تشکیل می دهند. 
نعضی ها می گزنل که تاسفا یک سا ننگی انامه افکه مزودوح 
نموده و حتی تصور می شود که پاسکای پتولیمی نیز عین واژه 
بان که شرت اول ای ها شک ها شرت ان 
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جوامع زراعتی بوده و بدون شک باشندگان تمام مناطق حاصل خیز 
کشور پیش از گسترش افغان ها از کوههای شرقی بودند. آنها در 
جوامع روستایی تنظیم بوده و زندگی قبیلوی ندارند. آنها تامین 
کننده نیاز های طبقات بازرگانی شهر ها را تشکیل می دهند. غرایز 
بازرگانی بعضی از گروههای غلجایی شاید نتیچه همخونی با 
خاش ها این کی خاک اففای فان خاکست: قالکت | اند 
تاجیک ها اجاره داران یا وابستگان آنها اند؛ با وجودی که غالبا 
مالک قطعاتی از زمین می باشند... آنها (تاجیک ها) کوهستانی 
های ولایت کابل. خنجانی هاء برکی های لوگر و بتخاک و فرمولی 
ها اند که باشندگان غرپ کابل اند. 


باشندگان کابل عمدتا تاجیک ها بوده و زبان آنها پارسی است. 
مویام سیشتان قبق عمفتا ناهیک اند که :با بلرج ها محوظ هوق 
رسوم نگهداری شده در شهنامه. این منطقه را یکی از قدیم ترین 
مراک آیراتتان شید انب تکتهوان عان زد سای که :ارعا هی 
کنند اخلاف شاهان کیانی يا هخامنشی اند هنوز در سیستان یافت 
می شوند. ولایت زرنگیا يا درنگیا که بعد به نام ساکستان» سجستان 
و سیستان نامیده می شود... و تا زمینداور را در بر می گیرد» در 
همین جا و در کوههای مجاور غور است که سلطنت مقتدر تاجیک 
های غوری در سده ۵ و ۶ هجری به وجود آمده» سلطنت رو به زوال 
غزنویان را سقوط داده و شمال هند را برای اشغال گران فراهم 
می کنند. تاجیک ها عناصر مهم و عمده در تمام ارنش ها بوده و 
مقاومت جانبازانه ای غوری های کوهنورد که برای مفول ها پیشکش 
نی کهه ققنا هه خهایل مخت کی اپاست شاه ال کم 
که حاکمان اففانستان در زمان مغول های پارسی بودند. نیز تاجیک 
ها بودند. 
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باشندگان دارای منشای تاجیکی در جنوب که تا داخل بلوچستان 
گسترش می یابد» به نام های دهوار یا دیگان به معنای روستایی 
باد می شنود... نضه آی ها که باشتده زامته های کوههای شمال 
دریای کابل در ولایت جلال آباد اند. نیز ممکن است به حیث تاجیک 
ها طبقه بندی شوند. با وجودیکه با یک زبان غیرایرانی صحبت می 
کنند که شبیه کافر های سیه پوش همسایه است. اورمری های لوگر 
و کانیگورام در منطقه مسهود وزیر که با یک گویش ایرانی به نام 
برگاسته صحبت می کنند. نیز باید در بین تاجیک ها جا داده 
شوند». 


مطابق راورتی (۰)۱۸۸۸ «وقتی سلطان جلال الدین خوارزم شاه. 
مغول ها را در پروان نزدیک منبع دریای لوگر در ۱۲۲۲ شکست می 
دهد » در بین یمین اللک. ملک خان هرات و ملک سیف الدین» اغراق. 
خلج که با ۴۰ هزار نفر متشکل از خلج و ترک های قانقولی» ترکمن 
های غوز و تاجیک های غور به سلطان پیوسته. منازعةٌ بر سر غنایم 
رخ می دهد. یک قسمت قبیله خلج و یکتعداد غوز مدت ها قبل از 
این زمان در اطراف سپین غر در ننگرهار و کارمان و شلوزان 
مستقر شده بودند. اما یکتعداد نویسندگانی که معلوماتی در 
موه تخر ار کلم هام تن کیر | وهای تاختاین که 
تاجیک اند و بعد هم این غوری ها را به "افغان های غلزی" تبدیل 
کرده اند. او کابل را یکی از بهترین شهر های ازمنه قدیم و پایتخت 
تسام اد ات دمم وا اس کی اه اه 
وقتیکه درانی ها کابل را پایتخت خویش ساختند» یعنی هنگامی که 
تیمورشاه جانشین پدر شده و ساکن کابل گردید. روسای درانی, 
توابع آنها و فزلباش ها نیز ربعی را بدست آورده و مستقر می 
شوند . کابل قبل از آن محل اقامت تاجیکان پارسی گوی بوده است". 
کابل حالا نیز محل سکونت ایشان است. چون آنها اکثریت مطلق 
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باشندگان را تشکیل داده و فعلا به نام کابلی ها نامیده می شوند. 
قلمروی تابع داراللک کابل یک درهٌ بزرگی است که از شهر کابل در 
جهت شمال و شمالشرق تا کوههای هندوکش و در جهت جنوب 
تفت سای ای ای ساره صاووی کال وه 


بارخولذ [۱۹۳۰) نیز باشندگان امنلی خور را تاجیکان دانسنته و 
می گوید. «هیچ سند و دلیلی وجود ندارد که خوانین غوری سده 
های ۱۰ و ۱۲ و دولت غوریان سده ۱۲ را دولت اففانان و دودمان 
غوریان را افغانان دانست». 


عیدی (۱۹۵۳) در مورد پیوند تاجیکان با اعراب بدین باور است: 
«اگر تاجیک ها اولاد عرب می بودند. چرا در نماز» قرآن عربی 
خواندن نتوانستند؟ در حالیکه ترجمه پارسی آن را به آسانی 
آموختند و خواندند؛ در حالیکه واقعه خواندن نماز به پارسی در 
شال ال فته ار ۱۷۱۲۰۸۳ اه ان واه کاخگه نو 
ابتدا به مردم پارسی زبان آسیای میانه و خراسان و پس از آن 
تا هه پارسی ونان متفه موز تفای راد رفن شا 
چون مغول ها و ترک های قدیمی حرف ج را تلفظ نمی توانستند. 
آنرا ز تلفظ کرده و واژه تازیک را به عوض تاجیک به کار بردند». 


مطابق پژوهش های رسنر (۰)۱۹۵۴۳ «تاجیکان جنوب در نتیجه 
فووتاخنی ساماتتان (موم یه که در تعکیل: له قها هراح 
تلف ساوی عرتین کال ال مومس ان ام توت کر 
(سده ۱۲ و ۱۳) نظام دولتی خویش را از دست می دهند ولی به 
پیکار خود ادامه می دهند. یعنی پس از نبرد های چندین صد ساله 
است که افغان ها می توانند زمین های تاجیکان کابل. کندهار و 
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تاجیگان از سده هلی ۱۳ تا ۱۵ جلگه ها و فلات هموار مناطق 
سکونت گذشته خود. یعنی دامنه های جنویفربی کوههای سلیمان و 
همچنین مردمان هندو جنوبشرق این کوه را بطور جزیی یا کلی ترک 
کی و ای ساطف و ناخ اشفالمی کل مرام فرزت ویسای 
غور یعنی حوزه بالای هریرود و هلمند و دامنه شمال دریاچه هامون 
هرکز مسکن و محل بودوباش افغانان نبوده و متعلق به تاجیکان 


بوده است». 


رسنر از قول راورتی می گوید. «قبایل افغان در زمان غزنویان ترک 
که در مرز های سلسله کوههای مهتر یا کوه سیاه موقعیت دارد. 
برای چندین سده محدود مانده و به علت کثرت نفوس ایشان مجبور 
می شوند که بسوی سرزمین های غرب. شمال و شرق هجوم آورند. 
او این یافته های راورتی را نیز تایید می کند که مردم اصلی غور 
تاجیکان و جایگاه اولی افغانان کوههای سلیمان و به صورت دقیق 
تر کوهپایه های شرق غزنی تا شرق کوههای سلیمان یا کوه سیاه 
پشته بوده و حتی نام پشتون مشتق از همین سلسله کوه سیاه پشته 
می باشد». 


رسنر می افزاید. «زبان افغانی (پشتو) در سده های ٩‏ و ۱۰ شکل 
گرفته است. نه پیشتر از آن. افغان ها بسیار ناوقت از کوچیگری و 
گله داری به زمینداری و زندگی مسکونی روی آورده» این مسایل را 
از تاجیکان آموخته و واژه های تشخیص نهاد های خویش را از 
زبان های دیگر (قوم. طایفه. ملک خیل. ولس. جرگه) گرفتند. از 
قول خانیکوف می گوید. قبایل بیشمار غلزی که تا کنون دامنه های 
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ای هر رازن ال یا اف نی ی کی 
که ی تیا وی ای ا ات اففاتا ان ی و فا کف 
و نسب خود را به عبدالرشید افسانوی ربط داده اند. تا نیمه اول 
تیک افیلی اه که کایز موی ود تا اقا ففاهار 
تاجیکان بوده و تعدادی از جمعیت پشاور و جلال آباد را هندوان 
تشکیل می دادند. گر چه جمعیت نسبتا فشرده تاجیکان در ساحات 
میان کوههای هندوکش و سلیمان در نتیجه هجوم بیگانگان ضعیف 
و زیانمند می شود. باز هم مقاومت و پایداری نشان می دهند... 


پس از آنکه غزنویان» تیموریان و پسان تر ها صفویان و مغولان 
سران طوایف افغان را با افراد جنگی شان در خدمت نظامی خویش 
قرار می دهند و با قسمتی از غنایم. زمین. القاب جنگی و مقام 
های بلند نظامی پاداش داده می شوند. برخی سران قبایل خلیل, 
مومند. داودزی و خوگیانی پس از جمع آوری باج برای مغولان به 
دربار دهلی ظاهر شده و با فرمان و مدارک تحفه زمین و معافیت 
از پرداخت باج و خراج بر می گشتند که اين فرامین و مدارک تا 
۳ حرط مین شک و 


در ترکیب ارتش محمود غزنوی و جنگ های غارت گرانه او به هند. 
افغانان زیادی داخل بوده است. در تشکیل ارتش های سلطان های 
غور تاجیک (۱۱۵۲ - ۱۲۰۶) نیز جنگجویان اففان شامل اند که بعد 
اتکای عمده دودمان لودی (۱۴۵۱ - ۱۵۲۶) و سور (۱۵۴۰ - ۱۵۵۵) 
در هند می شوند. مهاجرت برخی قبایل افغان به هند در جریان 
فرمان روایی همین دودمان ها صورت گرفته. از خدمات جنگی سود 
برده و از تفویض زمین های زیاد برخور دار می شوند... 
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اکثریت قاطع تاجیکان از زمان های کهن زندگی مسکونی داشته. 
دارای حرفه و پيشه های پیشرفته» زمینداری و ماهر در آبرسانی و 
کاریز ها بودند که همگون بودن آنها در افغانستان. پارس و 
ترکستان شرقی حیرت انگیز است. یعنی زمان های نه چندان دور 
تاجیکان اکثریت مردمان زمین دار و شهری جنوب هندوکش را 
تشکیل می دادند. حتی در پایان سده ۱۸ و آغاز سده ۱٩‏ زمانی که 
بخش بزرگ زمین های تاجیکان توسط افغانان غصب می کردد. 
گستردگی تاجیکان در جنوب هندوکش را تایید می کند. چنانچه از 
فول مه می کید که اعکاق سر شام مکه های افقاشتان > از 
هرات تا خیبر و از قندهار تا اکسوس کسترده اند؛ اما نه تنها در 
جلگه ها بلکه مناطق کوهی را نیز در اختیار دارند. از قول گریگور 
می نویسد که تاجیکان بخش عمده نفوس نزدیکی های کابل» فندهار 
و هرات را تشکیل می دهد. از قول «نسب نامه افغان» سده های 
میانه می گوید که پس از انتقال پایتخت درانیان به کابل در ۱۷۷۳ 
سران درانی با خانواده های خویش در کابل جای گرفتند و پیش 
از آن کابل جای بودوباش تاجیکان بود. اين ادعا به گونه کامل در 
پایان سده ۱۵ و آغاز سده ۱۶ با گواهی بابر تایید می شود... 


در زمان جنگ اول افغان و انگلیس اکثریت شهریان غزنی تاجیکان 
اند و مطابق الفنستون, افغانان به دکانداری و صنعت و بازرگانی 
اشتغال نداشته و در منطقه خود فقط دو وظیفه زراعت و نظامی 
موی هک ور متخ قارع داراقمت ی اناد اقترا 
- ترکی که در کوهستانات هندوکش ساکن گردیده و هزاره نام 
گرفتند در زمان بابر آغاز سده ۱۶ تقریبا کاملا زبان مفولی را 
فراموش کرده و تاجیک زبان می شوند». 
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تانق پرشن ۱۳۶ )سس رین تاج ال ی /گر شتا 
ها از ظلم افغان ها ترجیح دادند که به آن سوی هندوکش بروند. در 
جنک اول افتان انگلیسم تاجیکان کوهستان بخنشدک برا ی باز او 
در مقابل انگلیس ها ایستادگی کردند و امیر دوست محمد در ۲ 
نومبر ۱۸۴۰ به نیروی تاجیکان و پشتیبانی ازبیک های کندز در 
پروان لشکر جنرال سیل را شکست داد. اما از ادامه جنگ سر باز 
زده و تسلیم مکناتن می شود. در جنگ دوم افغان - انگلیس (۱۸۷۸ 
- ۱۸۸۰) نیز پارتیزان های تاجیک بودند که در زیر رهبری میر بچه 
پهلو به پهلوی جنگ آوران قبایل افغان با دشمن مشترک و بیگانه 
نبرد می کنند ». 


به باور پولیاک (۱۹۶۳). «افغانستان یک دولت چندین - قومی است 
که در آن بیش از ۲۰ قوم و قبیله مختلف زندگی دارند. چنین تنوع 
و رنگارنگی قومی نشان مي دهد که این آب و خاک بار ها مورد 
یورش و اشغال بیگانگان قرار گرفته و يا گذرگاه مردمان مختلفی 
بوده ات باه گان اسلی و بمیی ان ال توسظ ال که گام 
از جا های خود بیرون گردیده و به عوض آنها استیلا گران و 
غاصبین در محلات بودوباش آنها متوطن و جایگزین شده اند. عامل 
عمده و اساسي که باعث تغییر در ترکیب قومی کشور گردیده. پایان 
شدن قبیله های کوچی افغان از مرز های دامنه های کوههای 
سلیمان است. از شروع سده ای ۱۵ قبیله های افغان به تصاحب و 
قصت تورشی هی افرام ستاکق خیراففانق فسانه های هرد آغاز 
کرده و این پروسه به ویژه پس از تشکیل دولت مستقل قبایل افغان 
در سال ۱۷۴۷ به شدت ادامه می یابد... 


با تشکیل دولت افغانان جریان اشغال و تصاحب زمین های دیگران 
بیشتر از پیش شکل و رنگ سازمان یافته به خود مي گیرد. پس از 
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آن» افغانان شروع به غصب زمین های تاجیکان, ازبیکان. ترکمنان 
و ازبیک در بلخ» درواز. شغنان. فندوز. مزار. اندخوی. شبرغان. 
آقیه شنت مره که آکتووه ون مشکیل برلت آنتاتی خر ود 
داده شنه انده ذر آن وقت به اندازه های عتفاوت وایسته به امارت 
مخارا نوت نها اطالی ی انه ان سکن فاشکی را 
که در ساحل چپ رود آمو موقعیت و اسکان داشتند» اشغال می 
کند. با وجود آنکه ازبیکان و تاجیکان در برابر اشغالگران افغان 
ات کی یی ابا موس نا ولا ا وک کی 
توب که نی | تام ده آننکه | میم روما مشاه غ وک 
کامل در ساحل چپ دریای آمو قطعی می سازد... 


به این ترتیب در زمان نسبتا کوتاه افغانان از مرز های کوههای 
سلیمان به سوی شرق تا هند و به جانب شمال تا دریای آمو رسیدند . 
نبرد و جنگ افغانان به خاطر به چنگ آوردن زمین نه تنها با مردمان 
غیرافغان مانند تاجیکان ازبیکان» هزاره گان. ترکمنان وغیره بلکه 
با قبیله های دیگر افغانی نیز در مي گرفت. در جریان اشغال و 
کوچیدن. قبایل قوی تر زمبن های بهتر را از آن خود می کردند و 
قبیله های ضعیف تر از خود را یا می راندند و یا مطیع و فرمان 
وتان خی ساختی ,یه گرنه سل تراک ۵ ضووی کایل از 
وادی پشاور به سوی کرانه های چپ هند رانده شده و همین 
سرنوشت دچار قبیله های لودی. پرانگی. سور و سروانی ها گردید. 
قبیله منگل از دشت های بنو به زور توسط قبایل پر زور دیگر به 
ساحات کم حاصل قسمت های بالایی وادی کرم و زرمت متواری 


شدند » . 
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سعدی زاده (۱۹۸۹) می گوید. «امیر عبدالرحمن خان به اجبار 
دهها هزار افغان را از جنوب مملکت به نواحی مرکزی و شمال آن 
گاید انس ۱۱۸۸۵ خی اطوات کایل به اسان مشمته:۲ 
هزار خانواده افغانی را منتقل نموده و از فندهار و سبزوار به ناحیه 
قلعه نو ۱۲۰۰ خانواده کوچانیده می شوند. در ۱۸۸۵ از افغانستان 
جنوبی به استان بلخ ۸۰۰ خانواده افغانی بطور اجباری کوچانیده 
۱۱۵ وی فا اف سا الیو تاه 
کوتای ی فان تایه افنانی را تال هم هدر 
از قاتا یی را ۰ نارازه اقتان ون 
افتاری کاا مت و ری 1۶ تا ۱۱ اهزاین خاتوازه 
آقدایبه مآخی سره افعاستاایی نشارا که موی هری 
طبق اطلاعات ناقص در آخر سده ۱٩‏ و ابتدای سده ۲۰ تنها در 
نواحی اندخوی» آقچه. شبرغان و سرپل ۶۲ هزار خانواده افغان 
انتقال هم هر همه این تاقاین یقت اووهتادان یکیو ارگ 
ومتی هی شا کف رخا ماس یش نافلیی نما 
برای مدت ۱۲ سال از دادن مالیات به دولت آزاد بودند». 


نظروف (۱۹۹۹) در مورد ريشه واژه تاجیک می گوید: «طبق نظر 
شرق شناسان روس مانند خانیکف و دیگران ريشه پیدایش واژه 
های تاج. تاج داری. تاج وری که نسبت به پیروان آیین زردشتی 
استفاده می شده است. از زمان ساسانیان هم تاریخ قدیم تر داشته 
است. چنانکه از نوشتجات چینی معلوم می گردد. هنوز در سال 
۲ ق م سخن در باره حکمرانی خاندان «تاجی» ها می رود که 
حساب نماید ...» 
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و در جای دیگری می افزاید: «از گرانی بار مالیات و باقیات آن 
ماورالنهر فرار کردند... سال ۱۸۹۷ در بین مردم درواز شورش کلان 
به وجود آمد و آنها تاب و توان مقاومت زیاد را در خود ندیده. یک 
هزار خانه وار به ملک های بخارا فرار کردند که این سه یک اهالی 
درواز را تشکیل می داد... از جور و ستم حکومت داران اففان سال 
۲ هزار اهالی میمنه». ۱۶ هزار ویرزابی ها و گرزیوانی ها. 
۲ فزان چهگرانی ها و ۱۳ زار امالی سریل به تام امیر بخارا و 
والی ترکستان روسی عریضه فرستاده. التماس نموده بودند که آنها 
را به هیئت بخارا يا روسیه قبول نمایند... سال ۱۸۸۹ امیر در بین 
چون مردمان خوگیان وغیره چنین اشتهارات پهن نموده که «هر که 
از مردم مواضع مذکوره بی زمین و کم ملک باشد؛ با عیال و اطفالش 
تواما نقل مکان کرده. راه ولایت قطغن برگیرد. تا در آنجا به اندازه 
کفاف ملک و زمین تقاو از دولت یافته. تا چهار سال خود را از 
جمیع تکلیف باج و خراح معاف دانسته... سال ۱۸۸۶ امير مهاجرات 
۳ خانه وار مردم کوچی درانی را به مرغاب و بادغیس تشویق 
نموه عه از نبرکوپ کردن شنورش غزایی ها. ۲۵ هزار خانواده 
غلزایی ها به طرف مرغاب کوچانیده شده... ۱۰ هزار خانواده 
غلزایی به شمال هندوکش مهاجر کرده... پس از سرکویی شورش 
هزاره هاء ۱۲ هزار خانواده درانی. ۵۰ هزار خانواده غلزایی و ۲۵ 
هزار خانواده وردکی در هزاره جات جایگیر کرده شده... سال 
۷ اممیر خواست که ۲۵ هزار خانواده وردکی ها را به شمال 
افغانستان مهاجر نماید و آنها در اين زمینه قیام کردند. حکومت 
امیر آنها را پا مکر و حیله به کابل دعوت کرده, دستگیر و گرفتار 
زنجیر می سازد و نقشه های خود را خواسته و ناخواسته عملی 
می نماید». 
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فوکلسنگ (۲۰۰۲) می گوید. «در طول تاریخ اقوام مختلفی از 
طرف غرب. شرق, جنوب و شمال به سرزمین افغانستان کنونی آمده 
و ساکن شده اند. در یک مطالعةٌ جدید. حدود ۵۵ قوم پا تبار در 
افقاستان راگن سی که نها نها را غی فان ان نگاه زباتی 
بطور تخمینی به ایرانی ها (به ویژه بلوچ ها. پشتون ها و تاجیک 
هار شک ها (عسا مر کمیهازی ازننک ها | وه قسیه کروزا یا 
باید توجه داشت که زبان نمی تواند به صورت دایمی یک مشخصه 
تباری باشد. طور مثال هزاره های افغانستان مرکزی امروز به زبان 
(ایرانی) پارسی (پارسی یا دری) صحبت می کنند. در حالیکه بطور 
ها و )ره 


در واقعیت» اسناد تحریری مبنی بر عنعنه شفاهی در بارةٌ هجوم 
گروههای پشتون از جنوب افغانستان به جلگه های پشاور و اطراف 
آن در سده های ۱۵ و ۱۶ وجود دارد. هجوم پشتون ها از ساحه 
کندهار به جانب غرب و سرزمین های جنوب و غرب افغانستان در 
انش اب مورک رف اس ای کر کی فا ار 
تاریخی تائید شده و مربوط به سده های ۱۷ و ۱۸ است. هجوم 
پشتون ها با بیرون راندن مردمان بومی از مناطق شان تا امروز 
ادامه دارد» طور مثال در هزاره جات و افغانستان مرکزی؛ در ساحه 
جلال آباد و افغانستان شرقی و در سرزمین های شمال پشاور. به 
علاوه. اشغال قسمی سرزمین های جنوب هندوکش در وادی کابل 
توسط پشتون ها مربوط سالیان اخیر است. کابل هرگز یک شهر 
پشتون نشین نبوده است. آمدن گروههای بزرگ پشتون ها و متعاقبا 
به قدرت رسیدن آنها در جلگه های وسیع جنوب و شرق افغانستان 
اه امین احتتاغی یم ای هک 
شهری و مسکونه های جدید پشتونی (ناقلین) باعث شده که جمعیت 
تا اک رازمتی عرتابان آبه اهاط اف را عون زار 
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غلزی ها در افغانستان در حال حاضر تقریبا دو چند درانی ها 
است. آنها باشندگان ساحهٌ بزرگی در بین کابل و کندهار و مرز 
های شرقی کشور اند. گسترش غلزی ها بطرف غرب و به داخل 
کوهها تاريخ نسبتا جدید دارد. زیرا در حوالی ۰۱۸۰۰ باشندگان 
غزنی و اطراف آن تاجیکان و هزاره ها بودند که در واقعیت قسمت 
بزرگ آن هنوز هم چنین است». 


به باور کدیازوف (۲۰۱۴). «در دوره امپراتوری درانی (۱۷۴۷ - 
اففادستا موی مرحله اشقال و متفان اهالی تاش 
غصب زمین های آنها توسط پشتون ها به صورت کل به پایان رسید. 
در عهد احمد شاه درانی انتقال و اسکان قبایل پشتون در مناطق 
جلال آباد. غزنی. فندهار. فراه و هرات آغاز یافت... در سالهای 
۰ نخستین ناقلین قبایل پشتون در نواحی کابل, هنگامی که این 
شهر پایتخت دولت درانی تعیین گردید. عرض وجود کردند. خان 
تشیی های فیودالی نامک (ن سین اهالی خیرپشتوی] بو دامته تفای 
جتوین فروهات هنیو کش شاد اففاشتتای صمالی اتتقلال خرن را 
حفظ نموده. گهگاهی در دوره های مختلف مقدار کمی باج و خراح 
ان تایه ات تسام اشعال 
خان نشین های ساحل چپ رود آمو در سال های ۱۸۸۰ تشدید 
يافته و برخی از ولایات بخش های مرکزی و جنوبی کشور صرف 
در اواخر سده ۱٩‏ به افغانستان الحاق گردید... 


در سال ۱۸۸۴ از نواحی کابل ۲۰۰۰ خانوار به ولایت میمنه و ۱۳۰۰ 
خانوار از قبایل کوچی اسحاق زی به نواحی مرزی بادغیس منتقل 
شدند . در ۱۸۸۵ در بلخ ۸۰۰ خانوار و در ۱۸۹۰ در سرزمین های 
چهار ایماق در شمال غرب قریب ۴۰۰۰ خانوار قبایل پشتون در 
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بسیاری از قشلاق نواحی کندز و خان آباد که در آنها تاجیک ها و 
ازبیک ها زیست داشتند. به صورت کل توسط قبایل پشتون اشغال 
و به دهکده های پشتون نشین تبدیل شدند. عین نقشه در قطغن, 
تاشقرغان, ایبک و خواجه نهرو نیز تطبیق گردید... در سال های 
۹ نا ۱۹۵۹ در ولایت قطغن» مزارشریف و میمنه بیش از ۶۰۰۰ 
خانوار قبایل پشتون شنواری. صافی. منگل وغیره مسکن گزین 


شتامت هدفه یی فیساطق سای دازام در هیف و 
یک. گذار کوچی ها از زندگی منتقل به حیات یکجا نشینی... دو. 
امیران کابل می خواستند حاکمیت خود را از این طریق در مناطق 
اشغالی استحکام بخشند. به عبارت دیگر روند پشتون سازی کشور 
به صورت خیلی خشن ادامه یافت. ناقلین پشتون از جانب دولت از 
امتیازات پرشماری مانند معافیت از عوارض مالیاتی. حصول سند 
مالکیت بر زمین های حاصل خیز (از ملکیت اهالی بومی غیر پشتون) 
و کمک های جنسی و نقدی بر خوردار بودند... در اصل اسکان 
ناقلین پشتون به منظور ادغام و استحالت اهالی غیرپشتون به 
صورت کل به کار برده می شد. به گونه مثال بخشی از اهالی 
تاجیک واحه ننگرهار و دره کنر ها در نتیجه روند پشتون سازی به 
تدریج زبان خود را از دست داده و حتی گاهی نام قبایل پشتون 
اکناف و اطراف خود را به خود کسب کردند. 


تا خنک ها وود اهتلی و وی یش اففامسان توس اهاه 
بدخشان, تخار» هرات» جوزجان» سمنگان. کندز و همچنان در دره 
پنجشیر و وادی شمالی (بخشی از مناطق ولایت کابل» پروان و 
کاپیسا) به صورت متراکم زیست داشته و در همه مناطق و ولایات 
تلف اففاسان ده رورت بر اگومی گروهی که ریم نی 
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بر بنیاد نوشته آخند ژاده (۰)۲۰۱۷ «مملکت قرون وسطایی گبر 
در شمالشرق افغانستان و مناطق شمالی پاکستان به مثابه یک 
سلطا یمان تاعک ون ۱۱۹۱ تیان کارین کر که.دی برافر 
بر اریکه قدرت بودند. سلطان بهرام و سلطان پکهل گبری شاخه 
های از یک دودمان شهزادگان تاجیک زردشتی گرویده (به اسلام) 
بودند که بر ساحه دره معروف به پیچ در کنر افغانستان فرمان می 
راندند... به خاطری که پایتخت شان در منگلاور سوات بود. نام 
دیگر این سلطان ها «سواتی» بود. دولت گر خراج گذار عمده 
امپراتوری غوری و جانشینش» سلطنت دهلی بود. این دولت در اصل 
از کابل و هندوکش در یک طرف و فره قروم و دریای جهیلم و 
بارامولاء در سوی دیگر گسترده بود. در پاکستان قلمرو آن شامل 
سوات. بونیر. ملکند و مناطق پشاور در غرب دریای سند (پشاور. 
چهارسده. مردان. سوابی) همراه با منطقه هزاره در کنار دریای 
سند بود. قلمرو دولت گپر در افغانستان در کوههای سلیمان و 
اطراف آن عبارت بود از کابل. کاپیسا. لغمان. کنر» بدخشان. 
ننگرهار و لوگر... همراه با خیبر و کرم... 


در سال ۱۳۴۲ کشمیر که زير فرمان هندو ها بود. نیز به دست شاه 
گیری دیگری» شاه میر (و بعد سلطان شمس الدین) افتید... او بود 
که پسان تر سلطنت بزرگ اسلامی دیگری را به میان آورد. سلطنت 
سای کشا ودره سرکاز خی ول شب > وه عراز شا هی 
سوات یاد می شد و بخشی از سلطنت بزرگ کشمیر گردید... 


اکثریت نفوس تمامی ساحات میان دریای سند و دریای کابل 
(گندهارا) در آن برهه زمان متشکل از تاجیک های شلمانی و 
تیراهی و دیهگان ها بود... حکومت پیشین پکهلی یا سلطنت سوات 
به مناطق باجور. دیر. چترال. گلگت» سوات. بونیر» ملکند. کوهستان 
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و وادی پشاور تقلیل یافت که به گونه چهار ولایت باجور. سوات؛ 
بونیر و هشتنگر اداره می شد ... 


سلطنت تاجیک های سواتی پکهلی سر انجام به دو علت به پایان 
رسید. مهاجرتهای گروهی که منطقه را در نوردید که از جنوب 
افغانستان سر کشیده بودند و شامل قبایل مختلف پشتون از بخش 
های سربنی شرفی به رهبری یوسفزی ها بود... در عین زمان 
شهزاده دیگری از فرغانه. ظهیرالدین بابر نیز هند را اشغال کرد. 
اون ۱۵۹ متام اس اتکی ان برام ی کر سلطفت 
دهلی و بنیان گذاری امپراتوری مغولی بر قلمرو سوات حکومت 
ای له کنیس زر افعال ریا نک ناهن 
٩‏ سرنگون شد. اما غصب زمین های آن توسط یوسف زی ها 
و متحدین شان ۷۰ سال را در بر گرفت. اين پروسه با قتل عام 
بزرگان قومی آنها توسط الغ بیگ یکی از شهزادگان تیموری در 
کابل آغاز شد که سبب مهاجرت جمعی شان بسوی شرق گردید. 
بخش بزرگی از تاجیک های شلمانی و تیراهی و دهقان (اشراف) 
شان که نگريخته یا به قتل نرسیده بودند» مجبور به پذیرش هویت 
قبایل پشتون شدند. بسیاری از تاجیک ها مجبور به بردگی شدند... 
بخش بزرگی از تاجیکان به هزاره روی آوردند و در آنجا متوطن 
شدند که حالا به زبان هندکو صحبت می کنند و به نام سواتی یاد 


می شوند ... 


غیبت کلی این موضوعغ از تاریخ نگاری رسمی و ملی ما نهایت 
تاجیک که در سراسر مناطق شمالی پاکستان و همچنان شمالشرق 
افغانستان گسترده بود» نمی داند... چنین می نماید که در مورد 
این عصر و دوره سرکشیدن و سرنگونی اش یک توطیه پنهان کاری 
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برای قرن ها ادامه داشته... موضوع جذب جبری و پشتون سازی 
باشندگان اصیل تاجیک پشاور و دره سوات در وضعیتی آشکار شد 
که کین کین نان را داشت رسفا کون اصالت تاکن 
غوری بخش بزرگی از اقوام بیتنی غلجایی پشتون را ثابت ساخته 
است که حالا بزرگ ترین شاخه پشتون ها را می سازند». 


+ + + 


ی خی تساه تام وضو شتازینتی تفان سم دض که جریا 
اشغال سرزمین های تاجیکان توسط افغان های کوههای سلیمان 
که دارای زندگی قبیلوی بودند. با آهستگی و در جریان چند سده 
به صورت تدریجی و خزنده صورت گرفته. تاجیک ها را به بردگی 
کشانیده و به قرون وسطی سوق دادند؛ اما اشغال روس ها و 
انگلیس ها که زندگی پیشرفته تری داشتند. نسبتا سریع و آشکار 
صورت گرفته و با آوردن علم و تكنالوژي تا اندازه ای باعث رشد 
مردم آنجا ها گردیده است (سطح زندگی کشور های آسیای میانه. 
پاکستان و هند در مقایسه با افغانستان شاهد مدعاست). بزرگان 
ما بیهوده نگفته اند: «يا مرد باش و یا در خدمت مرد»! 


۱ ممیپراتوری های تاجیک ها 


درخشانی پیشینه تاجیک ها در جهان داری. دولت داری و فرمان 
روایی نیاکان مشترک شان دیده می شود. شاهنامه فردوسی از 
شاطیه انتاطیزی ار این - یرت پا نیا وی کیانیان سر للع با 
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سال پیش در بدخشان بزرگ زاده شده, به دربار گشتاسپ پادشاه 
بلخ رفته, او را به آیین یکتا پرستی بر بنیاد «پندار نیک گفتار نیک 
و کردار نیک» فرا خوانده و مورد پذیرش وافع می شود. اسناد 
ایا دار ای ی اسان نمی ان 
کوشانی, یفتلی و ساسانی در دوره پیش از اسلام سخن می گوید 
که اجداد و نیاکان تاجیکان اند. منشور کوروش در ۲۵۰۰ سال پیش 
نخستین «منشور حفوق بشر» شناخنه می شود . 


فان او سناسا فان مرو هاق ایراقان »شرا هن 
سا وان عار من کی اه رش فراستی اس 
ار فا ا را ی ۱۳ تین عم از (اتا ند 
۷ ۸ ۷۵۵ به قتل می رسد). طاهریان تاجیک تبار در هرات در 
تال ها ۱۵ ناه خیف تفای را از خطه ام که ز سلا 
آنها بیش از ۵۰ سال ادامه می یابد. گفته می شود که نخستین 
پارسی سرایان (مانند حنظله بادغیسی و ابوحفص صدی) در دوره 
اه بان یی کرو اکن تور سای رضها را منک در 
سیستان است که زبان پارسی دوباره احیا گردیده و زبان دربار 
قراس اسان و هراب کی ساهات اس 
تبار در بخارا به قدرت می رسند. در همین دوره است که منابع 
عربی به زبان پارسی ترجمه گردیده و زبان پارسی به زبان دوم 
دنیای اسلام تبدیل می شود . رودکی پدر ادبیات پارسی شاعر دربار 
سامانیان بوده و آثار ارزشمندی چون تاریخ بلعمی (ترجمه تاریخ 
طبری). حدود العالم» ترجمه تفسیر طبری و کلیله و دمنه از نمونه 
های مهم نثر پارسی در این دوره شمرده می شوند. 


غزنویان پس از سامانیان در غزنه به قدرت رسیده و سهم بزرگی 
در انکشاف زبان و ادبیات پارسی بازی می کنند. پس از آن غوری 
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های تاجیک تبار در غور به فدرت رسیده و امپراتوری خود را تا 
دهلی گسترش می دهند. پس از خوارزم شاهان ترک تبار امرای 
نیمه مستقل تاجیک تبار آل کرت در هرات سلطنت نموده و به دنبال 
آن تیموریان ترک تبار در هرات به سلطنت می رسند که مرحله 
دیگری از شگوفایی زبان و فرهنگ تاجیک هاست. پس از آنها 
سرزمین خراسان در بین سه قدرت صفویان اصفهان. مفولان دهلی 
و شیبانیان سمرقند تقسیم می شود. پس از آن غلزاییان. افشاریان 
و ابدالیان در بخش های از این سرزمین ها به قدرت رسیده و بخش 
های دیگری به شکل خود مختار یا ملوک الطوایفی به سر می برند 
تا اینکه کشوری به نام افغانستان در زمان عبدالرحمن با مرز های 
معین ایجاد می شود. 


نک ا ویر گی‌های کزاجه مرن ها کرک سا سول ها ی کی اففام 
ها در این سرزمین ها (تا زمان امان اله) این بوده که با وجونیکه 
اشنک ما رای حاکن ون سای در ]نما 
تشکیل دانه. حاکمیت زیانی - فرهتکی خویش | حفظ کرنه و آندن 
دولت داری» رسم دیوان سالاری و زبان رسمی دولتی» زبان و 
فرهنگ پارسی بوده است. 


۱ ویزکی های هویت تاجیک ها 


مقوله هویت دارای معانی و مفاهیم متفاوت بوده و نقش مهمی در 
ون کی(اسان ها بازیرمی کمن مویق تیارتها به سای بخرو 
شناسی و عبارت از مجموعه صفات یا ویژگی های (مانند زبان 
فرهنگ. مذهپ. رسوم» سرزمین» نماد هاء نشان هاء سمیول هاء 
اسطوره ها وغیره) است که به واسطه آن یک فرد. گروه یا قوم 
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تعریف, تشخیص و متمایز می شود (یعنی مشخصاتی که نشان 
دهنده تفاوت ها يا شباهت هاست). بعضی از این صفات از ارزش 
خاصی برخور دار بوده. عمیق ترین عواطف. احساسات و روحیه 
رزمی و رزمندگی یک فرد يا یک قوم را تشکیل داده و باعث می 
شود که در راه حفظ و نگهداری آن حتی جان خود را قربان کنند. 


تسی واق ی از آییهریت ما وی احایی وصیی 
قابل پذیرش و تحمل نبوده و با مبارزه و مقاومت مواچه می گردد. 
آنچه «هویت فومی» تاجیک ها را می سازد. ارزش های بزرگ 
فرهنگی - تمدنی» تاریخی - جغرافیایی و زبانی - دینی آنهاست که 
می تواند هم قابل افتخار. هم محور انسجام تاجیک ها و هم نقطه 
فصل اییااها ک رای اموام مر باضییه امس ریب تاد ها 


میراث دار ارزش های زیرین پنداشته می شوند: 


۰ هویت فرهنگی - تمدنی: هویت آریایی - اوستایی. 
یونانی - باختری - بودایی (دوره پیش از اسلام) و یا 
موه ام اه دیس که هام نگ هه تا ان 
شکای وفا ک سا کای اه ول سا ها فحا یی ها 
بارشهان گهانی‌ها ی ها نمسای ها 


۰ هویت تاریخی - جغرافیایی: هویت خراسانی - ایرانی 
(شامل دوره های پیش و پس از اسلام) يا مجموعه ای از 
هویت سرزمین های تاریخی - جغرافیایی اجداد و نیاکان 
ما که خود را آریایی» ایرانی و خراسانی نامیده اند؛ 


۰ هویت زبادی - دیدی: هویت پارسی - اسلامی (دوره پس 
از اسلام) یا مجموعه ای از گنجینه بزرگ تاریخی. علمی, 
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فرهنگی» ادبی» عرفانی و اسطوره ها به شمول ابومسلم 
خراسانی. حنظله بادغیسی» فردوسی, مولوی» رودکی؛ 
ناصر خسرو ابن سینا, البیرونی و يا طاهریان» صفاریان» 
سامانیان» غزنویان. غوریان» تیموریان وغیره. 


آ شابوا فاعتکان با ناهگان این سکن هاگن یک مرا شال 
گذشته اهمیت داشته و عملا ستون فقرات یا مشخصات عمده هویت 
آنها را تشکیل داده. زبان پارسی. سرزمین خراسان (ایران) و 
اسلام معتدل (فقه حنفی. عرفان اسلامی و...) بوده است. اما تعداد 
زیادی بدین باور اند که «برای تاجیک بودن افراد کافی است 
که خود شان يا اجداد شان «پارسی زبان» بوده باشد». 
زتزاا سای نریم مشخضه یک فون «ربان ۷ اسع که جذرافیای 
فرهنگی - معنوی آنها را می سازد و برای از بین بردن یک قوم نیز 
کافی است که زبان آنها نابود گردد. آنچه دلچسب است. هر سه 
شا خی قویتی نا که ستتی آنبا سوتصیط شایی ام مرن 
کشور. منطقه و جهان شریک است. به این ترتیب. تاجیکان شاید 
بگاته قزمی در عمان باشد که آززی های هویتی نبا فرآفومی: 
منطقوی و حتی جهانی است (اما تعدادی به صورت «غیرعلمی» 
فکر می کنند که «اشتراک خون یا نژاد» یکی از مشخصات عمده 
قومی از جانب «پدر» بوده و خون آریایی» ترکی وغیره وجود دارد)! 


به ارتباط زبان پارسی, نظرات زیادی وجود دارد که این زبان صد 


ها سال پیش از ظهور اسلام. در خراسان بزرگ زاده و پرورده 
شده؛ از آغاز سال های ۰۸۰۰ زبان دربار های طاهریان و صفاریان 
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بوده؛ در دربار سامانیان به بزرگ ترین زبان علمی و ادبی و زبان 
دوم دنیای اسلام تبدیل شده؛ مهم ترین رمز هویت و محور اتحاد و 
همبستگی بوده؛ از طریق دربار های غزنویان» غوریان و... در هند 
و از طریق دربار سلجوقیان (و ترکان) در ترکیه عثمانی گسترش 
ال توف سا نارای 
- ترکیه) زبان رسمی, اداری و علمی بوده است. 


به این ترتیب» زبان پارسی در درازنای بیش از هزار سال در حوزه 
که پهنای آن از استانبول تا کلکته و بلاد ترکستان چین بوده» به 
حیث لسان دربار. دانش» آموزش. تجارت و مراودت رواج داشته 
است. امروز در کستره این حوزهٌ بزرگ. ده ها کشور (متشکل از 
اقوام مختلف) بوجود آمد ۵ و این واقعیت بطور آشکارا نشان می 
دهد که این زبان مربوط یک قوم و يا یک کشور خاص نبوده و (به 
ویژه) گسترش آن توسط اقوام مختلف و بدون تحمیل صورت گرفته 
است. چنانچه امروز در افغانستان بیش از ۸۰ درصد مردم (که 
متشکل از اقوام مختلف اند) به این زبان بلدیت دارند و يا می توانند 
با آن صحبت نمایند (پارسی حالا بر علاوهٌ افغفانستان» زبان رسمی 
کشور های ایران و تاجیکستان نیز می باشد). 


نظراتی وجود دارد که پارسی اصلا «پارتی» يا زبان پارت های 
اشکاتی بلح ورین انیا (از: ۵۰ قوب فا ۱۲۲۶ ع) بویه که به مات 
منسوب بودن به «پارت» هاء پارتی و منسوب بودن به «دربار». 
دری نامیده شده است (واصف باختری ريشه دری را تّخاری می 
داند). زبان پارتی یا پهلوی اشکانی دنباله و شکل متحول زبان 
اوستایی. و پهلوی ساسانی دنباله زبان پارتی و لهجة از آن است. 
گزارش تاریخی سترابو در سده اول میلادی مبنی بر موجودیت زبان 
واحد (با لهجه های متفاوت) در گستره آریانای بزرگ نیز موئید این 
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است. زیرا این دوران مصادف است با استقرار دازمدت امپراتوری 
بزرگ پارتیان در این حوزه (هخامنشیان ۵۵۰ - ۳۳۰ ق م. پارتیان 
۰ ق ۵- ۲۲۴ م» کوشانیان ۶۰ - ۲۷۵ م: هیپتالیان ۴۲۰ ۰ ۵۷۰ 
م ساسانیان ۲۲۴ - ۶۵۱ م). در هر صورت. از نگاه تاریخی همین 
دا اقا ای زان اس کی ان و مه کر 
فرهنگی تکامل نموده و پارسی دری را بوجود آورده است. حتی یک 
فرن پس از اسلام نیز کار های اداری در این حوزه به زبان پارسی 
بوده است. زیرا دفتر و دیوان غرب ایران در زمان ولایت حجاج بن 
یوسف (۴۱ - ۹۵ ق) و از خراسان (شرق ایران) در اواخر خلافت 
هشام بن عبداللک (۱۰۵ - ۱۲۵ ق) از پارسی به عربی برگردانده 


می شود. 


به این ترتیب پارسی فقط حدود ۱۰۰ سال از دربار دور مانده و با 
ظهور طاهریان/صفاریان در سال های ۲۰۰ ق باز هم درباری می 
گردد! قدیم ترین آثار عربی و پارسی نشان می دهد که واژه های 
"پارسی"» "دری" و "پارسی دری" با عین معنا برای یک زبان واحد 
بکار رفته است (به شمول وارَة "تاجیکی" که کاربرد آن به سدهٌ ۱۹ 
و ترویج آن به سده ۲۰ می رسد). اما از زمان ظاهرشاه تا کنون با 
ملی سازی لسان "افغانی" در ۱۹۳۶, ایجاد "پشتو تولنه" و آغاز 
آموزش پشتو در مکاتب ابتدایی در ۱۹۳۷ و تبدیل پارسی به "دری" 
وک اقا بات یی ی ان اوقت اس ۱ 
(نابود) گردیده و پشتو جانشین آن شود (پشتو - سازی): 


* ترویح واژه های جدید پشتو و کاربرد آنها به عوض وازه 
ها ال تیامح دام مایب تولف 


* ایجاد محدودیت در مورد کاربرد واژه های جدید یا 
باستانی پارسی زیر نام "اصطلاحات ایرانی و بیگانه"؛ 
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* تبلیغ گسترده در جهت جدا سازی پارسی دری و تاجیکی 
زیر نام سه زبان جداگانه و اختصاص هر یک به کشور 
یر سا ماه 


اختلاط پارسی و پشتو در گفتار رسانه ها (دو زبانه گویی 
اژزهان برد کی امین آعاز رس ی 


اما عاصی در مورد زبان پارسی چنین باور دارد: 


گل نیست. ماه نیست. دل ماست پارسی 

غوغای کوه. ترنم دریاست پارسی 
از آفتاب» معجزه بر دوش می کشد 

رو بر مراد و روی به فرداست پارسی 
ازکام کی کاق ید وی اس 

افله و آرقاله بالات #ارشی 
تاریخ راء وثیقه ای سبز شکوه را 

خون من و کلام مطلاست پارسی 
روح بزرگ و طبل خراسانیان پاک 

چتر شرف. چراغ مسیحاست پارسی 
تصویر راء مغازله را و ترانه را 

جغرافیای معنوی ماست پارسی 
سر سخت در حماسه و هموار در سرود 

پیدا بود از اينکه. چه زیباست پارسی 
بانگ سپیده» عرصه ای بیدار باش مرد 

پیغمبر هنر. سخن راست پارسی 
0( 

مارا موی ات ما انشا رس 
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۱ سرزمین خراسان 


واژه «خراسان» بار اول در اواخر سده پنجم (حوالی ۵۰۰ م) به 
حیث بزرگ ترین حوزه (کوست) به مناطق شمالشرق «شهرستان 
های ایرانشهر» ساسانیان یاد شده و شامل ۲۶ استان بوده است 
(از بدخشان تا تهران و از هندوکش تا جهیل ارال). همچنان گفته 
می شود که شاهان یفتلی (۴۲۰ - ۵۶۷ م) نیز در همین سده» خود 
را «خراسان خونای» خوانده اند واين لقب را در مسکوکات خود به 
کار برد ه اند . 


مطابق منابع عربی. خراسان از زمان اردشیر (۲۲۴ م) تا سده 
چهارم قمری (۹۸۵ م) نخستین سپهبد شرق ایران بوده و به چهار 
مرزبان تقسیم شده است (بلخ و تخارستان» هرات و سجستان» مرو 
شاهجان و ماورالنهر). اما یعقوبی (۲۷۸ /۸۹۱) بلخ را پاینخت و 
وسط خراسان می داند که از تهران» کرمان» سیستان. قندهار. 
ملتان». کشمیر. کابل. فرغانه و خوارزم سی منزل فاصله دارد. 
اصطخری, ابن حوقل و مقدسی (۳۴۵ - ۳۷۵ ق) خراسان را با 
چهار شهر مشهور آن یاد کرده است (بلغ. هرات» مرو و نیشاپور). 
نیاکان ما سلسله های سامانیان. غزنویان. تیموریان و ابدالیان (تا 
ور تالحم ]رز صقان خر اسان ی‌حود را تفراساتی کفته ند 
رودکی سمرقندی (۰ :)٩۴‏ 

نه کس بدند ز آل سامان 

دایم به امارت خراسان مشهور 


دو نوج و دو عبداللک و دو منصور 
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عنصری بلخی در مورد محمود غزنوی (۱۰۴۰): 


خورشید خراسان و خدیو زابل 


از تخشب و کش بهان کرت کابل 
ناصر خسرو بلخی (۱۰۶۰): 


سلام کن ز من ای باد. مر خراسان را 
مر اهل فضل و خرد راء نه عام و نادان را 
مرا به دل ز خراسان» زمین یمگان است 
کسی چرا طلبد مر مرا و یمگان را 
خاک خراسان چو بود جای ادب 
معدن دیوان ناکس اکنون شد 
گرچه مرا اصل خراسانی است 
از پس پیری و مهی و سری 


از خراسانم کشیدی تا بر یونانیان 
کنو اهنیا نت کنم شون مافتی 


جامی (۱۴۸۵): 


نظم تو می رود ز خراسان به شاه فارس 
گر شعر او از فارس به بنگاله می رود 
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در خراسان نتوان گفت کس خرم نیست 
کس در روی زمین یافت نشود خرم کو 


عبداللّه فوفلزایی در مورد احمد شاه درانی (۱۷۴۷): 


دمی که شاه شهامت مدار احمد شاه 

باستواری همت بنای شهر نهاد 
جمال ملک خراسان شد این نازه بناه 

ز حادثات زمانش خدا نگهدارد 


سرادر شاه ولی وزیر اعظم تیمورشاه درانی (۱۷۸۰): 


وس او اسان 
گل با غ اقبال تیمورشاه 


ذو مهر مهف افخضلبخان [۱۸۶۶): 


دو فوج مشرق و مفرب ز هم مفصل شد 
ی فک را مان شعیافسل ره 


در «منایع داخلی». واه «افغانستان» بار اول در «تاریخنامه 
هرات - ۱۳۲۱» به مفهوم «مداطق زندگی افغانان» در اطراف 
کوههای سلیمان به کار رفته؛ کندهار» غزنی و پشاور شامل آن نبوده 
6 ایقشفیزم ظ دوز عبهالوهمن پابوخاس این قاوه نز داریخ 
«احمد شاهی - ۱۷۷۳» و «حسین شاهی - ۱۷۹۸» وجود ندارد. 
شاه شجاع در «واقعات - ۱۸۲۵» خود. از احمد شاه تا شاه شجاع 
در «تاریخ احمد - ۱۸۵۰». شاه شجاع و دوست محمد در «نوای 
شغار که ۱۸۵۵ 16 عتحمق) فخیل نی «می ۱/۶۶ خفن ۵ کشرعلی 
در «گلشن امارت - ۱۸۷۰». امرای «خراسان» اند (نه افغانستان)! 
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اما در «متایع خارجی». الفنستون در اثر مشهور خود («گزارش 
سلطنت کابل - ۱۸۱۵»). «افغانستان» را به مفهوم «مناطق زیر 
حاکمیت افخغانان» از هندوکش تا دریای سند. وارد «ادبیات 
سیاسی انگلیس ها» می سازد (در حالیکه میگوید: ساکنانش آن را 
«خراسان» می گویند! برنس در ۱۸۴۲ می گوید: مردم» شهر های 
شکارپور و دیره غازی خان در کنار رود سند را «دروازه خراسان» 
می نامند)! بر همین بنیاد» «افغانستان» در معاهده ۱۸۳۸ در بین 
شاه شجاع» رنجیت سنگه و انگلیس ها شامل «کابل و کندهار»؛ 
در مقاله انگلز در ۱۸۵۸ شامل «کابل غزنی. کندهار و پشاور» و 
در کتاب حیات خان در ۱۸۶۵ شامل «کابل» غزنی. کندهار و هرات» 
ات تفه هام حق ام مهافت کت انم کف 
هاست. بیلیو در ۱۸۸۰ می گوید: «خراسان» نامی است که مردمان 
این سرزمین برای کشور شان به کار می برند» در حالیکه خارجی 
ها آن را «اففانستان» می گویند. حتی حبیب اللّه در «سراح 
التواریخ - ۱۹۱۳» خود بنام پادشاه «افغانستان و ترکستان» نامیده 
می شود؛ ولی در زمان امان اللّه» نام افغانستان بدون هیچ گونه نظر 
خواهی یا تصویب کدام مرجعی بر تمام کشور گسترش می یابد! 


به این ترتیب» مرز های خراسان در سده ۱٩‏ به سیوستان» شکارپور 
و دیره غازی خان در کنار رود سند می رسد. چنانکه در هندوستان 
به هر غیرهندوستانی» «خراسانی» گفته می شود (هم چنانکه هر 
غیر عرب را عجم می گفتند). خوشحال خان ختک (۱۶۸۰) می گوید: 


درست جهان په ناپوهانو سره دک دی 

ولی زیات په کشی وگوری افغان دی 
هوشیاران یگان یگان په هر مکان شته 

چه کثرت یی دی په ملک د خراسان دی 
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رحمان بابا (۱۷۰۰) هم فریاد می کند: 


ستا په زلفو په رخسار پسی رحمان شه بی وطن 
مسافر د هندوستان و خراسان دی زما روح 


(افغان, تاجیک, ازبیک, ترکمن وغیره) در بخش های از خراسان 
تاریخی. این نام به تدریج از بین رفته و حالا در نام یک استان 
کهک ده ال ری ای راخ کونی دنم ساندط انس 


در ضمن باید گفت که اجداد و نیاکان تاجیکان همان قدر که خود 
را خراسانی خوانده و به آن مباهات کرده اند به همان اندازه خود 
را ایرانی نامیده و به آن افتخار کرده اند. آنها شاهان سامانی. 
غزنوی» تیموری و حتی ابدالی را شاهان ایران نامیده اند. فردوسی 
در نامه پیران به گودرزکشواد شهر های عمده ایران را اين گونه 
بیان می کند که اکثری آنها در افغانستان کنونی قرار دارند: 


از ایران به کوه اندر آید نخست . در غرچگان از بر بوم بست 
دگر طالقان شهر تا فاریاب همیدون در بلخ تا اندراب 
دگر پنجهیر و در بامیان سر مرز ایران و جای کیان 
دگر گوزگانان فرخنده جای نهادست نامش جهان کدخدای 
دگر مولیان تا در بدخشان همینست ازین پادشاهی نشان 
فروتر دگر دشت آموی و زم که با شهر ختلان برآید به رم 
چه شکنان و ز ترمذ و پسه گرد بخارا و شهری که هستش بگرد 
همیدون برو تا در سغد نیز نجوید کس آن پادشاهی به نیز 
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وزان سو که شد رستم گرد سوز سپارم بدو کشور نمیروز 


ز کوهی وهامون بخواتم شیاه . . سنوی باختزربن گضاي زاه 
بپردازم این تا در هندوان نداریم تاریک ازین پس روان 
ز کشمیر ز کابل و فندهار شما را بود آن همه زین شمار 


وزان سو که لهراسب شد جنگجوی الانان و غر در سپارم بدوی 
ازین مرز پیوسته تا کوه قاف به خسرو سپاریم بی جنگ و لاف 


جلال, بنیانگذار تخت و تاج و پرچمدار علم» فرهنگ و تمدن در سطح 
«جهان» بودند» در دوره پس از اسلام. اين افتخارات با تارک نگین 
خراسان و خراسانیان در «شرق» می درخشد (مانند سامانیان. 
غزنویان» تیموریان و...). به این ترتیب «هویت خراسانی» متعلق به 
هیچ قوم خاصی نبوده و همه تاجیکان و باشندگان این سرزمین ها 
بیش از یکهزار سال. خود را خراسانی دانسته و به آن افتخار کرده 


ای برادر» تاجیکستان هم خراسان تو است 

گر خرانمان تن بود: این پاره اجان تو انننت 
در بخارا و سمرفند و خجند و وخش و چاج 

ريشه فرهنگ اجداد درخشان تو است 
کابل و بلغ و هرات و گنجه و مرو و حصار 

همچو شیراز و سپاهان است. ایران تو است 
مرز و بوم آریاناء مرز و بوم حکمت است 

گر فرو پاشیده است. خاک پریشان تو است 
ذره - ذره خاک او را جمع می باید نمود 

قطره - قطره آب پاکش, اشک چشمان تو است 
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ماش دقن عافظ تا عویی رگ 
ورنه داغ بی وفایی. نقش دامان تو است 


۳۶۰۱ اسبلام معتدل 


دین اکثریت مطلق مردم ما «اسلام» و کتاب مقدس آنها «قرآن» 
است. قرآن مجموعة از اعتقادات, اخلاقیات» عبادات و احکام است 
که در جریان ۲۳ سال بر پیامبر اسلام نازل شده است. اولین وحی, 
گلواژه «اقرآٌ» یا ِِ بوده و دهها آیه دیگر در مورد ارزش دانش 
و اندیشه و دوری از تقلید و پیروی کورکورانه وجود دارد؛ زمر *» 
«هل پستوي الذین یِعُونّ...». آیا دانایان و نادانان برایر اند؟ رعد 
۶ «هل يستوي الأْعْمّی والبصیر. .»! آیا نابینا و بینا یا تاریکی و 
زوشنایق برابر است؟ زمر ۱۸ «الذین یستمعون القوّل قیتبعون 
کین » مهندیان و خردمندا کساتنی ,ات که به گفتان ها گوش 
می دهند. 1 نیکو ترین آنرا پیروی می کنند؛ یونس ۳۹ «بل با 
بما لَم یحیطوا بعلّمه» چیزی را را 
واشتتی؛ انعام 2۶ «وان شلع کر من في الارزض یِضصلوك عن... 

اگر از اکثر مردم پیروی کنی تو را گمرآه خواهند کرد... 


اما در جریان حدود یکنیم هزار سال پس از وفات پیامبر (مانند هر 
دین و آیین دیگری)» برداشت ها. تفسیر ها و قرائت های گوناگونی 
از آیات قرآن صورت گرفته و دهها فرقه و گروه های «اسلامی» با 
افکار و اعمال مختلف ظهور کرده است. بعضی از آنها «برداشت» 
های انسانی و معتدلی از «اسلام و قرآن» دارند؛ اما تعداد دیگری 
با «قرائت» های متحجرانه و عملکرد های افراطی چهره خشن و 
زشتی از آن به نمایش گذّاشته اند. در حالیکه دلایل فرستادن پیامبر. 
رسالت و چگونگی رفتار او با مردم در دهها آیه قرآن به صورت 
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واضح بیان شده است .یه گوته مثال؛ در انبیا ۱۰۷ می گوید: «و ما 
سای الا را 4 لْالَین». ما تو را جز رحمت برای جهانیان نه 
فرستاده ایم؛ و : «قَد کان کم في سول له أسوة حست». 
تتافت خدا براین شما شبته تیگویی اشت! تحل:۰: «اٍن له یأر 
بالعل‌وا تسار #» خدا شا را به غدلی احسان فرمان میده! 
بقرخ 2۹۵ «ول تقو بایدیکم ای الک خود را به دست خود 
به هلاکت نیندازید ... 


تفن :۹٩‏ «و لو شام ِِ امن من في الارض کم جمیعاٌ...». اگر 
خدا می خواست تمام مردم روی زمین ایمان می آوردند» آیا تو می 

خواهی با جبر و اکراه همه را مومن سازی. هود ۸ قنوری 6/:] 
مایده ۴۸: «و لو شاء له لجعلَکم امه واحدةٌ», اگر خدا می خواست 

همه را یک امت واحد می آفرید . هود ۲۸ : نوح به قومش می گوید. 
اگر شما دلایل مرا نپذیرید. من مجاز نیستم که شما را با اجبار 
دیندار کنم. حجرات ۳ دیا آیها الناس انا خلفناگم من نکر و 
انفي...». شما را از یک مرد و زن آفریدیم و سپس به اقوام و قبأیل 
تقسیم کردیم. تا همدیگر را به رسمیت بشناسید (به وجود یکدیگر 
اعتراف کنید)؛ مقرب ترین شما به درگاه خداء با تقوا ترين شما 
است. یا در احزاب ۵: «ادعوهم لابائهم...» آنها (مردم) را به نام 
آبا و اجداد شان یاد کنید و این به نزد خدا عادلانه تر است... 

در بقره ۰۱۳۹ قصص ۵۵ و شوری ۱۵ می خوانیم: «... نا أْعمالنا 
و کم آعمالگم...»» اعمال ما از ما و اعمال شما از شماست (هر 
کس مسئول اعمال خود است). نسا ۹۴: «ولا تفولوا لن آلْقّی الم 
الستلام از لست موّما». کسی که برای تو سلام می گوید. نگویید که 
او مومن نیست. نحل ۱۲۵: «ادغ ی سنبیل ريك بالحكمة والوعظة 
اْحَستَة وجَادلَهُمْ بالَتي هي َحَسن» مردم را با حکمت کار وت 
به سوی پروردگار خود دعوت نموده و با ایشان به نحو نیکو گفتگو 
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کی ۱۷ روا با للع الْبینٌ»» وظیفه تو جز رسانیدن 
پیام الهی نیست. شوری ۶. , انعام ۶۶ ی نون 
علَیک الکتاب. .. و ما أنّت علَیْهمُ بوکیل». ما اين کتاب را به مردم 
نازل کردیم. هر که هدایت پذیرد به نفع آو و هر که نپذیرد. گمراهی 
اوست و تو وکیل آنها نیستی. ق ۵۰: «تحن أعلم بما یقولون و 
ما آثت علیهمٌ بچبار دک رن ». ما بر آنچه می گویند. آگاهیم و 
تو مامور به اجبار آنها نیستی, با قرآن تذکر بده . بقره ۲۵۶: «لا 
اکراه في الدّین اوه مر آلني. ۰ در دین چبر نیست. 
راه هدایت و ضلالت نشان داده شده (انتخاب با شماست)! رعد ۱۱: 
«اِنّ ال ا یر ما بقوم...»» یعنی سرنوشت هر قوم در دست خود 
شان است (العبد یدبر و الّه یقدر). این سخن اقبال تفسیر همین آیه 


است: 


اتا ان دای ای نان مت بات ها 
قرائت های خاص خود از یکتعداد آیات قرآن را (بدون درنظرداشت 
«شرایط» و «شان نزول» آنها) توجیهی برای اعمال و کردار خود 
می سازند. عوامل فراوان دارد و خارج این بحث است. 


تصور می شود بر بنیاد آیات فوق يا برداشت ت های انسانی. معتدل 
و عمل گرایانه از اسلام و قرآن بوده که فقه حنفی شکل گرفته و 
عرفان اسلامی (شناخت و تقرب به پروردگار از طریق پاکی نفس) 
به وجود آمده است. چنانکه مولوی در ۷۵۰ سال پیش می فرماید: 


ماز قرآن مغز را برداشتیم 
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ما زبان را ننگریم و قال را 
ما روان را بنگریم و حال را 


اگر از نقش سلمان پارسی و جایگاه او به نزد پیامبر بزرگ اسلام 
صرفنظر کنیم که او را «سلمان متا اهل البیت» گفته. با وجودیکه 
اکثریت مردم ما مسلمانان حنفی مذهب اند. شناخت درستی از 
امام اعظم. بنیان گذار مذهب خود و نخستین فقیه دنیای اسلام 
ندارند. در حالیکه او و دیگر جمع آوری کنندگان شش کتاب حدیث 
که در چهان اسلام به نام «صحاح سته» یاد می شود. همه 
سای اوه ی راو و ییآ 
خاک دار وه میر ها دق ان موی خانتی انش 
سپارد. به این ترتیب. او نخستین فقیه نزدیک به عصر پیامبر بوده 
و گفته می شود که در مورد حدیث نهایت سخت گیر بوده است! 


مذهب حنفی زیاد ترین پیروان در دنیای اسلام را داشته و به عنوان 
مذهب آشتی میان عقلانیت و معنویت مطرح بوده است. یکی از 
سخنان امام اعظم در مورد «تکفیر» این است که. «هیچ اهل قبله 
را نمی توان تکفیر کرد». نقل دیگری از او در مورد «جهاد» وجود 
دارد» «آنچه به جهاد مشروعیت می بخشد. ظلم است. نه کفر». او 
همچنان فرموده است» «در جای که مسلمانان احساس امن کنند. 
ولو نترزمین کفار,باشه دارالکفر گفته تشده: بلکه دارالامن مین 
باشد». یکی از فتوا های جنجال برانگیز او در سده اول هچری 
جواز خواندن نماز به زبان پارسی است. او باور داشته که اعجاز 
قرآن در معنای آن است. نه در الفاظ آن. چون معنا اصل است. 
پس فرقی ندارد که آن معنا به کدام زبان ادا شود. 


در سده های اولی اسلام هم کسانی بوده اند که با ترجمه قرآن به 
زبان های دیکر مخالف بوده اند. اما سامانیان بر اساس فتوای 
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فقیهان حنفی» نهضت ترجمه از زبان عربی به پارسی را بنیاد می 
هن در رما عون سامانی وه احا رخ فقمان بحی: دز ۲۶۲ 
ق «رساله در فقه حنفی». در ۲۵۲ ق «تاریخ طبری» و «تفسیر 
طبری» و بعد «کلیله و دمنه» به پارسی برگردانده می شود... 


همانگونه که در تعبیر و تفسیر آیات برداشت های متفاوتی وجود 
دارد. در تاکید بر آداب ظاهری و احوال باطنی عبادات و احکام نیز 
تفاوت های زیادی وجود داشنه و فرقه های مختلفی بوجود آمده 
است. چنانچه ابن سینا در ۱۰۰۰ سال پیش فرموده است: آنکه از 
تنعم دنیا رو می گرداند» «زاهد»؛ آنکه بر انجام عبادات (نماز. روزه 
و...) تاکید دارد» «عابد» و آنکه ضمیر خود را از توجه به غیر حق 
باز می دارد تا نور حق به آن بتابد. «عارف» نامیده می شود. 
تصور می شود باز هم بر بنیاد برداشت های انسانی» معتدل و 
«خرد گرایانه» از اسلام و قرآن نود ۵ که ناصر خسرو یا ححت 
«اسماعلیان» در خراسان» ۱۰۰۰ سال پیش فریاد می کند: 


نکوهش مکن چرخ نیلوفری را 

برون کن ز سر باد و خیره سری را 
چوفی خود کی آاختن خویش را ید 

مدار از فلک چشم نیک اختری را 
بسوزند چوب درختان بی بر 

سزا خود همین است مر بی بری را 
درخت تو گر بار دانش بگیرد 

به زیر آوری چرخ نیلوفری را 
من آنم که در پای خوکان نریزم 

مر این قیمتی در لفظ دری را 
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تصش 
گزایانه» از اساه ی فران هدک ال اانفه‌سفیس ۷۵۰ سال 
پیش بر بلندای فکری «ینی آدم» پرواز می کند (نه «ینی اسلام»): 


بنی آدم اعضای یکدیگر اند 

که در آفرینش ز یک گوهر اند 
چو عضوی به درد آورد روزگار 

تک و ها تما تا 
تو کز محنت دیگران بی غمی 

نشاید که نامت نهند آدمی 


و فلسفه زندگی را شرح می دهد که «وظیفه انسان چیزی نیست. 
به جز از سعی و تلاش» جد و جهد يا مبارزه و مقاومت» (نجم ۳۹): 


من طریق سعی می آرم بجا ۲ 

لیس للانسان الا ما سعی 
دامن مقصود اگر آرم به کف ٍِِ«ِصِِ 

از غم و اندوه مانم برطرف 
ورنه نشد از جهد. کار من تمام 

من در آن معذور باشم. والسلام 
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مسعود بزرگ در یک گفتگو با فیلیپ موریان به هنگام دیدار با 
نمایندگان پارلان اروپا چنین ابراز نظر می کند؛ 


مسعود: روش تند روانه ای که طالبان دارند به هیچ صورت با یک 
وه اه اد سای مان مات بای و اس یت 
است. 

اقفانستان میتخواهنه که هم قلت خوه از راشتی متاخ توا نیم و 
هم با هیچ کشوری در بیرون اعلان جنگ و اعلان دشمنی نداشته 
فادها ی انم ما ک نما شیک اما سل شا 


زرتشت و کوروش. سرود و ساز ماست 

اشکانی و ساسانی. آهنگ و آواز ماست 
هی با ماک کف رین یک کیت 

شهنامه و مثنوی. دو بال پرواز ماست (لعل زاد) 
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فصل دوم - وضع موجود تاجیکان 
۲ وضعیت عمومی تاجیک ها در کشور 


با وجودیکه وازةٌ تاجیک در طول یک هزار سال به عموم پارسی 
تباتان اطااق کدی اما یس راتفر هده 16 گنای حفانی 
سنی مذهب در آسیای میانه حاکم می شوند و صفویان در ایران 
کنونی به مذهب شیعه رسمیت می بخشند. چنگ های طولانی و 
خونینی در بین صفویان شیعی (که خود را "ایرانی" می نامند) و 
خان های سنی آسیای میانه به وقوع می پیوندد. تقریبا از این زمان 
به بعد در ایران صفوی, وازه "ایرانی" به تدریج و به مرور زمان 
جانشین کلمةٌ تاجیک می گردد. به همین علت است که اکثریت مطلق 
ایرانیان امروزی هویت قومی - تاجیکی خود را از یاد برده اند. 


در سدهٌ ۱۸ در قسمتی از خراسان حاکمیت به دست پشتون ها 
افتیده و در نيمةٌ اول سده ۱٩‏ با تسلیم شدن به انگگلیس ها. تحت 
حمایه انگلیس ها قرار می گيرند. در نیمةٌ دوم همین سده. امیران 
بخارا نیز به روس ها تسلیم شده و تحت حمایه روس ها قرار می 
گیرند. به این ترتیب تاجیکان یا پارسی زبانان این حوزةٌ بزرگ 
فرهنگی در سه قلمروی جدا (صفوی, انگلیسی و روسی) متخاصم 
و بدون ارتباط تقسیم می شوند. صرفنظر از پروسه های دردناک و 
جانسوز ازبیک سازی اجباری تاجیکان در ازبکستان و افغان سازی 
اجباری تاجیکان (و ساير اقوام) در افغانستان. اصطلاح تاجیک نا 
اندازهٌ زیادی ویژه پارسی زبانان افغانستان و ماورالنهر بافی می 
ماندا! 
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تاجیکان حالا به صورت دستجمعی و در یک کشور واحد زندگی 
نداشته, بلکه بخش بزرگ و وسیعا پراگندة باشندگان کشور های 
تاجکستان» ازبکستان» افغانستان» ایران و حتی پاکستان و 
سنکیانگ چین را تشکیل داده و با سایر اقوام مخلوط اند. در 
افغانستان کمتر ناحيةٌ وجود دارد که همه جمعیت آن اففان باشد. 
تاجیک ها در تمام جلگه های افغانستان از هرات تا خیبر و از 
کندهار نا اکیتوشن (امو) ت کی دانتد: آعا موقیون اشعال ون 
های تاجیکان و بیرون راندن آنها از مناطق بومی ایشان» حقایق 
تلخ و درد ناکی ارائه شده که سخت تکان دهنده است! تاجیک های 
اففانستان را غالبا به نام «پارسیوان» یاد می کنند. به اینترتیب. 
وازةٌ تاجیک کاربرد نسبتا گسترده داشته و شامل تمام مردمان 


پارسی زبان می شود. 


اگر چه به علت عدم سرشماری دقیق و بی غرضانه در مورد جمعیت 
افغانستان بطور کل و ترکیب اقوام افغانستان بطور خاص. هیچ 
کون ابشتان هقی وخون داضت ی شام آزفام دوه شته ی متابع 
تحف کت ماه وستای ا |نماتتوتطن تاعبت 
گنبازه کی قوس تاسیکان قو شوا سر افقافستان شام اختاه ها 
تبدیلات امتیازی و تغییرات اجباری هویت ها تعداد تاجیکان را به 
هیچوجه نمی توان کمتر از ۴۰ درصد نفوس کشور دانست. 


فا تک اش که پم تال ها ۱/۸۵ دوم یه ها سیر 
که به صورت عام به نام «خراسان» نامیده شده و هنوز کشوری به 
قام فافناستان» (زارای نام مصختی مر ها عفینو اشتفادل) 
بوجود نیامده بود. نظام ملوک الطوایفی برقرار بوده و در ولایات یا 
متاطی حتف ان سا کاراب ها اتف له های. کر ناگی 
«گمنام» و «نامدار» وجود داشت (مانند ازبیکان کندز. شاهان 
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بدخشان» نورستانیان». هزارستان» مغولان. بارکزیان. سدوزیان؛ 
اقارامب طربان. ونان وان عیام تسا عافام وه 
فقط در زمان امیر عبدالررحمن (۱۸۸۰ -۱۹۰۱) است که افغانستان 
کنونی توسط برتانیه و روسیه «مرز بندی» و به حیث یک «دولت 
حایل» ایجاد می شود (پیش از آن تمام معاهدات عقد شده با 
حاکمان پیشین کابل» پشاور و هرات. «معاهدات ارضی» بوده اند. 
فقط در زمان عبدالرحمن است که عفد «معاهدات مرزی» مطرح و 
لیس شو) رضهالرخیل جه کنکدپول و مستیحات انگیسن.ها 
مناطق و ولایات مستقل و نیمه مستقل را با زور شمشیر و اعمار 
کله مناره ها تابع حکومت کابل می سازد؛ در حالیکه پیش از آن 
نورستان. بدخشان» بلخ» هزارستان. کندهار. هرات و مناطق زیادی 
خود مختار یا نیمه خود مختار و یا تابع همسایگان قوی خویش بوده 
اند (مناطق زیادی که در اثر هجوم یک اشغالگر قوی مجبور به 
پرداخت «جزیه» می شدند» اما پس از رفع آن یا با گذشت زمان 
دویاره به حالت خود مختار یا ملوک الطوایفی بر می گشتند). 


امیر حبیب اللّه (۱۹۰۱ - ۱۹۱۹) پس از وفات پدر. جانشین او می 
شود و در همین دوره است که اولین علایم «شونیزم قومی» يا مرض 
«برتری زبانی» در سال ۱۹۱۱با نشر مقاله محمود طرزی در سراج 
الاخبار زير عنوان «زبان افغانی اجداد زبان هاست», به ظهور می 
وتد. امیر آمان ان ۱۱۱۹ -۱۹۳۹۰)آپس ان فتل بو ره خاتشین آو 
شده. استقلال کشور اعلان گردیده و برای اولین بار پروسه «دولت 
مه ساره تعاصی ا هار می و وت اسگام طاقل بو 
در شمال که به شکل جبری در زمان عبدالرحمن شروع شده بود 
(ارقام آن در فصل اول داده شد). در زمان امان اللّه به شکل رسمی 
(اهدای بهترین زمین های آبی) در «نظامنامه ناقلین به سمت قطغن 
در ۱۹۲۳» تنظیم و عملی گردیده؛ افغان - سازی اقوام و تاریخ - 
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از رای کشوی آخازمی شوی: (اولیع اسان پشتین فجن کایل 
محدود به دهکده «ده اففانان» در زمان تیمورشاه است). در ۱۹۲۵ 


نام پول از «روپیه کابلی» به «افغانی» تبدیل می شود. 


فراسان 1۹۲۹ ترا آ ریق تا دفقان واه عتاریوشسال کایل ین 
ضد سیاست های افراطی و فشار های مالیاتی امان اللّه بالای 
تاشکان شتالی فام نمردهسساط اک ان را دم رکف 
سلطنت کابل می نشیند. به این ترتیب پس از حدود ۷ سده (پس از 
امپراتوری تاجیک های غوری ۱۱۴۸ - ۱۲۱۵ و آل کرت نیمه مستقل 
۴ - ۱۳۸۲). یک دهقان تاجیک به نام امیرحبیب الّه کلکانی 
به پادشاهی می رسد. اما به علت عدم دانش سیاسی و عدم رابطه 
با قدرت های استعماری منطقه (روس و انگلیس) پس از ٩‏ ماه؛ 
فریب سوگند نادرشاه (۱۹۲۹ - ۱۹۳۳) و مهر او در قرآن را خورده. 
تسلیم او گردیده و بر دار آويخته می شود. نادر شاه همتباران او 
را به نام «اشرار شمالی» سرکوب کرده. فرماندهان متجاوز خود 
را با «نشان خدمت سرکویی اشرار شمالی» نقدیر نموده و حبیب 
الّه را به نام «دزد» و «بچه سقا» معرفی می کند. تاريخ سازی 
جعلی برای افغانستان در محور «قوم افغان» با ایجاد «انجمن 
ادبی کابل» در ۱۹۳۱ و مقالات غبار آغاز می شود؛ انجمن در ۱۹۳۷ 
به «پشتو تولنه» تغییر نام نموده و با ایجاد «انچمن تاریخ» در 
۲ یکجا با کهزاد و حبیبی به پایه اکمال می رسد. 


سیاست حذف و برتری خواهی قومی - زبانی در دوره ۴۰ ساله 
ظاهر شاه (۱۹۳۲ - ۱۹۷۳) گسترش یافتهء روایت افغانی یا «غلط 
قنهی 6 کشون تازیتی,فا شایقه سم هوار سالهدافخانتهاش > 
ها تکرار می گردد (چنانچه گویند: اگر یک دروغ صد بار تکرار 
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گردد» راست پنداشته می شود). ظاهرشاه در ۱۹۳۶ فرمان می 
دهد که «مامورین دولت مکلف اند تا مدت سه سال لسان افغانی را 
فرا گیرند». ضمنا. پشتون ها که خود را بنی اسراییل می گفتند. 
تاد فیس ما دای( مر یی حو را رایخ 
نامیدند تا به هتلر پیوند یابند. به این ترتیب» پروسه «دولت - ملت» 
سازی توسط شمشیر برای قوم «والا نژاد» افغان بنیاد گذاشته 





نشان خدمت سرکویی اشرار شمالی 
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قوم من! ای توده ای والا نژاد. وی نیاکان غیورت مرد و راد 

با تو دارم گفتگوی محرمی تا ز اسرار حیات آگه شوی 
بشنو ای پشتون با صدق و صفا حافظ کهسار و قلب آسیا 

گر بزرگی خواهی و آزادگی یا چو اسلاف غیورت زندگی 
اولا پشتو لسانت زنده ساز هم برین شالوده کاخت بر فراز 
تا توانی تکیه بر شمشیر کن قصر ملت را بر آن تعمیر کن 


تاریخ - سازی در محور «ملت افغان». اسطوره - سازی در محور 
«قوم پشتون» و نماد - سازی در محور «زبان پشتو» و آموزش 
پشتو به حیث «زبان ملی» به سیاست رسمی دولت تبدیل گردیده و 
در چاپ پول کاغذی در فبروری ۱۹۴۰ زبان پارسی کاملا حذف و 
پشتو جانشین آن می شود. آثار و آبدات تاریخی سایر اقوام توسط 
مخ کل قوس تن شفال ان شم پر توف وتاد‌های اک بای 
و محلات تاریخی به پشتو تبدیل می شود. نام گذاری نواحی شهر 
کابل و تعداد زیادی از مکاتب آن نیز پشتونیزه شده و از نام گذاری 
اه ها و شخسی ها سای اقا معط کی نی کید 


سیاست حذف و برتری خواهی قومی - زبانی با ایجاد پاکستان در 
۷ و به رسمیت نشناختن مرز دیورند به مرض ساری تبدیل 
گردیده و ابعاد منطقوی - جهانی پیدا می کند. پس از آن به خاطر 
جدایی فرهنگی و اضمحلال زبان «پارسی». نام آن در قانون 
اساسی ۱۹۶۴ به «دری» تبدیل شده. واه های پشتو به نام 
اسان علی» امین وا دفام پارسی هو ان کارمر تا 
های کهن و جدید پارسی به بهانه «واژه های ایرانی و بیگانه» 
جلوگیری می شود. همین سیاست در دوره کوتاه جمهوری سردار 
محمد داود (۱۹۷۲ - ۱۹۷۸) ادامه می یابد. به این ترتیب» سیاست 
خاکتان افتان زین طلست (از تاره قا رای نوهاسفان 
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افغان - سازی اقوام (به منظور حذف سایر اقوام). پشتو - سازی 
زبان (به منظور حذف سایر زبان ها) و پشتون - سازی اسطوره ها 
ویتکا هملی ات نان ی و ان 
یک دولت مقتدر مرکزی افغانی) گام به گام عملی می شود. 


در کودتای اپریل ۰۳۹۷۸ دور محمد نره کی به فقدرت رسیده و 
اوضاع سیاسی کشور دگرگون می شود. حفیظ اللّه امین با قتل 
«تره کی» در سپتمبر ۱۹۷۹ روح عبدالرحمن و نادر را زنده ساخته 
و در حاکمیت ۱۰۰ روزه خود به پاک سازی فومی می پردازد. در 
همین دوره چهره های ماندگاری چون طاهر بدخشی. بحرالدین 
باعث» حفیظ پنجشیری و هزاران فرزند برومند تاجیک به قربانگاه 
ها فرستاده می شوند. تجاوز ارتش سرخ و جانشینی ببرک کارمل 
(۱۹۷۹ - ۱۹۸۶) باعث گسترش قیام ها در سراسر کشور می گردد. 
مجید کلکانی فرزند نستوه تاجیک دستگیر و اعدام شده و اختلافات 
قومی به شکل «نیمه عریان» ادامه می یابد (صدارت کشتمند و رشد 
سیاسی اقوام غیرپشتون نقطه عطف مسایل قومی در دوره کارمل 
است). اگر چه اشغال شوروی باعث شهادت و مهاجرت ملیون ها 
مردم می شود؛ اما فرماندهان مشهور تاجیک در صف اول مبارزه 
بر ضد اشغال گران قرار گرفته و چهره های تابناکی چون مسعود 
کشا اه رها هو اک شمان ود 
کشور می درخشند. در این دوره است که تاجیک ها برای اولین بار 
در سطح جهان به حیث یک قوم اثر گذار در قدرت و سیاست کشور 
با تشدید مرض برتری - خواهی قومی در پایان حکومت نجیب 
(۱۹۸۶ - ۱۹۹۲) و آغاز حکومت مجاهدین» شاهد تجزیه تمام احزاب 
چپ و راست کشور در خطوط قومی - زبانی می باشیم. نقش تاجیک 
های رژیم کمونیستی (مانند جلال رزمنده» مومن اندرابی. نجم 
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کاویانی. فرید مزدک و...) در مبارزه با فاشیزم قومی» سرنگونی 
رژیم و همکاری با جبهات مسعود بزرگ قابل یاد آوری است. 


و 
مجددی, بار دیگر یکی از فرزندان تاجیک (استاد ربانی ۱۹۹۲ - 
۶ ان عاتیت کایل فزار می گرد اه هکنیا و افعان‌ساکی 
های دو آتشه. حکومت او را به نام «سقاوی دوم» نامیده. با تمام 
قوا و تون خووابی متخ آن ابستاده هفیو با واکتیاران شتبن کال 
و ویرانی کامل آن موفق می شوند که از ريشه گیری حکومت 
تاجیکان تحت زعامت ربانی - مسعود چلوگیری نموده و باعث سقوط 
کابل در ۱۹۹۶ به دست طالبان شوند (چنانچه حکمتیار در پاسخ به 
میانجی گری محسنی می گوید: در ارگی که امروز ربانی نشسته 
3 خکمت قی که ان انم امن مساحته اش نمی گذارم که 
خکرمت کنو مطالیان (عه۱۱ ره ۲ موه دنه تیال کی 
و تصفیه قومی دست زده و تاکستان های شمالی را به «زمین 
سوخته» مبدل می کنند. در همین دوران است که همه رهبران و 
فرماق‌هان در داهل هار کقوی اوه دا نو ده تاه واه 
که کوک کی ردان تا متام 
رسا فریاد می کند: «اگر یک نفر هم باقی بمانم» نه تسلیم می شوم 
ان فرا نمی که نلک مقایت ی کم انتاسه که مگ ها 
به «محور مقاومت». پنجشیر به «نگین مقاومت» و مسعود بزرگ به 
«سردار مقاومت» تبدیل می شود. 


کشور. امید های تازهٌ برای استقرار دموکراسی به وجود می آید. 
اما حتف رهی تن معا لت ان کاخ وی کی ری 


(تسلیمی دولت و پذیرش ماموریت) و ثانیا در تصویب قانون اساسی 
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در لویه جرگه ۲۰۰۴ کابل باعث می شود که یکبار دیگر پایه های 
حاکمیت قبیلوی - فاشیستی در یک نظام ریاستی نهایت متمرکز 
نهادینه گردیده و هر روز تقویه شود. کرزی (۲۰۰۱ - ۲۰۱۴) پس از 
گرفتن قدرت با تمام فریب و نیرنگ» اکثریت بزرگان تاجیک را (مانند 
فهیم» قانونی و...) با اهدای پول و چوکی تطمیع نموده و تعداد 
دا همان ای ایک مه تخس خی ۳۵ 
قربانی ترور های زنجیره ای کرزی می شوند (کرزی حتی در ترور 
استاد ربانی و مسمومیت فهیم به صورت مستقیم دست دارد). 


سیاست حذف و برتری خواهی قومی - زبانی پس از تسلیمی عبداللّه 
و به قدرت رسیدن غنی احمدزی در انتخابات ننگین ۲۰۱۴ در جهت 
تحکیم حاکمیت تکقومی. ایجاد یک دولت قوی و «غلزی سازی 
فترت تفای تاکسا ان اد ان با ات نتفای 
شوند که هرگز سابقه نداشته است. در دوران غنی - اتمر است که 
رها فایم بل رم وی کش رشن داعل ارگ ساه 
صلاحیت های ادارات را قبضه نموده و مصروف تصفیه قومی از 
دستگاه دولتی و غصب کامل شاهرگ های مهم امنیتی, اقتصادی 
و فرهنگی کشور می باشد. سر دیگر آن در داخل طالبان جنگ را 
به صفحات شمال گسترش داده» از رشد و پیشرفت اقوام غیرپشتون 
جلوگیری نموده (آنچه که غنی آن را «عدم تعادل در زندان ها و 
بمباران ها» نامیده بود). مصروف تصفیه قومی در مناطق 
استراتژیک و شاهراههای مهم (بیجا سازی بومیان) و اسکان ناقلین 
در آنجا هاست (بومی سازی پشتون ها)! افشای «رهنمای قوم 
گرایانه» مخکش در ارگ ریاست جمهوری و صدور حکم مقام 
ریاست جمهوری به وزارت داخله مبنی بر «ایجاد یک قطعه ۵۰۰ 
تفر هد [شون ان همه اقوا هب6 سای تاهنک ها »کی ماخ 
تازه غذی - اتمر است. 
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به اين ترتیب, مرض اساسی جامعه ما که تاريخ تقریبا یکصد ساله 


دارد» عمدتا «حاکمیت تکقومی». «حذف دیگران» و «برتری خواهی 
قومی - زبانی» است؛ با به عباره دیگر یکتعداد. 


هه هارانات ام تاکن ان رازن نان 
قومی معطوف به قدرت مطرح شده است (برادر بزرگ. عامل ثبات. 
ایجاد کشور. تاريخ ۵ هزار ساله. جنگ با انگلیس/روس/امریکا, 
اکثریت نمایی. مظلوم نمایی» تسلیم/شکست ناپذیری. باشندگان 
اصلی. دیورند تحمیلی. ارزش های قبیلوی» پشتونولی» لوی 
افغانستان, لوی کندهار, لوی پکتیا, لوی مشرقی و...)؛ 


* برنامه های سازمانی» دولتی و غیردولتی است که برای حفظ و 
نگهداری حاکمیت قومی روی دست گرفته شده است (تاریخ - سازی» 
افغان - سازی» پشتو - سازی. پشتون - سازی» اسطوره - سازی. 
نماد - سازی, انجو سازی, پروژه سازی, کادر سازی» سقاوی دوم؛ 
قطعه ضد آشوپ و...)؛ 


#قفلکه ها زگاهات را خی وهای خارهن انس که 
تا امه ای فش کی کرو ود ]تست 
(اسکان کوچی ها يا «ناقلین». تغییر ترکیب قومی مناطق, تمرکز 
طلبی. ایجاد یک دولت قوی مرکزی, لابیگری «دوست یابی یا 
یارگیری». انحصار ادارات مهم اقتصادی, امنیتی و...). 


۲ مشکلات عمده تاجیک ها 


یکی از بزرگ ترین مشکل تاجیک ها در شرایط کنونی که محصول 
سرکوب تاریخی» پراگندگی جغرافیایی» عدم ساختار قبیلوی, نبود تفکر 
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قوتی باننگاه موف منوت سوه اعال ااییبه کرت نع 
گرایی و فرد گرایی و در نهایت به گونه فراقومی و ملی اندیشی تبارز 
نموده است. این امر باعث شده که تاجیک های زیادی «هویت فومی» 
تون نا از ماو درنهی متافظه کان ,ماه کر وان شاد 
ریشه در عوامل فراوان خارجی و داخلی دارد که یکنعداد آنها به 
صورت فشرده بررسی می گردد؛ زیرا برای «تداوی» هر مرض باید 
از «نشخیص» 1 آغاز ۳۳ به قول شاعر شیرین سخنی. 


۲ عوامل خارجی 


یکی از عوامل اساسی شکست تاجیک ها در سرزمین های آبایی 
ایشان, به ویژه در دو سده اخیر (با وجودیکه در قدرت نبوده اند. ولی 
زبان و فرهنگ شان حاکم بوده است), پیشروی انگلیس ها از جنوب و 
وی ها ان هال بوده ای 


۲ انگلیس ها و تاجیک ها 


ای ها اه هه دق اه مرا وه ایا یه 
هند برتانوی متوجه قلمرو های خراسان گردیده و هیئت بزرگی تحت 
ریاست الفنستون به دربار شاه شجاع به پشاور می فرستند. الفنستون 
پس از مطالعه منطقه و عقد معاهده با شاه شجاع به نام «شاه کابل» 
در ۰۱۸۰۹ اثر بزرگ خویش به نام «گزارش سلطنت کابل» را می 
نویسد که کتاب سر میز کمپنی هند شرقی و برنامه های بعدی انگلیس 
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ها در منطقه می باشد. او با درک نقش قبایل افغان در هند. سقوط 
صفویان و ایجاد امپرانتوری احمد شاه ابدالی. نقش آنها را در ایجاد 
تک درل حایل یانما هجوم آن تال به هت فرای برتانری ها بشیام 
مهم می داند. در درازنای سده ۱٩‏ نیز فقط افغان ها حاکمان مناطق 
جنوب هندوکش و یگانه ادعا کنندگان «تاج و تخت» در مقابل انگلیس 
ها بوده اند؛ لذا افغان ها در محور سیاست انگلیس ها قرار گرفته و 
انگلیس ها با دید قومی به منطقه» نام سرزمین های را که باشندگانش 
خراسان می نامیدند. اما «حاکمانش» افغان بودند» «افغانستان» می 
نامند. تعویض زبان پارسی به انگلیسی در هند در ۱۸۳۵ نیز شاید 
اقدامی در راستای همین دید قومی بوده باشد. 


اما جنگ های قبیلوی در بین سرداران سدوزی و بارکزی بر سر قدرت؛ 
(جنگ اول افغان - انگلیس), ولی باز هم موفق نمی شوند تا یک دولت 
مقتدر مرکزی در کابل» کندهار یا هرات بوجود آورند. پیشروی روس 
ها در اوایل نیمه دوم سده ۱۹ در آسیای میانه و رسیدن آنها به سواحل 
آمو زنگ خطر جدی برای انگلیس ها بوده و نیاز سرمایه گذاری بیشتر 
بالای قبایل افغان و ایجاد یک مانع یا حایل با روس ها را بوجود می 
آورد و به این ترتیب. «بازی بزرگ» جدی تر می شود. پیشروی روس 
ها در شمال و جنگ و رقابت در بین سرداران افغانی باعث می شود 
نکن ها تال هیر ۸۱ عیشت با رزیل فان 
تماس شده و به خاطر چلوگیری از تقابل دو امپراتوری خواهان «مرز 
بندی» در بین قلمرو های زیر نفوذ برتانیه و روسیه شوند. رقابت های 
این دو غول استعماری در سده ۱۹ به نام «بازی بزرگ» یاد می شود. 
افغانستان و تبت» به پایان می رسد. 
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عدم اطمینان انگلیس ها بالای امیر شیرعلی (حاکم کابل) و پذیرش 
دیگر بالای کابل هجوم آورند (جنگ دوم افعان - انگلیس). انگلیس ها 
پس از آن مدت زیادی در جستجوی شخص با کفایت و مخالف روس 
می باشند که او را بر نخت کابل بنشانند؛ تا اینکه در ۱۸۸۰ با 
عبدالرحمن در بخارا تماس گرفته و او را به کابل می خواهند. اما به 
علت بدگمانی بر او (رابطه درازمدت با روس ها) فقط کابل را در اختیار 
در اختیار سردار ایوب قرار داده می شود. اما عبدالرحمن در جریان 
عمل, یعنی با زور شمشیر و نسل کشی در هزارستان (کشتار حدود 
۰ آنها) و کافرستان. شایستگی خود را به حیث «امیر آهنین» ثابت 
ساخته و به کمک پول و تسلیحات انگلیسی موفق به سرکوب و تسلیمی 
تمام مناطق خود مختار (به شمول شمال هندوکش) می شود. 


انگلیس ها در همین دوره عبدالرحمن است که با تثبیت مرز های شمال 
با روسیه و مرز های جنوب و شرق با خود عبدالرحمن (مرز دیورند در 
۳ یک «دولت حایل» برای او ایجاد می کنند. (به نام افغانستان) 
که در سیاست داخلی کاملا آزاد. ولی در سیاست خارجی تابغ برتانیه 
است. به این ترتیب. افغان ها در درازنای سده ۱٩‏ بازیگر اساسی 
قدرت و حاکمیت با انگلیس ها بوده و با وجودیکه تاجیک ها در هر دو 
جنگ نقش اساسی داشتند. ولی چون در زير فرمان و حاکمیت افغان 
ها می جنگیدند» همه افتخارات به نام «افغان» ها ثبت و سجل تاریخ 
انگلییس ها و غربی ها شده است. زیرا تاجیک های جنوب هندوکش تا 
رود سند اکثرا «هویت قومی» خود را به علت سرکوب قبایل افغان 
پراگندگی و یا انتخاب یک نام افغانی برای زنده ماندن از دست داده 
و در نهایت خود را «پارسیوان» معرفی کرده اند. 
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۳۲ روس ها و تاجیک ها 


روس ها موفق می شوند که در اوایل نیمه دوم سده ۱۹ تمام سرزمین 
های آسیای میانه را اشغال نموده و تا اواخر آن سده. مرز های جنوبی 
خود را با برتانیه (در قالب دولت حایل افغانستان) مشخص سازند. 
توافقنامه ۱۹۰۷ برتانیه و روسیه پایان بازی بزرگ در منطقه پنداشته 
می شود. بعد ها شمال مرز به نام ترکستان روسی و جنوب مرز به 
فا ماس اکدان رو ان خی ما و 
۴ بر بنیاد نام و هویت ملی - قومی در قالب «حق تعیین سرنوشت 
ملل» یا «حل عادلانه مسئله ملی» مطرح می گردد. اما تاجیک ها در 
این میان به حق و حقوق خود نمی رسند. تا اينکه جمهوری تاجیکستان 
در ۱۹۲۹ با مرزبندی خارج از بدنه اصلی تاجیک ها بوجود آمده و 
شهر های بخارا. سمرفند» ترمذ» اندیجان» سرخان دریا. فرغانه و غیره 
که ا فاشتکا ابا تاکها موق ازکسان من 
ماند که نویسندگان تاجیک آن را «تبر تقسیم» می نامند. دهکده 
کوچکی به نام دوشنبه پایتخت تاجیکستان گردیده» زبان ایشان 
«تاجیکی» نامیده شده و الفبای زبان آنها به خاطر محروم سازی از 
گنجینه پربار زبان پارسی نخست به لاتين و بعد به سریلیک تغیر داده 
می شود. تاجیک های بخارا. سمرقند و ترمز در زیر فشار مجبور می 
شوند که از هویت قومی و زبانی خود صرفنظر نموده و در شناسنامه. 
خود را ازبیک بنویسند. در ازبکستان از تربیه و آموزش به زبان پارسی 


یا «تاجیکی» نیز جلوگیری می گردد. 
عفر بی یتنا تکتضای تاک مان اک ها کی تمران فان 


بلشویکی فرار نموده و به افغانستان پناه آورده بودند» باعث ایجاد 
شورش ها و نا آرامی ها در آن طرف مرز ها شده و اين» موضوع 
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مهم دیگری بوده که روس ها از ایجاد یک دولت «تاجیکی» در 
افغانستان شدیدا نگران بوده و تا آخرین روز های سقوط اتحاد 
قوونش اد تضعیف قاهیکا و تیه فولت اتعانی با «مظوتی وی 
افغانستان پشتیبانی نموده اند. به این ترئیب یک دولت افغانی در 
افغانستان که به صورت طبیعی و تاریخی, متحد و وفادار انگلیس ها 
پنداشته شده, به خاطر سرکوب روحیه ضد روسی در بین تاجیک ها 
و ازبیک های آسیای میانه. متحد سیاسی و ستراتژیک روس ها در 
نظر گرفته می شود. سرانجام. نقش تاجیک ها در قدرت و سهم آنها 
در دولت که در مقیاس سیاست انگلیس ها مطرح و قابل محاسبه نبوده 
اند. در مقیاس سیاست روس ها قابل سرکوب بوده اند» تا باعث تقویه 
روحیه همتباران خود در آن طرف مرز ها نشوند. 


۲ عوامل داخلی 


قرار معلوم در جریان هفت - هشت سده هیچ مقاومت سخت و قابل 
توجه تاریخی از طرف تاجیک ها نه در مخالفت با حاکمیت و سیاست 
های حاکمان صورت گرفته و نه برای تصاحب قدرت و رهبری دولت 
ها. از اینکه تاجیکان دولت ساز. فرهنگ ساز و تمدن ساز حدود ۷ 
سده از قدرت و دولت منزوی شده اند. صرفنظر از سرکوب های 
تفامعاز تنعل اساشسیول ی بار م احاب وه ک اد 
وی کب که ان خی ای وی با ایا ناوارس یت 
ی ای وه اک دیع فف ام دس 
سیمای سیاسی کشور و به ویژه در دوران مقاومت بر ضد اشغال 
شوروی و طالبان است که تاجیک ها موفق می شوند از حاشیه داخل 
متن شوند و حتی در راس حاکمیت قرار گیرند. 
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۲ ساختار غیر قبیلوی 


تاجیک ها از نگاه تاریخی کهن ترین باشندگان» زراعت پيشه گان و 
بنیان گذاران امپراتوری ها و تمدن های بزرگ در گستره وسیع ایران 
زمین بوده اند. لذا تصور می شود که ساختار قبیلوی در بین آنها سده 
ها پیش از بین رفته» زبان و فرهنگ آنها فوق العاده انکشاف یافته و 
به مراحل بالای از سطح زندگی اجتماعی - طبقاتی ارتقا نموده اند. 
حتی زمانیکه مورد هجوم سایر قبایل کوچی و زير حاکمیت آنها قرار 
گرفته اند. به عوض اینکه در زبان و فرهنگ آنها منحل شوند. قبایل 
حاکم را در زبان و فرهنگ خویش منحل ساخته اند. این امر باعث شده 
که همبستگی قومی و شدت عصبیت در بین آنها از بین برود و یا 
کاهش یابد. از یکطرف نبود ساختار قبیلوی (که حافظ منافع و سنت 
های هر قبیله خاص است) و از طرف دیگر منحل شدن قبایل مهاجم و 
حاکم در زبان و فرهنگ آنها باعث شده که تاجیک ها اکثرا آنها را از 
خود تلقی نموده و انگیزه قومی و اراده واحد برای کسب اقتدار 
سیاسی و دولت داری در بین ایشان شدیدا کاهش یابد. ساختار 
غیرقبیلوی همچنان باعث آن شده که اکثریت تاجیک ها به مشکلات 
«فرد گرایی» دچار گردیده و از تشکیلات سازمانی و همبستگی قومی 
دوری جویند . 


۳۲ پراکندگی جمعیت 


و و یا یه کی اسان اس رای 
ترکان و جنوب هندوکش صحنه مبارزه و جولانگاه افغانان بوده است. 
قر اد رای اهک ها تا من شام یی هت مت 
بلکه به صفت سرباز و مامور در خدمت آنها قرار می گیرند. این امر 
باعث پراگندگی جمعیت تاجیکان در جزیره های جداگانه و اختلاط و 
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امیش اخبابا سای آفتاه گر لاه ره متا را و هتکن گر ی 
آنها بسیار ضعیف می شود. حتی اگر مقاومتی هم صورت گرفته 
باعل هد مکی رین «فزمی ان طرف فانل تعاکان 
تصمیم و عمل مشترک و کاهش ظرفیت و توانایی تاجیک ها برای 
کسب قدرت گردیده است. پراگندگی تاجیکان در محلات و مناطق 
مختلف باعث شده که اکثریت تاجیکان به مرض «محل کرایی» دچار 
شده و هویت قومی - تاجیکی خود را فراموش کنند. 


۲ قوم فراموشی 


صرفنظر از اينکه نیاکان تاجیک ها که در حدود یکنیم هزاره حاکم و 
در جریان کمتر از یک هزاره دیگر که محکوم بوده اند» زبان و فرهنگ 
آنها در تمام عرصه های دولتی و زندگی اجتماعی حاکم بوده است. 
زیرا تمام قبایلی که بالای سرزمین های تاجیکان هجوم آورده و بالای 
مدت کوتاهی زبان و فرهنگ آنها را پذیرا شده اند. به این ترتیب زبان 
و فرهنگ آنها چه در زمان حاکمیت خود شان و چه در جریان حاکمیت 
قبایل دیگر تا آغاز سده ۲۰ هرگز مورد تهدید و توهین قرار نگرفته و 
تمام حکام اشغالگر از یونانیان تا عربان» ترکان. مغولان و افغانان با 
زبان و فرهنگ تاجیکان حکومت کرده اند. بدین معنی که تاجیکان از 
نگاه زبان و فرهنگ نه تنها احساس بیگانگی با قبایل مهاجم و اقوام 
غاصب زمین های شان نه کرده اند, بلکه آنها در بسط و گسترش زبان 
و فرهنگ تاجیکان از کلکته تا استانبول سهم فوق العاده گرانبها داشته 
اند. شاید بر بنیاد همین دلایل و يا مخلوط شدن با اقوام دیگر است 
که تعداد زیادی از تاجیک ها هویت قومی - تاجیکی خود را فراموش 
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کرده اند و یا برای شان بی اهمیت شده است. چنانچه پس از به قدرت 
مسبت صقان (حمون *8۳,شال پیش کاربزه رازه «اترانی نز 
ایران صفوی با آهستگی جانشین واژه «تاجیک» می شود یا در 
ماطن :ون اشتفال زافقان ما (حوج ۰ ۲۱سال پیشی) کاربرن و ۳: 
شارسیان وش عقاعی زین سل ازییکه ها ی سین مناطع ون 
مختار. نام محلات زیست آنها مانند «بدخشی». «کابلی». «هراتی» 
وغیره جانشین واه «تاجیک» می گردد. 


و 
«رقام سازی» بای اقوام کشوی (توسط سلیبان دیق آغاز گرنیدهی 
تا کنون ادامه دارد تا از یکطرف تمام قبایل «پشتو زبان» را به نام 
«پشتون» قلمداد کنند (مانند لغمانی ها. ننگرهاری ها. گردیزی ها. 
لوگری هاء کندهاری ها. غلجی ها. وردکی ها. صافی ها وغیره) تا 
پشتون ها را «اکثریت» سازند (چنانچه تعداد کوچی ها را ۲ ملیون 
توفتت دی ان رف دیکر تسیک ما رتیه یی کروه کیک فویی 
تقسیم کنند (مانند ایماق هاء بیات ها. فیروزکوهی ها. ظهوری ها. 
تیموری ها. جمشیدی ها وغیره) تا تاجیک ها را «اقلیت» سازند. 
دلچسبپ اینکه این ارقام کاملا نادرست بعدا به مستشرفین روسی - 
شوروی داده شده و از طریق آنها به منابع غربی انتقال یافته است 
(چنانچه در منابع غربی تا چند سال پیش. تعداد پشتون ها حدود ۴۳۰/ 
و تعداد تاجیک ها حدود ۰ نشان داده می شد» ولی حالا این ارقام 
از صفحات آنها حذف شده است. در سال ۲۰۱۲ در «اطلس اتنوگرافی 
اقوام...» نیز تعداد پشتون ها را بیش از ۶۰/ نشر کردند. ولی این 
اطلس نیز به علت مخالفت شدید مردم جمع آوری گردید)! 


چون قومیت در زبان و فرهنگ تبلور می یابد؛ احساس توهین به هویت 
زبانی و فرهنگی افراد یا اقوام است که باعث ایجاد انگیزه قوی, اراده 
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جمعی و عصبیت قومی برای مقاومت و پا احراز قدرت می شود و یا 
در موارد عام شدن آنها ارزش و اهمیت آن کاهش می یابد. حالا که 
هویت قومی. زبانی و فرهنگی تاجیک ها مورد تهاجم شدید فاشیزم 
فلوی فران گرفته اس ناف ان صیه که تاه گه‌ها ار بقوآیسفه‌ها 
بیدار شد ه» متشکل کردیده و از افتخارات تاریخی. فرهنگی و زیانی 
خود دفاع کنند. 


۲ کمبود روحیه رزمی 


زندگی مسکونی چه در روستا ها و چه در شهر ها در بین تاجیک ها 
باعث شده که ایشان بیشتر به زراعت. صنعت» تجارت و حرفه های 
گوناگون روی آورده. از روحیه رزمی (جنگی و نظامی گری) آنها کاسته 
شده و بیشتر به افراد ادیپ ترسو و محافظه کار نبدیل شوند. ادبیات. 
ثرس و محافظه کاری همچنان باعث شده که جوامع تاجیک بیشتر بی 
تفاوت و مصروف زندگی روزمره خود گردیده و از علاقمندی به قدرت 
و سیاست دوری نموده و روحیه جنگی و رزمندگی در بین آنها بسیار 
کاهش یابد. ادبیات پارسی پس از فردوسی نیز آنها را بیشتر به 
شکسته نفسی, فروتنی و تواضع فرا خوانده و این روحیه باعث شده 
که اکثریت تاجیکان کناره گیر و بی تقاوت نسبت به قدرت و سیاست 
گردیده و در نهایت مانع همبستگی هویتی یا کار چمعی - قومی 
تاجیکان گردد. اما زندگی نشان داده که «قلم های بی تفنگ به آسانی 


گر چه کمبود روحیه رزمی تاجیک ها در اثر مقاومت بی مانند رهبران 


سیاسی و نظامی آنها (به ویژه مسعود بزرگ) در چند دهه اخیر تا 
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و روحیه رزمی و رزمندگی آنها باید کار های بیشتری از طرف شعراء 
نویسندگان و اندیشمندان تاجیک صورت گیرد تا بزرگان و به ویژه نسل 
جوان تاجیک با الگو ها و اسطوره های تاریخی و رزمنده خویش آشنا 
گردیده و در آنها به قول فرخی یزدی روحیه مقاومت و رزمندگی همراه 
با علم و دانش توسعه و گسترش یابد (خود - باوری): 


در کف مردانگی شمشیر می باید گرفت 

حق خود را از دهان شیر می باید گرفت 
تا که استبداد سر در پای آزادی نهد 

دست خود بر قبضه شمشیر می باید گرفت 


۳ کمیود رهبر فومی 


تک تن کون مات اون تساک کفون مص اف انس 
که و آعیه فوسی برش آهویت و افت ان با نها یی و لت دی 
(2۳0011100) زعامت داشته باشند. این کمبود صرفنظر از علل و 
عوامل آن (نبود ساختار قبیلوی. پراگندگی جمعیت. سرکوب های 
خارتکی: رها کایی قیاع شخ که سا سک ها بو مره ها 
از زعامت و اقتدار دور مانده و به گوشه گیری و روز گذرانی عادت 
کت در هالنکا‌ساس افزامدهها ره فوسی موی ورن تا هک 
ها در فقر این ویژگی به سر برده و اکثریت مطلق بزرگان آنها خود 
را فراقومی - ملی قلمداد نموده و با مقام های وزارت/معاونیت 
قناعت می کنند . در حالیکه کسانی در معادلات سیاست و قدرت در 
داخل و خارج کشور مطرح می باشند که ادعای «زعامت» داشته. 
از «پشتوانه مردم» برخوردار بوده يا «اثر گذار» باشند (یعنی حد 
اقل» قدرت ایجاد یا مهار بحران یا تهدید را دارا باشند). این رهبران 
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باید دیدگاه و برنامه روشن داشته, مردح خود را بسیج و متشکل 
شاخته: ود ضف ال انم و ات رام تا مهن 
خالکی شا با فرصت ها تفن موه زا استفاوم نکن 


گر چه این وضع در دهه های آخر دگرگون شده است. باز هم رسالت 
بزرگان تاجیک و به ویژه نسل جوان آنهاست که چبن و ترس را کنار 
گذاشته» ریسک پذیر بوده. از احتمال خطر و ضرر نه هراسیده. در 
میدان مبارزه و مقاومت ایستاده شده و با جسارت و شهامت در 
جهت کسب حقوق و اعاده هویت و افتدار نیاکان خویش (چون 
وله ارات ها تا ماتی ما دی ها ککانی ها ستمیه 
ها و...) پیشگام شوند؛ نه اينکه یکی منتظر دیگری و یا کدام منجی 
آسمانی باشند. افزود بر آن. هر فرد تاجیک باید به یک «چالش 
گر» و «فرصت گر» تبدیل گردد. به گفته اقبال لاهوری. 


زندگی در صدف خویش» گهر ساختن است 

در دل شعله فرو رفتن و نگداختن است 
حکمت و فلسفه را همت مردی باید 

تیغ انديشه بر روی دو جهان آختن است 
مذهب زنده دلان خواب پریشانی نیست 

از همین خاک جهان دیگری ساختن است 


۲ کمبود تفکر قومی 
مشکل دیگر تاجیک ها کمبود تفکر قومی و یا به مفهوم منفی آن 


احساس «قوم گرایی» در یک کشور چند - قومی است؛ در حالیکه 
در بین اقوام دیگر به شدت دیده می شود. از آنجاییکه اصطلاح 
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تفکر قومی یا قوم گرایی در کشور ما اکثرا جنبه منفی و مفهوم برتری 
خواهانه داشته است. برچسب آن برای نخبگان تاجیک نوعی توهین 
پنداشته شده و تاجیک ها از برچسپ ن ار خود هراس کار در 
حالیکه احساس. روحیه و تفکر قومی می تواند جنبه مثبت و عدالت 
فکر و کادر و یا پاسداری از ارزش های والای هویتی - قومی باشد 
که تاجیکان خود را میراث دار آنها می دانند. شاید علل عمده آن 
ساختار غیرقبیلوی و قوم فراموشی تاجیکان بوده که به شکلی در کمبود 


تصور می شود. در این موارد تبلیغات دولتی نیز اثرات زیادی داشته 
انتف: رجتانجه: فر خایان بکفته سال کشت که ماه مرنامه‌هاین 
دولتی در محور یک قوم (افغان) و بر ضد زبان. فرهنگ و تاريخ تمام 
اقوام دیگر بوده» همه را «ملی» خوانده اند. اما بر حق - خواهی و 
عدالت - خواهی «تاجیک» ها و سایر اقوام» مهر «قومی» زده شده؛, 
آنها را «ستمی» و «غیرملی» نامیده و از داشتن تفکر قومی و 
احساس «قوم گرایی» ترسانیده اند (چنانچه بدخشی در دهه ۶۰ 
سده ۲۰ گفته بود: مسئله ملی «قومی» امروز صدای ضعیفی به 
نظر می رسد اما فردا به غرش سهمگینی مبدل خواهد شد)! 


از طرف دیگر داشتن اندیشه های ملی - فراقومی ظاهرا مثبت و 
افتخار آمیز است. در حالیکه عملا باعث دو مشکل عمده شده است: 
اولتایا انشا وان مسا مان‌های ف آفومی یز 
اه کی امه ی نی ها یی و ارف 
عاکان آد کی اما ام وس سا مش یی اس 
شاخ وه ای ترایط قاق که قشم مق اعتزی مش 
گسترش يافته است) و دوم. این دیدگاه باعث شده که تعداد زیادی 
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یک تعداد افراد و عناصری از اقوام مختلف را در هیئت رهبری 
گروه ها و سازمان های خود نصب کنند که در واقعیت فاقد هر گونه 


لیاقت و شای بستگی آن اند. 


این امر به گونه فراوانی در دستگاه های دولتی نیز دیده می شود 
که حاکمان فاشیست و قوم گرا برای نشان دادن کویا ترکیب 
فراقومی - ملی. مشارکت قومی و پا ایجاد وحدت ملی, یک تعداد 
افراد «مزدور» و عناصر «بی خاصیت» از هر قوم را پیدا کرده. 
در کرسی های بی صلاحیت مقرر نموده و سپس آن ها را به حیث 
نمونه های مشارکت قومی و وحدت ملی به رخ مردم و جهانیان به 
نمایش می گذارند. 


۲۳ کمبود نگاه قومی به فدرت 


طوریکه حقایق تاریخی نشان می دهد. در جریان چندین سده تا به 
قدرت رسیدن امیرحبیب اللّه کلکانی در ۱۹۲۹ هیچ گونه حرکت قومی 
- تاجیکی قوی برای احراز قدرت در این سرزمین ها صورت نگرفته 
انیت صان,دلیل آن شرکیب خاریتی و هن تکفا لوزن باکت که 
قدرت گریزی و گسترش افکار «زاهدانه» شاید از مظاهر دیکر این 
خصلت یا صفت منفی در تاجیکان باشد که حتی در اشعار بزرگان آن 
بازتاب يافته است. چنانچه حافظ در جایی می گوید: 


شکوه تاج سلطانی که بیم جان در آن درج است 
کلاه دلکش است. اما به درد سر نمی ارزد 
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چو حافظ در قناعت کوش و از دنیای دون بگذر 


که یک جو منت دونان به صد من زر نمی ارزد 


تصور می شود حتی به قدرت رسیدن امیرحبیب اللّه کلکانی نیز انگیزه 
قومی نداشته و بیشتر جنبه مذهبی و ضد استبدادی داشته است. در 
حالیکه در فرمان امان اللّه پس از فرار از کابل به قندهار عنوانی نایب 
الخکوینة ها می خوانیم؛ «. شرافت و افقائیت:ما قیول نمی کند که به 
ها کی یک ی ای تا 
حال بجای اولی الامر بنشیند. قبول کنیم... و یقین دارم که شرافت و 
افقانیت خضا مرتجتت قبولدان این مشظه تخوافی قی که یک صخسن 
بی نسب و بی حیثیت بر تخت سلطنت نکیه» کند. به اين ترتیب او 
پادشاهی را فقط لایق قوم پشتون دانسته و از قوم خود می خواهد که 
«بعضی عداوت قومی و نفاق های خانگی که بین خود ها دارید» کنار 
گذاشته و بر ضد آن قیام کنید. کلکانی پس از تخت نشینی هشدار 
می دهد که «بخارا را آزاد خواهد کرد». در حالیکه نادرشاه ريشه 
های مقاومت ضد روسی در شمال را خشکانیده. آزادی خواهان بخارا 
و سمرقند را اعدام نموده و مهاجرین آنجا را به هیرمند و کندهار تبعید 
می کند (مسعود بزرگ در مورد تسلیمی کلکانی به نادر با دریغ و 
درد می گوید: «آدم به دشمن تسلیم می شود؟ هیچ جنگی اگر نمی 
کردی و فقط در دامنه های شمالی گشت می زدی و هر یک ماه یا 
سه ماه بعد یک تک تفنگ می کردی؛ سرنوشت نظام و سیاست در 
افغانستان در بست در دست یک خاندان باقی نمی ماند»)! 


این کمبود تاجیکان تا اندازه زیادی در مورد به قدرت رسیدن استاد 
ربانی - مسعود و عدم نگاه قومی ایشان به قدرت نیز به مشاهده می 
رسد. چون تصور می شود که آنها بیشتر به اسلامی بودن قدرت فکر 
می کردند» تا به قومی بودن آن. اما پشتون ها صرفنظر از هرگونه 
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پا مق اتکی تو زاستی کست فران یی سای 
کسانی شورای هماهنگی ساختند که موجودیت آنها در صف ربانی - 
مسعود را «ملیشه» و علت اصلی مخالفت و جنگ به مقابل دولت ریانی 
- مسعود می دانستند. در حالیکه مشکل اصلی حکمتیار نگاه قومی او 
به قدرت بوده و با تمام قوا نگذاشت که دولت تاجیکی «سقاوی دوم» 
ريشه بگیرد. اگر دولت ربانی - مسعود می توانست مزاری - دوستم را 
در کنار خود نگه دارد. شاید حکومت قبیله برای هميشه برچیده می 
شد! برعلاوه اينکه آنها در جلب همکاری غربی ها و حتی کشور های 
تکقومی و سیاست حذف و برتری خواهی فومی - زبانی در کشور 
موجود باشد و هر روز چاق تر شود. عدم نگاه قومی تاجیک ها به 
قدرت و دولت. آنها را دست نگر» دنباله رو و مزدور قبیله خواهد ساخت. 
در حالیکه همین نگاه قومی به قدرت از طرف پشتون ها باعث شده که 
آنها با تمام سفید چشمی و دیده درآیی نه تنها در داخل, بلکه در خارج 
کشور نیز خود را «مالکین» اصلی این سرزمین ها و «اکنریت» قلمداد 
و می‌سایر آففامرا با تاخکان سا مالکن ای آن دماج 
«اقلیت» فلمداد نمایند! 


کمبود نگاه قومی به قدرت و نبود حس «مالکیت» و «زعامت» يا «تاح 
و تخت» توسط تاجیکان و شدت نگاه قومی به قدرت و حس مالکیت و 
زعامت یا «تاج و تخت» توسط پشتون ها (و حتی تبلیغ آن در بیرون 
۲ رای کرزی بر ۱۱ رای سیرت غالب گردد و یا در تصویب قانون 
افانیین این ماش خر باوقی تس 
دستکاری و امتیازات دیگر (مصطلحات. سرود» زبان. کوچی ها و...) 
به‌پشتون هاداده شوه | تاجیک ها باین بداند که باششیگان قدیسن 
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مالکین اصلی و بنیان گذاران دولت و قدرت در این سرزمین ها بوده و 
نگاه قومی به قدرت و حس مالکیت و زعامت در خود را تقویه کنند! 


۰۲ آرمان کرایی 


کف اسشکاای اسامی اشگهساشن ان مه اول سس 
ایو اگوی تزآتوسی ات موی همان کراب یمهس آفر تن 
آن بوده است. پس از ورود ایدیولوژی های چپ و راست در دهه ۶۰ 
موه اک سای تیگ و ا مان سای تاحک درز 
اتتو ایک مان چپ رارق «خوانی ۲ حزی 
گردیدند. گروه کمونیستی با باور به «انترناسیونالیزم پرولتری» و 
میا رذفطیقانی تألای هکره هویت ی نفک فویدی ب قاخیکی حط بطاوم 
کشیده و راه نجات کشور را در محور مبارزه طبقاتی و اعمار «جامعه 
شون ظتفات» تمطری کون . روط آخوانن نا باون به «اخوت استلامی» 
و مبارزه امت مسلمه بالای هرگونه هویت و تفکر قومی - تاجیکی خط 
بطلان کشیده و راه نجات کشور را در محور جهاد و اعمار نظام 
«اسلام ناب محمدی» مطرح کردند. در حالیکه این احزاب چپ و راست 
در جریان عمل و تشدید مرض برتری خواهی قومی - زبانی در پایان 
حکومت کمونیستی و آغاز دولت مجاهدین» عملا در خطوط قومی - 
زبانی تقسیم و تجزیه گردیدند. 


اشان بو سل مغ سس زان ای امس تک مکی 
اندیشوی باز هم در دو گروه آرمانی «سنت - گرایی مذهبی» و 
«مدرنیته شهروندی» گرفتار اند. گروه اول راه نجات کشور را در اعمار 
تاه اسلمنونه و گروه نوم راه تعات کفون زا دی اار عامعه 
«دموکراتیک» می دانند که طرح هویت قومی - تاجیکی در هر دو 
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اسان ان موحا نما کیان و نها رون امتری یی ار 
و قومی عمل می کنند نخبه هأی تاجیک یا راهبردی ندارند و يا راهبرد 
آنها فراقومی بوده و می خواهند حاکمان خود را با پند و اندرز تغییر 
ففنیر در خالیکه اقوام سیکر دهها سازمان قومی رنه قاحیک ها قنور 
هم به مرض آرمان گرایی و فراقومی اندیشی دچار بوده و این امر در 
واقعیت» مانع اتحاد تاجیکان در یک تشکیلات یا جبهه واحد قومی - 
تاجیکی برای رسیدن به قدرت گردیده است. 


۲ بی برنامه کی 


شاید سرکوب های طولانی» جبن تاریخی و دوری از قدرت باعث شده 
که تعدادی از ناجیکان اعتماد به نفس را از دست داده و به افراد 
محافظه کار و يا بی برنامه و دنباله رو دیگران تبدیل شوند. بی برنامه 
گی و دنباله روی همچنان می تواند محصول عدم آگاهی و نبود اعتماد 
۵ ققتویتا رامع آسانی فرای کی جرک و سفاه ساشتو من 
حالیکه اجداد و نیاکان تاجیکان مردان رزم و پیکار بوده اند. چنانچه 
«احمد بن عبدالّه خجستانی را پرسیدند» تو مردی خربنده بودی» به 
امارت خراسان چون رسیدی؟ کقت: روزی دیوان حنظله بادغیسی 
(۲۱۹ ق) همی خواندم» بدین دو بیت رسیدم: 


مهتری گر به کام شیر در است شو خطر کن, ز کام شیر بجوی 
یا بزرگی و عز و نعمت و جاه یا چو مردانت» مرگ رویا روی 


داعیه ای در باطن من پدید آمد که به هیچ وجه در آن حالت که اندر 
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اما قرار معلوم هجوم مغولان و افغانان. سرکوب تاریخی تاجیکان و 
خود را از دست بدهند و یا از قدرت و سیاست کناره گیری نموده و به 
نوعی بی برنامه گی و دنباله روی یا گوشه نشینی و دنیا گریزی روی 
ایستاده شدن و میارزه و مقاومت را از دست داده؛ از پیش شدن و 
رهبر شدن هراسیده و در نهایت دنباله رو گردند. اما این مشکل در 
چند دهه اخیر و به ویژه در اثر مبارزه و مقاومت بی همتای مسعود 
بزرگ و با به میدان آمدن نسل جوان و آگاه در میدان مبارزه و مقاومت 
ور خال کفنی کی ات اقا حواتان که حاطن وا اش که 
هیچ کسی با انجام کار های عادی و روزمره» قهرمان نمی شود). 


۲ فرد کرایی 


چون هویت های ارزشمند تاجیک ها مانند زبان» فرهنگ و مذهب شان 
من حویان کار وبا نوهوق لاه فاد مها ن مشود فد ات۳ 
اوایل سده ۲۰ در معرض تهدید و توهین قرار نگرفته بود؛ آنها بیش از 
حد احساس حفارت نه نموده» نیازی به وحدت و انسجام تشکیلاتی 
ندیده و بیشتر به فرد گرایی عادت کرده اند. مظاهر فرد گرایی شامل 
يکه تازی. خود خواهی, عدم علاقمندی به کار مشترک - تشکیلاتی و 
رقابت های منفی در بین همدیگر است. به این علت پس از ایجاد 
کیت افعاتی رسایت بعف ترس خ هی قاس مرانی که 
هویت آنها در معرض تهدید جدی قرار می گیرد. به علت فرد گرایی» 
آرمان گرایی» عدم تشکل قومی. رقابت های منفی و فقدان رهبری تا 
کنون نتوانسته اند به یک مقاومت جدی و تعیین کننده دست بزنند . 
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گر چه طاهر بدخشی در دهه ۶۰ سده ۲۰ برای اولین بار مسئله ملی 
- قومی در کشور را تضاد عمده و سیاست برتری خواهی قومی - 
زبانی توسط حاکمیت تکقومی را مشکل اساسی در کشور مطرح نموده 
و می گوید که اقوام غیرپشتون برعلاوه ستم طبقاتی در کشور (فقر و 
محرومیت اقتصادی)» مواجه به ستم قومی. زبانی و فرهنگی اند (و 
این «وجوه مشترک» اقوام غیرپشتون یا «محکوم» در کشور را تشکیل 
می دهد)! اما پیروان او به علت فرد گرایی. ضعف تشکیلاتی. بی 
که رگ اقی افداط هقاس ها اش سا سا وا 
در بدخشان و تخار دست زده و پس از مقاومت اندکی تسلیم می شوند 
که پیامد آن دستگیری و اعدام صد ها تن از کادر های ورزیده و 
علاقمندان او توسط دستگاه خون آشام کمونیستی می باشد. 


نیز غرق در آرمان گرایی های ایدیولوژیک غالب آن زمان یعنی 
انترناسیونالیزم پرولتری و اخوت اسلامی گردیده و به ارزش های قومی 
تاحیکی شود و با مرنامه ی تشگیاات نی ان اس علقه تدالشتق. .ار 
حالیکه نخبگان سایر اقوام و به ویژه پشتون ها با و جودیکه در گفتار. 
تظاهر به آرمان گرایی های ایدیولوژیک خویش می کردند اما در کردار 
خود کاملا قومی - زبانی عمل می نمودند. حزب «افغان ملت» و 
«سقاوی دوم» مهم ترین سند و نشان دهنده تشکیلات و برنامه پشتون 
ها در این راستاست که پیوند دهنده تمام نخبگان و اندیشمندان 
پشتون» صرفنظر از هر گونه تعلق قبیلوی» اندیشوی و گروهی آنهاست. 
لذا تا زمانیکه تاجیک ها متوجه هویت قومی - زیانی خود نشدهه, نگاه 
قومی معطوف به قدرت» تشکیلات و برنامه عملی برای رسیدن به دولت 
نداشته باشند» با فرد گرایی به هیچ جایی نمی رسند. 
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تصور می شود آنچه باعث موفقیت پشتون ها در زمان ظاهرشاه - 
داود و ایجاد احزاب آرمان گرای چپ و راست در کشور بود. داشتن 
تشکیلات و برنامه قومی در وجود «اففان ملت» و نفوذ نسبی آنها در 
کردند و هم کادر. در حالیکه تاجیکان موجود در احزاب چپ و راست 
نارواین کت کم و آعار کت هساسیج بر تال 
با عمل قومی پشتون ها «مجبور» به عکس العمل قومی شده و در 
صفوف قومی نجزیه شدند. پس از آن و حتی تا کنون نه تنها نتوانسته 
اند که خود را از فرد گرایی و آرمان گرایی های ایدیولوژیک سنتی 
(اسلام سیاسی) و يا مدرن (فراقومی - ملی) رها سازند. بلکه نه برنامه 
تاه اف بت کرادت قفوم ب ناسکی آنحای وه فش هالک 
سایر اقوام دهها تشکیلات قومی با برنامه های معین و نگاه قومی 
معطوف به قدرت دارند. 


۸۲ محل کرایی 


محل گرایی یکی از مشکل دیگر تاجیک هاست که شاید محصول 
ساختار غیر قبیلوی» پراگندگی نفوس, فرد گرایی و فراموشی هویت 
قومی - تاجیکی ایشان بوده باشد. به همین دلیل اکثریت تاجیکان کابل, 
هرات. بدخشان وغیره به عوض اينکه خود را تاجیک معرفی کنند. اکثرا 
خود را به نام پارسیوان و یا محل خود مانند کابلی هراتی, پنجشیری» 
بدخشی و غیره معرفی کرده اند. این امر شاید به این علت باشد که 
تاجیک ها پس از قرار گرفتن در محلات پراگنده و دور از همدیگر در 
مقابل هر حادثه و فاجعه نتوانسته اند به صورت یکجایی و دستجمعی 
عمل کنند, بلکه مجبور بوده اند که فقط بالای نیروی محلی خود اکتفا 
نموده و به این ترتیب به محل گرایی عادت کرده اند. تاجیک ها باید 
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هر چه زود تر از دیگران آموخته. با این ضعف خود وداع نموده و خود 
را با افتخار. میراث دار زبان» فرهنگ و تمدنی معرفی کنند که به قول 


هر کسی کو دور ماند از اصل خویش 


باز جوید روزگار وصل خویش 


۲ خارجی ستیزی 


یکی از خصایل بسیار بد تاجیکان عدم لابیگری و خارجی ستیزی و یا 
روحیه بیگانه ستیزی به شکل افراطی آن است. این نگاه به ویژه در دو 
سده گذشته که سرزمین های تاجیک ها مورد هجوم استعمار روس و 
انگلیس قرار گرفته. نهایت شدت يافته است. شاید دلیل اصلی این 
بیگانه ستیزی افراطی. عدم نگاه قومی معطوف به قدرت یا نگاه تحقیر 
آمیز در مقابل واژه های جاسوس و اجنت خارجی یا آرمان گرایی 
های افراطی بوده است که مانع نزدیکی با خارجی ها شده و هر نوع 
«رابطه». «لابیگری» و «تفاهم» با خارجی ها را «وابستگی». 
«مزدوری» و «جاسوسی» دانسته اند. در حالیکه پشتون ها در دو 
سده اخیر به کمک مستقیم خارجی ها بالای آنها حکومت کرده و تاجیک 
ها این ظلم و ستم آنها را «تحمل» نموده و فقط با «مزدور» گفتن و 
«جاسوس» خواندن آنها دل خود را تسکین کرده اند. در چند دهه 
گذشته» پاکستان هميشه در صدد این بوده تا از ایجاد یک حکومت 
قوی پشتونی در کابل جلوگیری کند که طرفدار هند بوده و ادعای 
ارضی بر نیم خاک پاکستان داشته باشد. این موضوع بهترین شرایط 
دا ای کیب مکی هاهت امک ماانا باکشتای مانتامه 
می سازد تا دست دوستی با آنها دراز نموده و از این فرصت استفاده 
بهینه نمایند و یا حد اقل» مورد ضربه آنها قرار نگیرند. اما در عوض» 
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یکتعداد تاجیک های مزدور و نادان به مثابه کاسه داغ تر از آش, در 
همنوایی با فاشیزم قبیلهء خود را افغان خوانده. هم مرز دیورند را 
نمی پذیرند و هم در صدد دشمنی با پاکستان اند. 


۷ 
با اقوام همزیان و هفرهنگ تون درا ران: تاکشتان ی‌سایی کشور 
ها ندارند و يا نتوانسته اند حد اقل توجه و حمایت آنها را کسب کنند. 
عدم رابطه نیک تاجیکان با همسایگان و قدرت های غربی حتی در 
بیانیه های یکتعداد نخبگان سیاسی تاجیک مشهود بوده و اين بزرگ 
ترین کمبود و خطری است که از به قدرت رسیدن تاجیکان جلوگیری 
یک این مرش باضت شنم که تلشکاننبه اقران مستوایت گریر و 
ای سل وت ده رسد با نک بخ راطفا همو کی 
دشن انا جپرذارظ» تاهکان شاید فک کی که ام اخزاب: حوامع 
مدنی» رسانه هاء دانشمندان» خبرنگاران و حتی اعضای پارلان و 
دستگاه های جاسوسی کشور های خارجی «همه چیز در باره کشور 
ما را می دانند. همه طرفدار پشتون ها و مخالف تاجیک ها اند»! در 
خالیکه هرک چنی ونم لر ان کفوز رها ویک ,فرجم وعن تمسسیم 
گیری» وحن فداشت و معلومات هن یک از آقها ذر‌باره کشون ما اکرا 
نادرست. متفاوت و در نهایت «نظر شخصی» آنهاست. نه نظر کدام 
«مرجع رسمی» (چنانچه در تمام منابع غربی» یک «مقاله مستقل» در 
باره «تاجیک ها» وجود ندارد. چه رسد به کدام رساله ماستری یا 
دکتورا. در حالیکه دهها رساله و کتاب با معلومات نادرست در باره 

«افغان ها» و نقش آنها در «ناریخ اففانستان» وجود دارد)! 


تاجیک ها باید از گذشته تلخ تاریخی خود بیاموزند و از روحیه خارجی 
ستیزی افراطی پرهیز نمایند. تاجیک ها به عنوان یک قوم با فرهنگ و 
تمدن کهن در عصر جهانی شدن باید روابط خود با همسایگان و کشور 
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های بزرگ را بر بنیاد احترام متقابل. حسن همجواری و رعایت حقوق 
و منافع یکدیگر برقرار سازند و با این «پیش فرض ها». «تیوری 
توطیه» يا «ایجاد ترس کاذب» ودا ع کنند که کشور های خارجی حامی 
پشتون ها و دشمن تاجیک ها اند؛ یا فقط پشتون ها مزدور بیگانگان 
بوده و تاجیک ها مزدور نمی شوند (در صورتیکه مزدوری پشتون ها 
را تحمل نموده و مزدور مزدور شده اند)! در حالیکه خارجی ها در پی 
«منافع» خود بوده و بالای کسانی حساب می کنند که در معاملات و 
معادلات داخلی و خارجی «مطرح» بوده و «اثر گذار» باشند و این 
امر زمانی میسر می شود که «چالش گر» یا «فرصت گر» بود! 


تاجیک ها باید به لابیگری قوی در سطح منطقه و جهان پرداخته و با 
صراحت کامل اعلان کنند که با هیچ کشوری مخاصمت و دشمنی 
ندارند. مبارزه آنها برای کسب هویت و اقتدار دموکراتیک نه تنها هیچ 
خطر و تهدیدی برای همسایگان و سایر کشور ها ایجاد نمی کند. بلکه 
شرایط دوستی و زندگی مسالت آمیز برای منطقه و جهان را فراهم 
می سازد. با به قدرت رسیدن تاجیکان نه تنها جنگ و خونریزی» 
اختلافات مرزی و ادعا های ناجایز بر سرزمین های همسایگان پایان 
می یابد» بلکه جلو رشد و گسترش تروریزم منطقوی و بین الللی نیز 
کی و اد ها سای مسارسی هایا تس و اف 
و بدون ارتباط و لابیگری از آنها توقع کمک و همکاری داشته و به 
عوض «ماهی خوری» باید «ماهی گیری» را فرا گیرند (چنانچه. طفل 
اگر گریه نکند. حتی مادرش برایش شیر نمی دهد). به سخن سعدی» 


نابرده رنج» گنج میسر نمی شود 

مزد آن گرفت. جان برادر که کار کرد 
هر کو عمل نکرد و عنایت امید داشت 

دنه تکاشتت ابله ودخل افحظان کرن 
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آیا زمان آن فرا نرسیده تا هر کسی که خود را «تاجیک» می نامد و 
برای چندین سال در خارج زندگی کرده. با خود محاسبه کند که در 
طول این مدت برای معرفی تاجیک ها در خارج چه کار های انجام 
داده و یا با چند عضو پارلان آن کشور کقنگو کرده است؟ آیا رهبران 
رگن دمک جک رسای هام دارع را یهار یکی 
کند؟ چنانچه مسعود بزرگ پس از سفر اروپا در محفلی گفته بود: 
«دوستانم نه کشور های خارجی را به صورت درست به من معرفی 
کرده بودند و نه مرا به کشور های خارجی». به گفته کنفسیوس, بیایید 
به جای نفرین فرستادن بر تاریکی. شمعی بیفروزیم! 


۲ مسئولیت گریزی 


تک از تم نی زاگ ها همیو ای سفنت ری 
و «توجیه سازی» است که منشای آن معمولا باور های ضعیف. 
هه تردن سای وس سای درا یکت دس ان 
«قسمت و تقدیر» می باشد (ترس کاذب). بر بنیاد چنین باور ها. 
«حتی برگی هم بدون اجازه قدرت های بزرگ تکان نمی خورد... 
هیچ رویدادی در کشور های جهان سوم خود جوش و ناگهانی نیست 
و بدون برنامه ریزی قبلی کشور های بزرگ رخ نمی دهد...». پیامد 
چنین باور های بطور قطع» «ترسیدن». «بهانه تراشی» برای کار 
نکردن و «ملامت سازی» خارجی ها برای مداخله در امور داخلی 
و تعیین سرنوشت آنهاست (گریز از مسئولیت). زیرا وقتی مردم فکر 
کنفد. که حاکمان انا غر جا های شیگری (راهنگن, لندن وغیزه) 
تعیین گردیده و بر آنها «تحمیل» می شود. خود را درمانده و بی 
چاره پنداشته» آنها را بدون مبارزه و مقاومت «تحمل» نموده و دل 
خویونا فقط با شکایت: زعا ونیا مشفاه کشکین می کصو رین خالک: 
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گفت پیغامبر به آواز بلند با توکل زانوی شتر ببند 
رمز الکاسب حبیب اللّه شنو از توکل در سبب کاهل مشو (مولوی) 


صرفنظر از اينکه تلاش های در جهت ایجاد نهاد های جاسوسی 
یا مافیایی «کنترول کننده ای همه چیز در جهان» هميشه وجود 
داشته؛ اما «پیشرفت های علمی - تخنیکی». «محدودیت های 
انسانی - مالی»» «رقابت بر سر قدرت» و «تقابل بر سر منافع» 
در بین افراد. مقام هاء دستگاه ها و کشور ها هميشه مانع ایجاد 


چنین نهاد های «فرا - قدرت» در درازمدت بوده است. 


ای نی ی ی وه ماو سول افنان ریسا 
ق ۱۱ و کافا سس مامتا اس 
خوب و بد. انتخاب مسیر و تغییر آن توسط خود ما صورت می گیرد 
لقره ۱۵۶ اضوری قرط با ایهاه پرین کانی تن واقعیع: رت 
حاکمان دست نشانده است. چون آنها را مامور و معذور می داند . 
هالک کی ارت گ‌های اتسار ود کل تا تاجن 
مومند. امین وغیره در همین راستا بررسی می شود). 


۸۲ معامله کری 


تمام عوامل و مشکلات ذکر شده در بالا و به ویژه نبود رهبران قوی 
قومی» بی برنامه گی. فرد گرایی. محل گرایی» خارجی ستیزی. 
مسئولیت گریزی وغیره باعث شده که یکتعداد تاجیک ها آسان ترین 
راه زندگی و رسیدن به قدرت و شهرت را از طریق معامله و مزدوری 
به ارباب قدرت و دولت و اخذ چوکی های بی صلاحیت جستجو 
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اند در مقابل دریافت امتیازات ناچیز. همه ارزش های انسانی - 
اسلامی و یا هویتی - قومی خود را در معرض معامله و فروش قرار 
ها نهد انم ان هیک ها دن بعال کشا وا ده نتگری یی دار 
و حاکمان قوم گرای پشتون را مزدور خارجی ها می دانند» خود 
شان از مزدوری آنها ابا نه ورزیده. در خدمت آنها قرار گرفته و در 
عمل به «مزدور مزدور» تبدیل شده اند! 


یکی او مشکلون ههد ناهیک ها من شرانظ کنوتی این اشیخ که نز 
رهبری آنها تاجیکان معامله گر قرار دارد. آنها با داشتن قدرت و ثروت؛ 
مشکلات بزرگی در راه انسجام و تشکیل تاجیکان واقعی و به ویژه 
نسل جوان به وجود آورده اند. لذا تا زمانیکه تشکیلات و رهبری 
تاجیکان واقعی به وجود نیاید. این مشکلات ادامه می یابد. اما با 
ایجاد تشکیلات و رهبری تاجیکان وافعی می توان تاجیکان مزدور را 
با آهستگی کنار زد و چای آنها را به تاجیکان واقعی تسلیم کرد. 
امیدواری های زیادی وجود دارد که نسل جوان تاجیک با باور قومی 
و روحیه قوی وارد عرصه سیاست و رهبری گردیده و به زودی خود 
را به مثابه رهبران واقعی و پیشتاز جامعه در میدان عمل ثابت 
سازند. 


۲ تقسیم بندی تاجیک ها 
«قوم» یک مقوله زبانی - فرهنگی است که به علت رشد و انکشاف 
قبایل یا جدایی از مادر اصلی و عدم ارتباط با آن در یک پروسه 


درازمدت به قوم دیگر و یا زبان و فرهنگ دیگری تبدیل می شود و یا 
در اثر یکجا شدن, اختلاط و آمیزش با قبایل و اقوام دیگر و یا زبان و 
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فرهنگ های دیگری از بین می رود. زبان و فرهنگ همچنانکه در اثر 
توجه و مواظبت دولت مردان و پاسداران آن می تواند رشد و انکشاف 
نموده و افتخار بیافریند. در اثر تجاوز و عدم توجه و مواظبت دولت 
مردان و پاسداران آن می تواند با آهستگی از بین برود. در طول 
تاریخ» بسیاری از اقوام و قبایل از بین رفته اند. یا زبان و فرهنگ خود 
را از دست داده اند و يا به علت ترس و زنده ماندن و یا به خاطر اینکه 
مورد غارت و تاراح قرار نگیرند. هویت قومی - قبیلوی یا زبان و فرهنگ 
دیگری را پذیرفته اند و تعدادی هم برای خود شجره های تیار نموده 
و خود را به خانواده های اقوام» پیامبران. سلاطین و يا شخصیت های 
مشهور تاریخی منسوب کرده اند. به این ترتیب, قوم یا زبان و فرهنگ 
یک مقوله تاریخی و قابل تغییر بوده و حتی می تواند انتخابی, 


از طرف دیگر» پیشرفت های علمی نشان می دهد که انسان های 
معاصر از نگاه بیولوژیک - ژنتیک منشای واحدی داشته و تفاوت های 
قومی یا زبانی - فرهنگی محصول جدایی و عدم ارتباط درازمدت 
آنهاست. حتی تفاوت چهره و رنگ پوست افراد که از آن اکثرا به نام 
«نژاد» یاد می شود. نیز عمدتا محصول زیست درازمدت در شرایط 
اقلیمی متفاوت است. در واقعیت» هیچ «قوم» پا «نژاد» خالصی در 
جهان وجود نداشته و ما همه جویبار های متعددی از یک رود بزرگ 
هستیم که بار ها از هم جدا و یکجا شده ایم و این جدایی ها و یکجا 
شدن (آمیزش) ها در طول تاریخ ادامه داشته است. اما حالا که جهان 
به دهکده کوچکی مبدل گردیده» سرعت یکجا شدن ها به صورت بی 
سابقه ای افزایش يافته است. آنچه تفاوت دارد. زمان جدایی ها یا 
قتضی اش شیر ها دی فول سل هاشت تیچ تنل چنن ضو 
سال,» چند هزار سال و یا چند ملیون سال به عقب می رویم)! یک 
آزمایش ساده زنتیکی نشان می دهد که هر یک از ما با «فیصدی» 
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های متفاوت مربوط به مناطق یا اقوامی می شویم که حتی تصور آن 
هم در ذهن مان نمی گنجد. به قول بیدل بدخشانی» 


اختلاف خلق بیدل. در لیاس افناد ه اتنتکگ 
ورنه یک رنگ است خون در پیکر طاوس و زاغ 


با وجود اینکه با ایجاد مفاهیم جدیدی چون دموکراسی عدالت 
اجتماعی و جامعه شهروندی که در آن «فرد» واحد اساسی جامعه 
گردیده. «قوم و قبیله» ارزش سیاسی خود را از دست داده و اقوام و 
بابرتن یک پروسه برارستت جاک به صلته مکی افزان یروت 
مساوی الحقوق گذار کنند. با آنهم زبان و فرهنگ پارسی که روزگار 
شرازی بو هراس هاوه آتر هه کار برد ذاشته. اد کته فا اسفاتیوان 
زبان دربار ها بوده و گنجینه بزرگ علمی, تاریخی و فرهنگی ایچاد 
کرو من خی افتان سترگ خا مفبشوی داقی ی ما اف لت حواشیت 
و پاسداری از اين میراث زبانی و فرهنگی نه تنها وظیفه تاجیک ها 
یف سجن تن 

تا کیان شم خی تس و واه سیک نا 
ایو فرشک ارسی موی نات رای فرار تاه اف میا 
استفاده از تسام آمکانات دولتی تلاشن گرده اند که زبان: فزهنگ و حفی 
هویت فومی خود را بالای تاجیک ها و سایر اقوام کشور با زور و 
فشار «تحمیل» نمایند که نباید بیشتر از این «تحمل» گردد. 


در واقعیت امر. «هر کسی که بنا بر هر دلیلی خود را تاجیک 
بیامد. می توان او را تاجیک گفت» (اين موضوع شامل تمام 
«تاجیکان گمشده» در هر کشور می شود که با باز شدن روزنه ها 
می خواهند به هویت اصلی خویش برگردند). اما آنچه ارزش واقعی 
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دارد. «افکار و اعمال تاجیکانه» آنهاست (نه «ادعای» آنها یا 
کوبت ی پوت با حون ی چهره انا لا تاجیک ها بای حخطواط 
سرخی» در راستای منافع قومی - ملی خویش داشته پاشند که عبارت 
از باورمندی به «هویت و اقتدار» تاجیکان است. به این ترتیب. فقط 
پابندی به هویت و اقتدار تاجیکان می تواند بزرگ ترین معیار و محک 
هر قرف تاک از نگام احعامق سای نزن ی اش 
بنیاد می توان تاجیک ها را به صورت عاح به سه «دسته» تقسیم کرد . 
این «دسته بندی» می تواند معیار خوبی باشد برای «ارزیابی» هر 
فرد تاجیک تا خود و یا دوستان خود را مورد ارزیابی قرار دهند که 
در کدام دسته قرار دارند: 


۲ تاجیک های واقعی 


کسانی اند که با جرات و شهامت خود را تاجیک. میراث دار و نگهبان 
هویت. زبان, فرهنگ و افتخارات نیاکان خود می دانند (زیرا باور دارند 
که افغان نام تاریخی قوم پشتون است). بر علاوه. تاجیک های واقعی 
به صورت فعال مصروف مبارزه بر ضد سیاست های فاشیستی - 
قبیلوی و تحمیل زبان» فرهنگ و هویت قومی بالای خود و دیگران بوده 
و در جهت احیای هویت و اقتدار تاجیکان بر بنیاد ایجاد یک جامعه 
دموکراتیک کار و پیکار می کنند. 


۲ تاجیک های محافظه کار 


کنتتی اقا که یقاب بیان ها وال کزه کی زب آکاهی رین وی 
خانواده» تفکر فراقومی - ملی». مصلحت وغیره) با جرات و شهامت 
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حاضر به مبارزه و مقاومت علنی در مقابل سیاست های فاشیستی و 
قومی - قبیلوی نمی باشند (در حالیکه احساس درونی دارند). این 
افراد در برخورد با حوادث سیاسی نیز بی تفاوت اند. یا از موضع 
گیری های علنی (سیاسی - قومی) خود داری می کنند و یا به وض 
«مبارزه و مقاومت» به قصه و حکایت» شکوه و شکایت. وعظ و نصیحت 
و یا نفرین و لعنت بر دشمنان مردم می پردازند؛ بیشتر علاقه دارند که 
مصروف زندگی شخصی و بدون درد سر برای خود باشند. 


۲ تاجیک های معامله کر 


کیا کی اه که اه ها ماقم #تخستی ون کرد ها ]با رشن 
به مقام های عالی دولتی (برای خود. اعضای خانواده و اقارب) به هیچ 
ارزشی از قبیل ارزش های هویتی - قومی, زبانی - فرهنگی یا انسانی 
- اسلامی پابند نبودد» عملا در خدمت حاکمان و تطبیق برنامه های 
آنها قرار دارند؛ اما عملکرد های مزدور منشانه ای خود را در قالب 
جملاتی چون ایجاب «مصالح ملی». «منافع مردم»» «مصالح کشور» 
های دربار» به عهده داشتند). 


+ + + 


تصور می شود در شرایط کنونی. کمیت تاجیکان واقعی و مبارز که 
ففال ی آکاه اش کت ۱ فقس ونکت ناس هام سار 


کی مرگون میشتن از ۱۶ فیض ما به انوا کراینی کنله: منیه 
تاجیکان یعنی حدود ۸۰ فیصد در دسته تاجیک های محافظه کار و 


104 


ری اس را وف 
دانتههیان: استاوان: کسبه کار ان بات گانان سرا داد افخترآن 
ارو ی مات شوج وک کر مان نی ار متیر 
علل گوناگونی (عدم آگاهی. جین» شغلء شرایط کار. امرار معاش. 
مصلحت. زندگی شخصی بدون درد سر وغیره) حاضر نیستند که 
بماشوییت تعال سا علیی نس این باس مای اه اه ی 
قبیلوی موضع گیری کنند؛ در تطبیق سیاست ها و خیانت های رژیم 


وا یت وگن این منت هجوت ما تاش هو فیم تیکزی) نارای 
اقشار. طبقات. افکار و نظریات متفاوتی اند: تعدادی ترسو اند. 
تعدادی جسور اند. تعدادی تن به تقدیر داده اند تعدادی منتظر 
اند. تعدادی بی تقاوت بوده و تعدادی هم به دنبال تاجیک های 
تاه کر وان ای رما کفای تیاو تفای سا نا 
فرهنگیان» دانشمندان وغیره شاید علاقمند موضع گیری های فعال 
و علنی نباشند» ولی با ارایه کمک های مالی» علمی. فرهنگی و 
شا کنات سم نتوین کفمت اسان مافتی رای ری( 
کنله عظیم تاجیگان محافظه کار و بی تفاوت از نگاه سیاسی, 
اجتماعی. اقتصادی علمی و فرهنگی منبع و آبشخور زندگی و کار 
و فعالیت تاجیکان واقعی بوده؛ آگاه سازی و فعال سازی این کتله 
بزرگ شرط حتمی پیروزی تاجیکان واقعی یا حل مشکل اساسی 
هر جامعه. یعنی موجودیت «اکثریت نادان و اقلیت خاین» است! 


هت تا اف کار راتس سا 
و «پله بین») زمانی افزایش می یابد که تاجیکان واقعی و مبارز 
دارای تشکیلات. برنامه و رهبری منسچم باشند . تعداد تاجیکان 
مبارز شاید کم نباشد. اما هر یک مانند قطرات بارانی در هر گوشه 
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و کنار مطابق سطح آگاهی و يا ذوق و سلیقه خود مصروف کار و 
فعالیت اند . به همین علت موثریت کار آنها ناچیز است. لذا زمان آن 
فرا رسیده که این قطره ها یکجا ساخته شوند تا به رود خروشانی 
تبدیل شوند. پس» مرکز ثقل کار و فعالیت تاجیکان در گام اول باید 
تاجیکان واقعی و مبارز باشد تا آنها را فعال تر. جدی ترء آگاه تر 
و منسجم تر ساخت. تا پیش قدم شوند و در «میدان عمل»» مسئولیت 
انسچام و رهبری هم تباران خود را به عهده گرفته و با اعتماد به 
تفش ادها مالک رامیت کل 


تقسیم بندی اقوام به سه دسته (واقعی» محافظه کار و معامله گر) 
ویژه تاجیکان نبوده» یک قانون عام و شامل تمام اقوام است که در 
مقولات «دوست یابی» به نام سیب های سرخ (پخته), سبز (خام) و 
نصواری (گندیده) یاد می شوند (لذا سرخ ها را یکجا و سبز ها را 
سرخ سازید؛ اما وقت خود را با نصواری ها ضایع نسازید). آنچه 
فرق دارد و مهم است. نفوذ و قدرت دسته ای است که در «رهبری» 
قرار می گیرد؛ زیرا اکثریت دو دسته دیگر را به دنبال خود کشانیده 
و نقش عمده در سرنوشت آن قوم دارد. «زعامت» تاجیک ها در 
دوره شاهی - کمونیستی در دست تاجیک های نسبتا محافظه کار 
و در دوره مجاهدین در دست تأجیک های نسبتا وافعی قرار داشت؛ 
اما در دوره کرزی - احمدزی در دست تاجیک های معامله گر قرار 
گرفته است. حال زمان آن فرا رسیده که تاجیک های واقعی در 
رهبری تاجیکان قرار گیرد؛ تعداد «انگشت شماری» که مانند 
مسعود بزرگ در میدان مبارزه و مقاومت تا پای جان ایستاده شوند؛ 


سیاهی لشکر نیاید به کار 
دو صد مرد جنگی به از صد هزار 


+ + + 
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شماری از «لحظات مهم تاریخی» دو نیم دهه اخیر در رابطه به 
دور نگری و دید قومی نخبگان پشتونیزم و کوتاه فکری و نبود نگاه 
درس بزرگی برای تمام تاجیک ها باشد: 


* راکت باران شهر کابل توسط حکمتیار و خلقی ها و اجازه نه 
تلد ریشنه گیرین افتدان وتات قاکان (ربانین * نمعود) اب 
قیمت ویرانی شهر کابل و کشتار دهها هزار نفر. با وجودیکه مقام 
«صدارت» در اختیار آنها قرار داشت؛ 


* پشتیبانی عمومی نخبگان و دانشمندان پشتون (از چپ تا راست 
و از دموکرات تا تکتوکرات) از «طالبان» و لابیگری به نفع آنها؛ 


* معرفی «کرزی» توسط «عبدالله» به خلیل زاد يا وایسرای امریکا 
و سپردن رهبری «دولت» در بدل چوکی های «حکومت» در جلسه 
توسط رش ران یرگن تاحک با ها عم بزک با مفامل 


* ایجاد یک نظام متمرکز ریاستی و جعل و دستکاری دهها فقره در 
قانون اساسی توسط تیم خلیل زاد - کرزی و خاموش ماندن و بی 
تفاوت ماندن رهبران و بزرگان تاجیک» در حالیکه هم «قدرت» 
داشتند و هم «شاهد جعل کاری ها» بودند؛ 


* اقدامات مزورانه تیم خلیل زاد - کرزی برای کنار زدن تاجیک ها 
از مقام های حساس دولتی؛ «برادران ناراضی» نامیدن طالبان و 
رهایی آنها از زندان ها؛ خطرناک دانستن «ایتلاف شمال» (به نام 
هنگ استالزان) دز عقایسه با «طالبان»؛ اقسطم بمتاران شنانه و 
محدودیت حمله بر لانه های طالبان (یه بهانه کشثار غیر نظامیان)؛ 
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* احیای دوباره طالبان و گسترش آنها به صفحات شمال کشور 
حتی به قیمت خرابی رابطه و مناسبات با امریکا (خیره نگری و 
نادیده گیری تمام این موارد توسط رهبران و بزرگان تاجیک)؛ 


* قرار گرفتن افغان ملتی ها و حزب اسلامی در کنار کرزی (احدی؛ 
لایق. اتمر. خرم. وردک و...) و تفویه دولت و اقندار او در تصفیه و 
ترور «عناصر مقاومت» و فراهم سازی زمینه برای پیروزی احمدزی؛ 


* تقلب آشکار تیم کرزی - احمدزی در پیش چشم مردم و جهانیان 
در انتخابات ۲۰۱۴ و عدم مقاومت و تسلیم شدن رهبران و بزرگان 
تاجیک به بهانه حفظ «وحدت ملی» و «جلوگیری از بحران»؛ در 
حالیکه از پشتیبانی ملیون ها مردم برخور دار بودند (سرانجام 
آوردن حکمتیار و موضع گیری های او بر بنیاد «قومیت». در حالیکه 
خود را بانی انديشه «اسلامیت» می داند). به قول صائب تبریزی» 


سیراب در محیط شدم ز آبروی خویش 

در پای خم ز دست ندادم سبوی خویش 
در حفظ آبرو ز گهر باش سخت تر 

کاین آب رفته باز نیاید به جوی خویش 


+ + + 


اکن گنای فرهتگان نکن کین که ولی اکن فران پاش فقط 
نام «یک» شخص گرفته شود که مظهر هویت و الگوی اقندار 
تاجیکان باشد. آن شخص «مسعود بزرگ» است! 
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فصل سوم - آینده تاجیک ها 
۳ نهدیدات عمومی 


در فصل اول پشینیه تاریخی درخشان تاجیک ها به عنوان یک قوم 
(میان رود های دجله. سند و سیحون) همراه با هر سه مشخصه 
هویتی آنها یعنی زبان پارسی» سرزمین خراسان و اسلام معتدل 
بررسی گردید. در فصل دوم گفته شد که در طول یک هزار سالی 
که سرزمین های تاجیکان مورد تهاجم قبایل مهاجم قرار گرفته و 
سرزمین های شان اشفغال می گردد. باز هم زبان و فرهنگ آنها تا 
اوایل سده ۲۰ مورد تهدید و توهین قرار نه گرفته و رشد و گسترش 
می یابد. این موضوع صرفنظر از اثرات مثبت آن باعث کاهش 
شدید روحیه» احساس و تفکر قومی در بین تاجیکان می گردد. 
ساختار غیر قبیلوی» پراگندگی جمعیت و عدم روحیه نظامی گری بر 
هی ای کر سا و ای ار ها ار 
فرد گرا. محل گرا. مسئولیت کریز» خارجی ستیز. محافظه کار. بی 


واقعیت تلخ این است که افغان ها نه باشندگان یا مهاجران, بلکه 
اشغال گران اصلی سرزمین های خراسان - تاجیکان اند. تهاجم 
عرب ها ترک ها و مغل ها باعث گسترش زبان و فرهنگ پارسی از 
استانبول تا کلکته می شود . تجاوز انگلیس و روس باعث ورود دانش 
و تکنولوژی (راه آهن) به این سرزمین ها می گردد. اما اشغال 
تدریجی و خزنده آفغان ها به ویژه در یکصد سال اخیر باعث نابودی 
زبان. فرهنگ و هویت اصلی این سرزمین ها و باشندگان آن می 
گردد. پس کدام اشغال خطرناک و تباه کننده بوده است؟ 
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حکام پشتون پس از اشغال سرزمین های تاجیکان در اوایل سده 
۰ به فکر «افغانستان سازی خراسان» و «پشتون سازی 
افغانستان» گردیده. با سیاست های برتری خواهی قومی - زبانی 
و حذف دیگران در صدد دولت - ملت سازی بر سه «محور»: افغان. 
پشتون و پشتو می شوند. فشرده این برنامه در زیر و تفصیل آن 
در «برنامه های جلوگیری از اقتدار تاجیکان» تقدیم می شود: 


۱ «افغان - سازی» تاریخ کشور. اقوام کشور و دولت - ملت 
سازی در محور «دولت افغان» و «ملت افغان». بر بنیاد غلط 
مشهور: «آریانا - خراسان - افغانستان» و شعار «هر کس از 
افغانستان است. افغان است» و يا «بر هر فرد از افراد ملت 
افغانستان کلمه افغان اطلاق مي شود». در این راستا تمام سلاطین 
پیشین در این سرزمین ها افغان نامیده شده و سابقه افتخارات 
«ملت افغان» و کشوری به نام «افغانستان» را به خراسان و آریانا 
و تاریخ چند هزار ساله می رسانند تا جانشین افتخارات تاریخی 
و فرهنگی ایران کهن سازند. در این منظومه» افغانستان به حیث 
«گورستان امپراتوری ها» نامیده شده و افغان ها هم کسانی بوده 
اند که از اسکندر تا عرب. چنگیز» تیمور. افشار» انگگلیس. روسیه و 
حالا امریکا را شکست داده اند (در حالیکه یکتعداد دانشمندان 
غربی, اففغانستان را «پایپاک امپراتوری ها» می نامند). 


۲ «پشتون - سازی» اسطوره ها. قهرمان ها و صد ها قوم/قبیله 
تفت زناره مهو تقو بو 0ب شاه که ماباب فان 
انا ها (میرویس نیکه. احمد شاه بابا. نازو اناء زرغونه اناء خوشحال 
کل تیا انا میسن و بای مان ماع ملق اهنا 
(در حالیکه عبدالرحمن در پند نامه خود اقوام افغانستان را «درانی 
و غلجایی و فارسی بان و هزاره و ترک» می گوید؛ نام «قوم» امان 
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الّه در اولین تذکره نفوس او» «محمد زایی» است؛ در ستون «قوم» 
سنگ نبشته های طاق ظفر پغمان و منار علم و جهل دهمزنگ نیز 
طوطاخیل. محمدزایی. تاجیک. هزاره ق... درح است؛ نه پشنون یا 
افغان). جعل «لویه جرگه» هاء تهیه پرچم ملی بر اساس لباس سه 
رنگ کوچی. گسترش فرهنگ پشتونولی وغیره نیز در همین راستا 
است (برای آنها هر کسی که به «پشتو» صحبت کند و یا در خدمت 
«پشتونیزم» قرار گیرد. «پشتون» است؛ مانند «احدی سادات» که 
رهبر «افغان ملت» می شود و به چوکی های وزارت می رسد). 


۳ «پشتو - سازی» نماد ها و سمبول ها در محور «زبان پشتو» 
(که در ۱۹۱۵ به نام «زبان افغانی» شامل نصاب تعلیمی می شودا 
و پشتو سازی سرود. پول. گذرنامه, نام های محلات. مناطق تاریخی 
وغیره. اختراع «پته خزانه» در ۱۹۴۳ نیز سابقه سازی برای «زبان 
پشتو» در رقابت با زبان پارسی است! 


آنچه بنیاد این «روایت ها» را تقویه نموده و آنها را به گفتمان غالب 
هس اي اقا مر ها مها کوستی: 
تدریس آن در مکاتب و دانشگاه ها و تبلیغ آن در منابع رسمی و 
مقامات کشور های خارجی است که شکستن سریع آن را مشکل 
ساخته است. چنانچه احدی رهبر افغان ملت در مقاله «زوال پشتون 
ها» در ۰۱۹۹۵ «ثبات سیاسی در افغانستان» را تابع «پذیرش 
هویت پشتونی کشور و دولت» دانسته و می گوید» «پشتون ها معتقد 
اند که آنها اکثریت را در اففانستان تشکیل می دهند و دولت افغان 
به وسیله پشتون ها تشکیل شده و افغانستان تنها دولت پشتونی در 
جهان است و اقلیت ها باید هویت پشتونی دولت افغان را بپذیرند». 
این «روایت ها» به علت عدم سرشماری آگاهانه, ضعف تاجیکان 
در تحقیق و پژوهش و عدم ارتباط و لابیگری با مجامع علمی و بین 
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الللی هنوز پا برجاست (با وجودیکه در داخل کشور زیر سوال رفته 
یواست که اش تری ار مات 
فاشیزم قومی - قبیلوی و برنامه های آنها داشته. برای گرفتن حقوق 
و اعاده هویت و اقتدار نیاکان خویش. خود را آماده سازند (چون 
حق داده نمی شود. بلکه گرفته می شود). به سخن گلشن آزادی. 


برو قوی شو. اگر راحت جهان طلبی 
که در نظام طبیعت. ضعیف پامال است 


۳ برنامه های جلوکیری از افتدار تاجیکان 


آنچه در جامعه پشتونی فوق العاده خطرناک است. رشد و گسترش 
«ذهنیت قبیلوی افغانیت» با «برداشت های افراطی اسلامیت» در 
سده ۲۱ است. متاسفانه اشخاص دارای چنین ذهنیت های قبیلوی 
و برداشت های افراطی, برای رسیدن به قدرت و حفظ و نگهداری 
آن به هر قیمت» از هیچ شیوه غیر انسانی و نامشروع دریغ نمی 
ورزند (مانند کور کردن برادر» کشتن پدر. سوگند و مهر در قرآن, 
فروش خاک دست نشاندگی» مزدوری. کودتا. انتحار. جعل, تقلب 
ار دا هاهیک رون مقانل فاخت افیف وتا کی فر دار 
وهی حاکت انیت هی وق عرقنر آفکای سای و 
برداشت های افراطی بوده و با مظلوم نمایی. خود را «حاکمان 
محکوم» و «اکثریت مظلوم» نامیده و در حسرت آن اند که چگونه 
دو بار از طرف «سقاوی ها» سرنگون ساخته شده اند. بنا بر آن 
برای جلوگیری از به قدرت رسیدن تاجیکان يا «سقاوی سوم», 
برنامه عمل بزرگی به نام «سقاوی دوم» را مطرح کرده اند که 
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رهنمای عمل آنها بوده و درک آن برای تاجیکان کاملا ضروری 
است. نکات عمده این برنامه قرار زیر است: 


* در پهلوی وحدت دینی و مذهبی, افغان و افغانیت برای کشور و 
شروم کشی: القاطای طوویت‌شاسب هنن موس افودی شاه اف 2 
در چارچوب ملت افغان و تبلیغ و ترویج روحیه و انديشه افغانیت هم 
برای کشور و هم برای تمام اقوام سودمند می باشد... اینجا پشتون 
ها از دوچند مجموع تمام اقلیت های دیگر بیشتر هستند» لذا رسمیت 
بخشیدن به این زبان یک ضرورت تاریخی و حق قانونی ملت افغان 
به شمار می رود و به سود اقوام دیگر خواهد بود که در تفاهم با 
اکثریت به خاطر ایجاد یک زندگی سالم» زبان ملی کشور خود را 


بیاموزند و در رشد آن یکوشند ... 


خبرای آنگه و ال افخاسان امت ها ان ات اد اه 
روس ها و کشور های تازه ایجاد شده... برای ابد به ناکامی رو به 
رو شود شمار زیادی از مردم شرق» جنوب شرق و جنوب کشور به 
طور جمعی یا به طور انفرادی به شمال افغانستان انتقال و مسکن 
گزین شوند... اگر موجودیت پشتون ها در کندز» بغلان» بلخ و دیگر 
مناطق شمال کشور نمی بود. امکان آن می رفت که آرزوی دیرین 
دشمنان داخلی و خارجی در تجزیه کشور ما تا حدودی به پیروزی 
های می رسید. 


*ین ال هی کایل دشتی اوق یا خاغ دقت هب شاف 
امنیت دایمی شهر کابل این منطقه باید برای مردمان بی سرپناه 
جنوب. غرب و شرق کشور... توزیع گردد. 
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* از دامنه ها و اطراف میدان هوایی بگرام تا میدان هوای خواجه 
رواش زمین ها و دشت های بزرگ و دامنه داری افتیده است. این 
دشت ها باید به مردمان مناطق شرق. جنوب و غرب... توزیع گردد. 
نفع آن این است که هم این مناطق آباد می شوند و هم امنیت دایمی 
به کابل باز گردانده می شود و از تکرار آن عملی جلوگیری می 
گردد که در جریان صد سال دویار تمدن ساختنه شده در کابل به 
وسیله یاغیان شمال و شمالی و در نتیجه حمله آنها به غارت رفت و 
تباه گردید. 


* تمام زمین های لامزروع دولتی از شمال کابل تا سالنگ به طور 
جمعی به خیل های از شرق. جنوب و جنوب غرب توزیع گردد. فایده 
آن این است که در این مناطق تناسب قومی و توازن قومی مراعات 
و امکان بغاوت در برابر دولت مرکزی از میان برداشته می شود. 


باشندگان مردم پنجشیر انديشه و کینه ای در برابر مردمان دیگر 
ساکن در کشور داده اند... باید این منطقه از مردمان فعلی آن 
تصفیه گردیده و برای باشندگان آن در مناطق شرق و جنوب غرب 
کشور... زمین داده شود. 


* برای آنکه دست ایران به کلی از افغانستان کوتاه شود. باید در 
ان شاحه های ازمامبان که‌ملکت بولت محشون می گر ده اقرامی 
را از شرق. جنوب و جنوب غرب چا به جا و مسکن گزین ساخت و 
اتامتاعی ملفور که قبلا دی اختیار کوهی ها بو باید تویارنیه آکها 
سپرده شود . 
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* در سرحدات مشترک با ایران باید خیل های از جنوب و جنوب 
غرب جا به جا شوند و مفیدیت آن در این است که مردم این مناطق 
با ایران پیوند های مذهبی و زبانی جداگانه دارند و به اين گونه هر 
نوع زمینه و امکان دست درازی و مداخله ایران در کشور ما از بین 
می رود. 


۳ تاجیک ها و افوام دیکر 


یکی از بزرگترین شاخص هویت قومی تاجیک ها این است که آنها 
هویت خراسانی (ایرانی) در طول یکنیم هزار سال هویت افتخار 
معتدل به جز از یکتعداد محدود هندو باوران. دین مقدس تمام 
باشندگان کشون اننت؛:زیان پارزشنی نه تها زبان مادری تاجیک ها 
بلکه زبان مادری هزاره ها. سادات و همه کسانی است که زبان 
خود را پارسی می گویند. به عباره دیگر هر سه شاخص هویتی 
تاجیک ها سازنده «کلایت هویت» های کشور و نشان دهنده هویت 


ی ی تاهک ها نی ارب هه یرام کفو تس کون 
دراز می کنند. هیچ گروه قومی, قبیلوی و مذهبی را دشمن خود 
نمی دانند. افزود بر آن» مشخصات هویتی. زندگی حرفوی و طبع 
ملایم تاجیک ها نقطه وصل مهمی با تمام اقوام کشور می باشد. 
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متقابل» رعایت حقوق بشر و استقرار یک جامعه دموکراتیک و عادلانه 
ق ی اسان یساس مایم کاس وی 
و سیاست حذف و برتری خواهی قومی - زبانی در کشور است که 
تاجیک ها در صف اول مبارزه بر ضد آن یعنی تحمیل زبان» فرهنگ 
و هویت قومی بالای خود و دیگران قرار دارند. 


چنانچه پس از ایجاد نظام متمرکز ریاستی و قرار گرفتن قوم گرایان 
دو آتشه پشتون در مقامات دولتی که باعث تشدید هر چه بیشتر 
سیاست حذف و برتری خواهی قومی - زبانی گردیده» تاجیک ها 
بر خط مقدم فبرد. و.مفانله با" فاشیزم قبیله فزان گرفته اند تا از 
فویه زان , فزهکی افتار ات تاوسخی خول ی ساین آقزام تفا 
که اما وی وا که را و یت 
پشتونیزم بوده و نخبگان آنها در جهت تطبیق برنامه های افغان - 
سازی» پشتون - سازی. پشتو - سازی و تداوم برتری خواهی و 
حاکمیت تکقومی بر بنیاد «فرهنگ قبیلوی» و «چهالت بدوی» گام 
بزدارت: اسکان توییکی وقفاهع قا نها مهگزه است: ریا اقا خی 
خوت انا کی وتا تیوک تاه اد اس 
ها چاره دیگری ندارند. به جز از اینکه در همکاری با سایر اقوام 
کت اهاق خالتای مضا کت اند فربی کش آقت ار میک اشگرو 
سهم گیری در «تصمیم گیری ها» و «توزیع قدرت» باشند (نه 
معاونان» وزرا یا روسای بی صلاحیت و يا ماموران و سفرای گوش 
به فرمان حکومت). 


زانط کی کانه یریسم کسترای ق زاتعانا تساه 


جمهوری» در مقابل کاندید پشتونیزم قرار گرفته و حاکمیت تکقومی 
آنها را به چالش بکشاند. تاجیک هاست (پشتون ها این موضوع را 
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مارا فر‌شرانا کیان کشری پمو نایک 
هزاره ها يا ازبیک ها در پی کسب زعامت یا «تاج و تخت» در 
و واه باکا شفن مایل اند با کیک مر از دا که ی 
سهم مناسب و شایسته ای در قدرت داشته باشند. چون پشتونیزم 
اقوا ازینکه زاره و قاعک را اقلت نط و فهاس تست معا 
و رهبری کشور را حق مسلم خود می دانند. اما تاجیک ها که در 
یک ستاه آخزه حد اقل دق بان حا کنیت تکقوسی آنها زرا سوتگوی کرو : 
و به زعامت پا «تاج و تخت» کشور رسیده اند. جرات و شهامت آن 
را پیدا کرده اند که در انتخابات های آینده با اعتماد کامل برای 
کس اقت او سیب کی آخستان هه و پقروو گردی: 


ی تانزه تاک با وی کا تنم تخن اعظه وی هزا رده 
و ازبیک ها را با خود داشته باشد. پیروزی او تضمین است. زیرا 
در نبود ارقام دقیق» ترکیب فومی کشور را می توان حدود ۴۰/ 
تناجیک» ۳۰/ پشتون. ۲۰/ هزاره و ۸۱۰ ازبیک وغیره «تخمین» کرد 
(با تفاوت ۶ ۱۰). به اين ترتیب کار با نخبگان اقوام هزاره» ازبیک, 
ترکمن. بلوج وغیره و به ویژه نسل جوان آنها که از سطح نسبتا 
بالای سواد سیاسی برخور دار اند و مشترکات بزرگتری در جهت 
واه مایا کت هقی کشا اک ها دار 
نهایت ارزشمند و سرنوشت ساز است (اما همه جوانب باید متوجه 
خطر اژدهای قبیله بوده. از «عناصر افراطی» و چسبیدن به 
«انديشه های افراطی» مانند پان آریاییزم و پان ترکیزم و امتیاز 
گیری های مقطعی از پشتونیزم» دوری جویند تا آب به آسیاب قبیله 
نریزند). این سخن بدان معنا نیست که پشتون ها در مجموع. دشمن 
تاجیک ها بوده و از کار سیاسی با آنها صرف نظر گردد (اما اين 
ضرب الثل انگلیس ها را نباید فراموش کرد که: یک پشتون را می 
توان به کرایه گرفت. ولی نمی توان او را خرید)! 
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چو آن کرمی که در پیله نهان است 

زمين و آسمان او همان است (نظامی) 
گر نبودی در جهان, امکان گفت 

کی توانستی گل معنی شگقت (عطار) 
در کف هر یک اگر شمعی بدی 

اختلاف از گفت شان بیرون شدی (مولوی) 


اما اگر فاشیزم افغانی با تکیه بر فرهنگ بدوی و جهالت قبیلوی به 
سیاست حذف و برتری خواهی ادامه دهد دو راه باقی می ماند: 
اقوام محکوم یا تسلیم و حذف می شوند و يا مقاومت نموده. اشغال 
گران را به وطن اصلی ایشان (کوههای سلیمان) بر می گردانند. 


۳.۳ تاجیک ها و دورنمای سیاسی کشور 


منظور از دورنمای سیاسی» چگونگی موضوع قدرت یا روند «دولت 
- ملت» سازی در کشور است؛ زیرا دولت در یک جامعه. نقش سر 
در بدن را داشته و راننده یا گرداننده جامعه است. در حالیکه «قبیله» 
مفهوم قرابتی - خویشاوندی و «قوم» مفهوم زبانی - فرهنگی دارد؛ 
«ملت» در دموکراسی یک مقوله سیاسی - حقوقی است که در عصر 
روشنگری و مدرنیته در اروپا (ایجاد جوامع شهروندی و دولت های 
ماه اه است ‏ سس فا هممات را دقرم فرع 
- فرهنگی پا در گفتگو های عام به مفهوم مردم استفاده می کنند). 
«ملت» به مفهوم جدید آن عبارت از اتحاد داوطلبانه شهروندان (نه 
وعاا - اج ها یک کفون دریگ بواتعلی اس هروا ن» بمتی 
افتازپسساوی الخرق بکه کمور لو بای فایرن)اشوفظر ار مر کر 
تفلقاث فوسی:تنآنی و عتقیی اخهاست. وت موه بعتی یک ناخ 
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حقوق و آزادی های آنها بوجود آمده» بر معیار های دموکراتیک استوار 
بوده و جامعه شهروندی با شرایط مساوی رشد و انکشاف اقتصادی. 
اجتماعی و فرهنگی برای هر فرد يا شهروند را فراهم می سازد. 


به این ترتیب, فقط در حاکمیت دولت های ملی است که تفکر و احساس 
شهروندی رشد و انکشاف نموده و شرایط مناسب برای ایجاد ملت و 
وحدت ملی به وجود می آید. زیرا «ملت» های جدید در این دولت ها 
به گونه میکانیکی» «زور و غلبه». «صدور فرمان» و یا در زیر «خیمه 
لویه جرگه» ساخته نمی شوند. بلکه در یک پروسه درازمدت و فراهم 
سازی شرایط عینی و ذهنی مناسب بر بنیاد اتحاد داوطلبانه (تفاهم و 
توافق) شهروندان ساخته شده و در این پروسه ممکن است تقویه یا 
تضعیف کردد (اما «ملت سازی» در «دولت های تاریخی یا کلاسیک». 
به گفته روستار تره کی» شامل ایجاد یک دولت قوی مرکزی» مطیع 
سازی و یکسان سازی مردم بر بنیاد قانون طبیعی «زور و غلبه» بوده 
است). لذا برای ملت سازی نوین یا ایجاد وحدت ملی واقعی در کشور. 
موجودیت سه عامل یا ارزش یعنی «دولت ملی»» «جامعه شهروندی» 
و «اتحاد داوطلبانه» شهروندان ضروری است تا زمینه ای برای 
تمایلات قومی» زبانی و مذهبی باقی نماند (گرچه ممکن است برخی 
تمایلات منفی برای مدت های زیادی در ذهن بعضی ها باقی بماند که 
زیاد مهم نیست؛ اما خطر به قدرت رسیدن آنها هميشه وجود دارد)! 


واضیح است که دورنمای وضع سیاسی در کشور با تشدید بازی 
های حذف و برتری خواهی قومی - زبانی موجود توسط نخبگان و 
حاکمان پشتون, تیره و تاریک است. زیرا حاکمان و نخبگان سیاسی 
پشتون فکر می کنند که در سده ۱۹ قرار داشته و در جستجوی یک 
شخص قوی می باشند که مانند «امیر آهنین» از طریق زور و غلبه 
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یا هر وسیله ممکن. یک دولت قوی مرکزی با هویت افغانی - پشتونی 
«جوالی بازار» و ازبیک های «کله خام و خدمتگار» سپری گردیده 
و حالا سل ۵ ۲۱ یا عصر بیداری مردم؛ انفجار دانش - رسانه ها و 
انعان فولت‌های بلی است امااتر وی که اب انم که کل 
آلود باشد. باید سرچشمه را پاک سازی کرد. به قول سعدی. 


اگر ز باغ رعیت ملک خورد سیبی 
برآرند غلامان او درخت از بیخ 
زنند لشکریانش هزار مرغ بر سیخ 


با کمال تاسف. تا اکنون دیدگاه های غالب و مطرح يا رویکرد های 
تطبیق شده برای «دولت - ملت» سازی در کشور (بر بنیاد «دولت 
های تاریخی پا کلاسیک»)» بر دو محور زیر استوار بوده است: 


* رویکرد قوم - محور: نظام سیاسی بر بنیاد باور های فاشیستی 
+ قیاوی با اسان نگ مات > مات قوی «افعاتی» در مور دک قوم 
به نام «ملت افغان» از طریق «زور و غلبه»؛ یعنی حذف تدریجی 
هویت سایر اقوام و یکسان سازی هویت ها با استناد به این ماده 
جعلی در قانون اساسی که. «بر هر فرد از افراد ملت افغانستان 
کلمه افغان اطلاق می شود »؛ 


* رویکرد آرمان - محور: نظام سیاسی بر بنیاد باور های افراطی 
چپ (دیکتاتوری پرولتاریا) و راست (امارت اسلامی) و یکسان 
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سازی هویت ها از طریق «زور و غلبه». صرفنظر از وابستگی های 
قومی» زبانی» فرهنگی و مذهبی متفاوت آنها. 


پیامد های هر یک از این دو رویکرد قوم - محور و آرمان - محور 
که «فرد - محور» يا «رهبر - محور» بوده» در جریان بیش از یک 
صد سال گذشته» خونبار تر از دیگری بوده است؛ چون بنیاد آنها 
را «زور و غلیه» می سازد (دولت های تاریخی). اما آنچه آینده 
کشور» رویکرد دولت - ملت سازی و همزیستی مسالت آمیز در بین 
مردمان. گروه های مذهبی و اقوام مختلف آن را تضمین می کند. 
رویکرد «سیستم - محور» پا «شهروند - محور» است که بنیاد 
آن را «معیار ها یا ارزش های دموکراتیک» يا «تفاهم و توافق» 
می سازد (دولت های ملی). خطوط کلی چنین «نظام دموکراتیک» 
قرار زیر است (ضمن اینکه هنوز هم رویکرد های «آرمان - محور. 
به ویژه جهاد - محور يا جهادیزم» و «قوم - محور. به ویژه افغان - 
محور پا پشتونیزم» در کشور وجود دارد): 


* ساختار غیرمتمرکز - فدرال (نهاد های مستقل و متوازن) 
یا توزیع قدرت به صورت افقی (در بین مرکز و محلات) و عمودی 
(در بین رئیس جمهور» نخست وزیر و فوای مقننه. اجراییه و 
قضاییه), تغییر ساختار اداری به حدود ۱۰ ایالت/ولایت» تطبیق اصل 
خود - گردانی و محلی - سازی امنیت... و تسجیل آن در قانون 
اساسی. قابل ذکر است که در طول تاریخ تفکر دینی» هیچ گاهی 
«ساختار نظام» مطرح نبوده» بلکه هميشه سخن بر سر «حاکمان 
عادل» بوده و در تفکر چپ نیز بدیل دیکتاتوری سرمایه داری را 
دیکتاتوری پرولتاریا قلمداد نموده اند؛ 
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* مناسبات - قانون (اساسی) عادلانه يا لغو هر گونه تبعیض 
و امتیاز (قومی. زبانی و مذهبی). توازن قدرت. رعایت حفوق و 
آزادی های مندرج در اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق های بین 
الللی حقوق شهروندی و عادی سازی مناسبات با تمام کشور ها و 
به ویژه همسایه ها (شناسایی مرز های بین الللی و عدم مداخله در 
ی ی 


* رهبران مسئول یا انتخابی - پاسخگو (نه واجب الاحترام و 
غیر مسئول) از طریق انتخابی - سازی مقام های سیاسی و 
استخدامی - سازی مقام های مسلکی (و عزل آسان/آرام آنها در 
مرکز و ولایات/ایالات) در پروسه های رقابت آزاد و دموکراتیک؛ 


* حاکمیت فانون یا ارزش های مندرج در قانون اساسی توسط 
رهبران مسئول و شهروندان آگاه و فعال؛ به گونه مثال. فراهم آوری 
شرایط انتخابات و برگزاری آن توسط کمیته های مستقل و بی 
طرف» سرشماری نفوس, توزیع شناسنامه برقی. تعیین حوزه های 
انتخاباتی» تهیه فهرست رای دهندگان» تطبیق اصل شایستگی 
(مکافات و مهارات) وشره, همانگوده که اتتخابات مهم فرین یود 
گزینش رهبران است. حاکمیت قانون مهم ترین شرط ادامه کار 
آنهاست. زیرا از نگاه حقوقی, عدالت چیزی نیست به جز از تطبیق 
قانون (لذا باید قانون را عادلانه و حاکم ساخت). 


با اعمار چنین «نظام دموکراتیک» که متشکل از «سیستم به روز» 
اتاهتار متوارن ی فوانین عار لاه ای «زهران فسترل» (تطییی کت : 
قانون) است. فرد يا «شهروند» واحد اساسی جامعه گردیده (نه 
فزم وش رافظ عادد ترا فرضات های جشاوی برای ره و تا 
همه جانبه و ایجاد یک «جامعه دموکراتیک» فراهم می گردد. هر 
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«سیستم» فعال (ساختار یا سخت افزار و مناسبات یا نرم افزار) 
به «کاربران» (شهروندان و رهیران) ماهر نیاز دارد که آن را به 
صورت درست به کار اندازند. مراقبت کنند و «به روز» سازند. در 
نظام های دموکراتیک» شهروندان نظام سیاسی را کنترول می کنند؛ 
اما درتظام‌هاین استندادی: نطام سیاسی مود را کخرولسی کند! 


بنیاد های 


جوامع دموکراتیک 


نهاد های 
مستقل و متوازن 





بنیاد های جوامع دموکراتیک 


طوریکه قبلا گفته شد حتی علل رشد طالبان و گسترش جنگ به 
صفحات شمال کشور نیز جنبه سیاسی داشته و هدف اصلی آن 
تصفیه قومی در محلات و ادارات یا جلوگیری از رشد و انکشاف 
اقوام غیرپشتون. استقرار حاکمیت قومی و برتری خواهی قومی - 
زبانی است. مسئله عدم شناسایی «مرز دیورند» و ادعای ارضی 
بر نیم خاک پاکستان که پیشنشر عضرف داخلی ذارد نیز کام هاع 
در راستای تحقق همین اهداف یا «فریب ناتمام» است. لذا یگانه 
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راه ختم جنگ و حل مشکلات امنیتی در کشور شناخت مرز دیورند 
و پایان دادن بر همین سیاست و تفکر و برقراری یک نظام سیاسی 
شهروند - محور بر معیار های دموکراتیک است. 


یکی از شرایط مهم گذار به چنین نظامی. رفع هر گونه تبعیض و 
امتیاز (قومی. مذهبی و زبانی). پذیرش حقوق اقلیت ها (رشد و 
انکشاف زبان و فرهنگ آنها), کثرت گرایی و توافق بر سر ساختار 
ها تاه ماب ول اه و هام سید ک سا افو سین 
(شناسنامه» گذر نامه. زبان» پول. سرود» پرچم. نشان ها و...) در 
فانونتاساسی اضت که اما زرا عافد و توافومی شاوی از 
همین رو گفته میشود. «در یک نظام دموکراتیک مهم نیست کی 
حکومت می کند. بلکه چگوده حکومت می کند»! اما در یک نظام 
متمرکز (قدرت گسترده و عدم پاسخگو). این خطر هميشه وجود 
دارد که قدرت زیاد فساد زیاد می آورد و قدرت مطلق فساد مطلق. 
معلوم است که گذار به چنین نظام یا جامعه نیازمند مبارزه دوامدار 
و تلاش خستگی ناپذیر تمام شهروندان کشور است. ولی چاره 
دیگری نیست؛ به جز از اينکه تاجیک ها باید با ایجاد سازمان های 
منظم و برنامه های مدون در جهت احیای هویت و رسیدن به اقتدار 
دموکراتیک کار و پیکار نمایند؛ نه اينکه منتظر «دیگران». «جامعه 
جهانی» و يا کدام «منجی آسمانی» باشند و یا از برچسب های 
(ضد پشتون. ضد وحدت ملی تجزیه طلب وغیره) رقیبان خود 
بترسند يا در تشویش باشند! به قول سعدی شیرازی 
بود خار و گل با هم. ای هوشمند 

چه در بند خاری. تو گل دسته بند 
کرا زشت خویی بود در سرشت 

نبیند ز طاوس. جز پای زشت 
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۳ اقدامات بنیادین تاجیک ها 


تایگها شاین فرآتوشن کنت که اکن بو فاد شورف ی با مت 
افراد کشور برابر اند. در مقام هویتی - قومی. حافظ و نگهبان 
هریت رباج فوهنگ و فا رات ماکان نون آنه هشن تقامری 
جایگاهی فقط می تواند با کادر سازی, اندیشه سازی, نهاد سازی. 
پول سازی و بازار سازی توسط تاجیک ها و گذار از افراد 
«تماشاچی» به «بازیگر», از افراد «علاقمند» به «عامل». از افراد 
«واکنش کر» به «کنشگر» و از افراد «محتاج و نیازمند» به 
«مستحق و سزاوار» میسر گردد: 


۳ تولید کادر و شخصیت 


کی هار او اقران اکاهساهشتگی فشتان ی مالک 
نهاد. سازمان» دولت يا جامعه اند که مسئولیت کنترول» اداره یا 
گردانندگی یک بخش یا عرصه های از آن را بر دوش دارند. به گونه 
فطل اههد ان وخ اعن قطان یک سابعه ان که فک یاه 
توش کل مان کی ما اقا کی ها یو اس 
و فن آوری امروزی را به گردش می آورند و یا فعالان و پیشتازان 
یک جامعه اند که تشکیلات و برنامه می سازند و پا با کاریزمای 
خود در «میدان عمل» به «رهبران. قهرمانان و الگو ها» تبدیل می 
شوند. در نهایت» کادر ها و شخصیت ها اند که باعث اختراعات. 
اکتشافات و رشد و پیشرفت اقوام. ملت ها و دولت ها در عرصه 
های مختلف می گردند. 


در حالیکه کادر ها و شخصیت ها محصول آموزش و پرورش یا کار 
و تجربه یا تشکیلات و برنامه اند؛ تشکیلات و برنامه ها در وجود 
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کادر ها و شخصیت ها وجود خارجی پیدا نموده و تمثیل می شوند. 
مردم معمولا از رهبران و بزرگان خود می آموزند و از آنها پیروی 
می کنند (الناس علی دین ملوکهم). به همین علت مردمی پیروز است 
که دارای تشکیلات. برنامه. روحیه. انگیزه و بیشترین شخصیت. 
کادر» رهبر» قهرمان و الگو باشد (امروز «رهبران واقعی» کسانی 
اند که رهبر تربیه و تولید می کنند. نه پیرو). لذا تاجیک ها باید 
«برنامه» های مشخصی برای آموزش و پرورش کادر های خود (در 
داخل و خارج کشور) در عرصه های مختلف داشته و هنر «تکثیر» 
(21100عا۵نا0) را فرا گیرند تا هر فرد تاجیک را مانند خود به یک 
کادر. شخصیت» رهیر» قهرمان و الگو تبدیل کنند. زیرا در ضمن 
اینکه کادر ها و شخصیت ها سازنده واقعی تاریخ و سرنوشت مردم 
و جامعه اند. کادر سازی یک پروسه زمان گیر و درازمدتی است که 
به دهها سال آموزش, کار و تجربه نیاز دارد. سعدی گوید. 


بسیار سفر باید, تا پخته شود خامی 


صوفی نشود صافی, نا در نکشد جامی 
سعدی به لب دریاء در دانه کجا یابی 


در کام نهنگان رو» گر می طلبی کامی 
یا به قول سنایی غزنوی. 


ضال هاباین که یک وگ اضیلید افتات 

لعل گردد در بدخشان يا عقیق اندر یمن 
عمر ها باید که تا یک کودکی از روی طبع 

عالی گردد نکو یا شاعری شیرین سخن 
قرن ها باید که تا از پشت آدم نطفه ای 


بوالوفای کرد کردد یا شود ویس قرن 
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۳ تولید فکر و انديشه 


تولید افکار و اندیشه های که با ابتکار و نو آوری در تمام عرصه 
های زندگی همراه باشد. ارزش به سزایی در سرنوشت یک فرد. 
یک قوم یا یک کشور دارد. زیرا با وجود اینکه فراگیری تجارب 
دیگران نیاز مبرم زمان است. پرسش های نو پاسخ های نو می 
خواهد.مام اختراغاف, اعتقافات:هانق یفن آوری این امروزی 
وان فک و انس مان مافت سس فان انم مایت 
که بنیاد باور ها و روحیه انسان ها را می سازد و جامعه را به 
سوی ترقی و پیشرفت سوق می دهد. لذا ایجاد مکاتب و دانشگاه 
هواک الما و بو هگا ها اهاط نوت مساو 
و روزنامه ها. تدویر کنفرانس ها و سیمینار ها. راه اندازی گقتمان 
ها و اتاق های فکر. مسابقات فکری و تدوین برنامه های سیاسی, 
اقتصادی» اجتماعی و فرهنگی گام های مهمی در راستای تولید 
فکر و اندیشه است (در واقعیت امر. هدف اصلی هر گونه آموزشی 
باید اندیشیدن یا تولید فکر و انديشه باشد., نه تکرار طوطی وار 
گفته های دیگران). مسعود بزرگ. زمانی در رابطه به شکایت 
دوستانش در مورد شنیدن اخبار دیگران از رادیو ها گفته بود: 
«خود حادثه/خبر ساز شوید و خبر های خود را بشنوید»؛ 


ما بقی تو استخوان و ريشه ای مصمولوی) 


۳ تولید تشکیلات و برنامه 
هدف از تولید تشکیلات و برنامه» ایجاد سازمان ها يا نهاد های 


فتیافتن, (عراب ان جوامم وشن ی وسانه‌تها (ووزتاته قاب خرایده 
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رادیو ها و تلویزیون ها) با برنامه های معین کاری یا نقشه راه 
توسط تاجیک هاست که نقش تعیین کننده و سرنوشت ساز در پروسه 
مسا رال ری سیخ و مفاودت فاعیگر ها دزن ردم 
هاریا دزیر فعین تیان هاست که فکری آتفیهه تایه می کنفه و 
کانتر و شخضیت مي سازند: در همین تشکیل هاء تیم ها یا -نهاد 
هاست که غالبا آگاه ترین و فعال ترین افراد جامعه تنظیم» پرورش 
و تک تشه وکا نا رمرازاما لفق آساسی در 
گرقاننگی امه استران تطام دموخرافگان خاکسیت: فانوم 
فارقم ۵ مار نیگن | بان یک ها ,مرکا سک ندون آحرای 
اشاشی ان ها قرو واه ها ار با کا تسم سس 


ناممکن است. 


تاجیک ها باید بدانند که بدون تشکیلات. نهاد ها يا سازمان های 
قوی (سیاسی, مدنی و رسانه ها) نه می توانند از هویت خود دفاع 
۱9 
قالهنک هاست که با اسان شکاری: نید مایا تیان هی شاشین: 
مدنی و رسانه ها نه تنها رهبری قوم خود, بلکه رهبری تمام جامعه 
را بر دوش گيرند. ایجاد تشکیلات و برنامه ها بزرگترین درمان یا 
راه حل «مشکلات عمده» تاجیکان از قبیل پراگندگی» بی روحیه 
گی. فرد گرایی. محل گرایی وغیره می باشد. 


۳ تولید پول و سرمایه 
بدون پول و سرمایه نمی توان از کار و زندگی سخن گفت و یا چرخ 


مالی و رشد اقتصادی تاجیک ها باید در صدر برنامه های آنها 
قرار داشته باشد. تاجیک ها این کمبود خود را باید از طریق ایجاد 
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شتا نم کای تساه شام ها مان خت وی ها مان شمه ایس اجان 
وسانی وهای ای آفنیتی» قفل زايین و ال فاع 
خصوصی (ایجاد حرفه ها. شرکت ها. تشبث ها یا بیزنیس ها) 
قرقو سارت تاک ها اد تاه افهتانی بای ای حوی ابشفانه 
شده و همتباران خود را در عرصه های گوناگون بهداشتی, 
آموزشی, فرهنگی. اجتماعی, کاریابی و شغل آفرینی کمک نمایند. 
باید تلاش کرد تا تاجیک های که پول و سرمایه دارند. وارد بازار 
اتقو وف ار کرت تاشی‌های که آنوت سای 
- هویتی دارند» از مشکلات اقتصادی نجات یابند. 


۳ تولید دوست و بازار (آکهی و تبلیغ) 


هدف از تولید آگهی و تبلیغ. دریافت دوست و بازار یا «دوست 
یابی» (ع۱۵00۷) و «بازاریابی» (۷۱۵۲۲6108) برای عرضه 
یو لت ماو و موه دای کر هافر ال و خاده ور ارفت: 
همان قدر که در مسایل اقتصادی تولید مهم است. آگهی و تبلیغ یا 
بازار یابی و مشتری یابی برای آن اهمیت بیشتر از تولید دارد 
(چون هدف اصلی تولید. عرضه به بازار یا برای مردم است). ارقام 
نشان می دهد بیش از ۵۰ مفاد کمپنی های بزرگ تجارتی» در 
آگهی و تبلیغ (روزنامه هاء مجلات» رادیو» تلویزیون» تخته ها وغیره) 
برای مشتری یابی و بازار یابی به مصرف می رسد (و یا ملیون ها 
دالر در آگهی, تبلیغ و کارزار های انتخاباتی هزینه می شود). برای 
عرضه تولیدات فکری و رسانیدن آن به مردم و کسب اعتماد مردم 
(دوست یابی) نیز لازم است که از انوا غ وسایل آگهی و کارزار های 
انم مایت سامت ها ار هاسرسا ها کش ات هار 
تاد شا کات گام ماه مطافل نگ ها اخستایاگ هی اف 
نافرمانی های مدنی وغیره استفاده کرد (۱۱۵۲۱6۲۱۴8۵ اوعازا۳۵). 
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به علت همین «قدرت تبلیغات» يا «جنگ اطلاعات» گفته می شود: 
«اگر یک دروغ صد بار تکرار گردد. حقیقت پنداشته می شود». 
تالشتک ها داین خ انش معا کر کف خر ات ها م هسام فا 
برای همنوایی» یارگیری و دوست یابی به کار و تلاش «پیگیر» در 
بین تاجیکان نیاز دارد. به همان اندازه به ارتباط و گفتگوی 
«دوامدار» برای لابیگری و همسویی در بین سایر اقوام و کشور 
های خارجی (به ویژه همسایه ها) ضرورت است. 


تصور کنید. اگر ما بهترین محصول را داشته باشیم (يا تولید کنیم)؛ 
اما نتوانیم آن را از طریق آگهی و تبلیغات درست به «بازار» مناسب 
محصول به چه دردی می خورد؟ 


له ها سوه زد ا مات اکقافای و متحصوااه قاری استاخ 
ها وجود دارد که ارزش آنها (به علت عدم آگهی. تبلیغ و دریافت 
بازار/مشتری» چانه زنی غلط و یا عدم پذیرش جامعه) دهها یا صد 
هاسال‌پس ارطوع با کش آنها آشگان قده اس لد باند یود 
های معاصر آگهی/تبلیغ. مردم/بازار یابی و دوست/مشتری یابی 
را فرا گرفت و مطابق آن عمل کرد (که شامل تحلیل های سیاسی, 
اقتصادی, اجتماعی» فرهنگی» تخنیکی» محیطی وغیره از اوضاع 
و شرایط داخلی و خارجی است). کارزار های تبلیغاتی و «مشتری 
یابی» برعلاوه دانش. دربرگیرنده هنر نیز است که باید در جریان 
عمل فرا گرفته شود. زیرا یک حرف یا یک حرکت نادرست باعث از 
دست دادن مشتری (تبدیل سیب سرخ یا سبز به نصواری) می شود . 
هدف اساسی و درازمدت کارزار های تبلیغاتی و مشتری یابی (در 
عرصه سیاسی, تجارتی وغیره) نه تنها معرفی یا فروش محصول,؛ 
بلکه تبدیل مشتریان به فروشندگان جدید آن محصول است (تکثیر 
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خود يا «گسترش زنجیری» (۲۲۵06۳15108) شبکه های سیاسی. 
تجارنی وغیره). شاید به علت همین مشکلات است که تعداد زیادی 
از جوانان. شخصیت ها و رهبران آماتور که گفتار های تند و ادا 
های انقلابی ایشان مورد پذیرش سریع مردم قرار نمی گیرد. پس 
از مدتی یا تسلیم تهدید/تطمیع های مقامات می شوند و یا مایوس 
و دلسرد گردیده؛ مردم» شرایط و یا خارجی ها را ملامت دانسته و 
میدان مبارزه و مقاومت را رها می کنند. 






اقدامات بنیادین 
تاجیک ها 







تولید 
دوست و بازار 


(لابیگری) 


اقدامات بنیادین تاجیک ها 
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یه ی هقی تطقرفی ورستاسی ستضول انگا 
و خواست انسان ها برای تعیین ارزش ها و سود و زیان انسان ها 
در هر جامعه «وضع» شده. قابل احترام و قابل تغییر اند (نه مقدس 
و آسماتی)1 اما قوانین «طییعی» نایم ازش ها با شود وویان 
سا ها زوم کی فان اهامای خوات نود ماه 
ها یروا مها ا هو ماه بای کی نانوی ود کون ام 
می توان چگونگی عملکرد آنها را شناخت و از آنها استفاده کرد 
(آنچه امروز ساینس و نکنولوژی نامیده می شود). زندگی انسان 
ها ماک فعه ها سال سای بای اسان نوتسا 
نمی توانیم قوانین طبیعت یا فصل های سال را تغییر دهیم تا زندگی 
ما بهتر شود؛ اما می توانیم «خود» را تغییر دهیم تا زندگی خویتر 


* بیاموزيم که «زمستان» ها را چکوبه «مدیریت» کنیم. چون 
آید و شاید کوناد. دراز. سخت یا ملایم باشد. مشکلات و فرصت 
یر تدای با ی ها یی نی 
شود؛ توانایی های خود را بهتر و خرد خود را بیشتر سازیم. 


* بیاموزيم که از «بهار» ها چکونه «استفاده» کنیم. چون 
بهار موسم فرصت پا «کاشتن» هاست و پس از زمستان فرا می 
رسد. لذا باید از بهار استفاده کرد: تخم کاشت و نهال غرس کرد 
(در غیر آن حاصلاتی در خزان نه خواهیم داشت). باید متوجه بود 
که بهار موسم کوتاه و زود گذر است. 


* بیاموزیم که در «تابستان» ها چگونه از کاشته های خود 
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«نکهداری» کنیم. چون تابستان موسم دانه يا «میوه» هاست. 
مزرعه و باغ های ما حتما مورد حمله پرندگان. حیوانات و گیاهان 
هرزه قرار می گیرند و اگر محافظت نشوند. نابود می شوند. زیرا 
تمام ارزش ها (چیز های خوب) مورد حمله قرار می گیرد (فکر 
نکردن در این باره» ساده لوحی است). لذا هميشه باید آماده مقابله 
با مهاجمین بود و از تمام «ارزش ها» پاسداری و نگهداری کرد! 


ابر و باد و مه و خورشید و فلک در کار اند 
تا تونانی به کف آری و به غفل نه خوری 


* بیاموزيم که در «خزران» ها چکونه حاصلات خود را 
«جمع آوری» کنیم. چون خزان موسم درو. خرمن پا «برداشت» 
خاصلات ابست, آگن فیمه خون انباشته به موش شکایت: توخیه آخ 
و یا ملامت سازی دیگران» مسئولیت کامل آن را بپذيريم و به فکر 
زمستان زود رس باشیم (مسئولیت پذیری یکی از بزرگ ترین علایم 
بلوغ فکری و خرد گرایی انسان هاست)؛ 


از مکافات عمل غافل مشو گندم از گندم بروید» جو ز جو 
+ + + 


فقط در صورت انخاذ اقدامات بنیادین (تولید کادر و شخصیت. فکر 
و اندیشه. پول و سرمایه. تشکیلات و برنامه و دوست و بازار) و 
اموتن اه «فصل فا مسا مین مات اگما با ا وتا 
نیازمند» به «مستحق و سزاوار» هویت و اقتدار از دست رفته ای 
ایشان تبدیل کرد. زیرا جهان به گونه ای آفریده شده که به مستحق 
و سزاوار پاداش می دهد. نه به محتاج و نیازمند (زیرا محتاح و 
نیازمند کگدایی می کند؛ پاداش نمی خواهد)! 
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قوانین جهان به گونه ای کار نمی کند که «آنچه ما نیاز داریم. بدست 
می آوریم». بلکه به گونه ای کار می کند که «آنچه مستحق می 
شویم. بدست می آوریم». قوانین جهان می گوید: «اگر شما بکارید. 
درو می کنید؛ اگر غرس کنید. حاصل بر می دارید»! 


اگر کسی بگوید: «من واقعا نیاز دارم و محتاح هستم»؛ در آن 
ضوریت قرائین: جهان من کوواه دسا بای ایکازید ,با رس کی ؛ 
قوانین چهان از شما می خواهد که کاشتن و غرس کردن را 
بیاموزید. شما نمی توانید پیش خاک بروید و بگویید که «من به غله 
و دانه و میوه نیاز دارم». خاک به شما لبخند می زند و می گوید: 
«برای من نیاز های خود را میاور؛ برای من یک مقدار دانه. نهال, 
تلاش, کار و زحمت بیاور... اگر اينها را برای من بیاوری» من چندین 
ترای اتف تجابت خاصل مي‌فهم هس خی واه فتبا یر هام 
خود بیایید؛ شما باید با دانه هاء اراده ها و مهارت ها بیایید»! 


* در این صورت. شما برای خود و دیگران «خدمت» می کنید؛ 

* در این صورت. قوانین جهان برای شما «پاسخ» می دهد؛ 

* در این صورت. پروردگار جهان برای شما «پاداش» می دهدا! 
۳ خواست های حد اقل تاجیک ها (در رابطه به حل 
مشکلات عمده آنها) 

شوز که فلا کف شور ارات موم بای ما تا ات خماه 


ذاتی یا سرشت طبیعی آنها نبوده و با رویدست گیری اقدامات 
بنیادین یا ارتقای سطح آگاهی. هدف گزاری و برنامه ریزی برای 
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اختام هریت ی افقان تاکن ماد یی فابل فان انسه: 


*شاخفان غیر فبیلوی: اکن نی فان تاجنگه ما راب۲۱ 
دوباره به ساختار قبیلوی برگرداند. اما می توان در بین آنها 
اخسان قوش هوتی و آفهان لو نه ان را احدا کی آفزایش 
ی 


* پراکندکی جمعیت: اگر نمی توان پراگندگی جمعیت تاجیک ها 
را که در طول صد ها سال تهاجم. غارت و استبداد از زمین های 
شان رانده شده اند به حالت اولی برگرداند» اما می توان شرایطی 
را فراهم ساخت که آنها بتوانند از هویت قومی - تاجیکی خود دفاع 
که و ان اسکان میشت حافلین میعتاطق آنها حلوکری کردن: 


* قوم فراموشی: اگر نمی توان تمام آسیب ها و ضربات کوبنده 
بر پیکر هویت قومی, میراث و افتخار نیاکان تاجیکان در طول یک 
ایا کم ساسحا انعر 
نه تنها به قیمت جان و مال خود از آن دفاغ کرد. بلکه آن را با 
روحیه قوی و احساس قومی مثبت رشد و گسترش داد. 


* کمبود روحیه رزمی: اگر نمی توان در سده ۲۱ تاجیکان را به 
چنگ. غارت و غصب اموال و املاک دیگران دعوت کرد. اما می 
توان در آنها روحیه رزمی. مقاومت و تسلیم ناپذیری در مقابل هر 
گونه ظلم» استبداد. تحقیر و توهین یا بی عدالتی در مقابل هویت. 
زبان و فرهنگ نیاکان خود را تقویه و تزریق کرد. 


* کمبود رهبر قومی: اگر نمی توان تمام تاجیک ها را به رهبر 
و پیشوا تبدیل کرد. اما می توان چنین باور و روحیه را در بین تمام 
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آنها و به ویژه در بین نسل جوان آنها پخش کرد که هر یک از آنها 
اتف ازیو ایا وا کشا موی اد وهای امه 
بزرگان خود و داشتن باور قوی و روحیه عالی مانند نیاکان خود به 
بزرگترین کادر ها. شخصیت هاء رهبران و قهرمانان تبدیل گردد. 


* کمبود تفکر قومی: اگر نمی توان تاجیک ها را به قوم گرایی 
فاشیستی (برتری خواهانه) يا قبیلوی (عقب گرایانه) یعنی تحمیل 
نام» زبان و فرهنگ خود بالای دیگران فرا خواند. اما می توان در 
آنها احساس, روحیه و تفکر قومی مثبت یعنی دفاع از ارزش های 
فومی - هویتی خود و عدم پذیرش (تحمل) ارزش های منفی و 


تحمیلی دیگران را تزریق کرد. 


* کمبود نکاه قومی به قدرت: اگر نمی توان تاجیک ها را با 
روحیه فاشیستی به غصب قدرت از راه های غیر مشروع دعوت 
کرد» اما می توان آنها را برای کسب قدرت از طرق دموکراتیک و 


* آرمان گرایی: اگر نمی توان تاجیک ها را به خاطر داشتن آرمان 
های والای انسانی پا افکار ملی - فراقومی ملامت کرد. اما می 
وان انها ۳ ده سای که «هونت ی اقا # تاهک همه 
«خطوط سرخ» منافع قومی - ملی آنها بوده و نگهداری از چنین 
ارزش هاء در وافعیت. پاسداری از ارزش های فراقومی - ملی و 
حتی جهانی است. 


* بی برنامه کی: اگر نمی توان تمام تاجیک ها را از بی برنامه 


گی و دنباله روی نجات داد اما می توان آنها را به نوعی از احساس 
عزت» غیرت» اعتماد به نفس. ایستاده شدن به پای خود و احترام به 
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هویت قومی - تاجیکی خود دعوت کرد. 


* فک گزایی: اکن نمی بان ام بامیگهها را شنک کیان 
عمومی و سراسری منسجم ساخت. اما می توان آنها را در تشکیل 
هاء جبهات. انجمن ها و سازمان های گوناگون منسجم نموده و به 
عدم تخریب همتباران و کمک ممکن به یکدیگر تشویق و ترغیب کرد. 


* محل کرایی: اگر نمی توان روحیه محل گرایی در بین تاجیکان 
را به صورت کامل و فوری از بین برد. اما می توان روحیه قومی - 
تاجیکی و افتخارات نیاکان آنها را در بین نسل جوان و به ویژه 
فرزندان خود تقویه کرد و بالا برد. 


* خارجی ستیزی: اگر نمی توان تمام تاجیک ها را به لابیگری 
کار و ادا حارهی هام حرای که تیا شرانط عبرم 
خصمانه و بیمورد به مقابل آنها. فحش و دشنام دادن به آنها و 
گذاشتن تمام بار ملامتی بالای آنها برحذر داشت (و در عوض به 
لابیگری تشویق کرد). 


* تقو لیت کریوی :]کر کی توام اسام تا مق ها افو ]و 
مسئولیت گریزی نجات داد و مسئولیت پذیر ساخت. اما می توان 
در آنها تفکر باور به خود. اعتماد به نفس, روحیه قوی. انگیزه 
ایستاده شدن به پای خود» مبارزه و مقاومت و تعیین سرنوشت خود 
را تشویق کرد. زیرا گفته مشهوری وجود دارد: «تا زمانیکه ما خود 
را خم نه سازیم. هیچ کسی نمی تواند بر گردن ما سوار شود»! 
لد خیق به بان راشف ناشیم ک:زن شمه‌مواز وه تون اصلغ نون 
مااهتش مولع و کک سکرل: 
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* فعافله گری: زگز تمی فان اه فاهیک ها را به سبوریت کامل 
از معامله گری و مزدوری ممانعت کرد. اما می توان نسل جوان 
تاجیک را با روحیه اعتماد به نفس. انکا به خود. غرور هویتی - 
قومی و افتخار به نیاکان دولت - ساز. فرهنگ - ساز و تمدن - آفرین 


خود تربیه و پرورش کرد. 


۳ خواست های حد اکثر (عمومی - سیاسی) تاجیک ها 


خواست های عمومی تاجیک ها برای احیای هویت تاریخی و کسب 
قدرت و اقتدار سیاسی بر بنیاد عدالت اجتماعی و حقوق شهروندی 
در داخل کشور و حسن همجواری و احترام متقابل با همسایگان و 


* استقرار یک نظام سیاسی دموکراتیک یا ایجاد دولت ملی و جامعه 
شهروندی (یگانه راه حل مسایل قومی. رفع حاکمیت تکقومی و 
برتری خواهی های قومی, زبانی» مذهبی وغیره)؛ 


وی هل بو هی که تشن واانتا تلزنی نی 
مذهبی, فرهنگی وغیره؛ 


* مخالفت با هر گونه تفکر افراطی و تفریطی و دهشت افکنی و 
تروریزم در داخل و خارج کشور؛ 


* باور به آزادی بیان» عقیده و انديشه و مبارزه با هر گونه دین 
ستیزی و توهین به عقاید مردم؛ 
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* پابندی به ارزش های مردم سالاری, اعلامیه جهانی حقوق بشر 
و کنوانسیون های آن؛ 


* باور به ارزش های والای اسلام معتدل و دوری از هر گونه قرائت 


* کاهش فقر, بیکاری» بی سودای و نابودی کامل مواد مخدر و 


اعتیاد در کشور؛ 


* ارتقای جایگاه زبان پارسی به حیث زبان بین القومی و تقویه زبان 
های مادری همه اقواح؛ 


* پایان بخشیدن به اسکان ناقلین و تغییر ترکیب جمعیتی مناطق با 
روحیه فاشیستی؛ 


* توزیع عادلانه منابع (اولویت دادن به مردم محل در بهره برداری 
از منابع مناطق خود شان)؛ 


* برگردانیدن نام های اصلی تمام محلات و مناطق تاریخی کشور؛ 


کشور (نه جعلی)؛ 


* تغییر نام کشور به یک نام فراقومی (به گونه نمونه. خراسان) پس 
از یک گفتمان ملی؛ 
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* طرد روایات رسمی - دولتی يا تاریخ جعلی و باز نویسی تاریخ 
واقعی کشور؛ 


* دوستی با تمام کشور ها (به ویژه همسایه ها) و عدم مداخله در 


* پشتیبانی معنوی از حرکت های حق طلبانه و داد خواهانه در 


سراسر چهان؛ 


۳ مشور عمومی تاجیک ها 


هر فردی که خود را «تاجیک» می گوید. صرفنظر از اینکه در کجا 
ژندگی هون کند, مبی گام خرب سیاستی با ستازمان اجساهی 
است. دارای کدام باور. انديشه و مذهب است. چند سال و یا چه 
وظیفه دارد. باید: 


* با اصول و مفاهیم دانش/علم ([شناخت ماهیت اشیا و پدیده ها 
یا «کشف قوانین» آنهاست؛ مبنای آن تجربه (اثبات و نفی» درست 
و نادرست)» زبان آن ریاضی و محصول آن اختراعات و تکنولوژی 
است). اخلاق/حقوق (ارزش گزاری افکار و اعمال انسان ها یا 
«وضع قوانین» برای روابط و مناسبات آنهاست؛ مبنای آن دین؛ 
فرهنگ و باور ها (نیک و بد. خوب و خراب. سود و زبان» عادلانه و 
غیرعادلانهء مکافات و مجازات) و محصول آن نظم و عدالت است) 
۱ 
راهکا ر/راهبرد ها» برای اجرای آنهاست؛ مبنای آن علم. هس (توان 
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ارایه يا اجرای زیبا و ابتکاری پدیده هاست) و اخلاق/حقوق و 


* «تدییر گرا» باشد. نه «تقدیر گرا» (به گفته مولانا: «با توکل 
زانوی اشتر ببند». يا «تدبیر کند بنده و تقدیر نداند»)! یعنی با 
«آشنایی با اصول اخلاقی نیاکان» (کاکه گی و عیاری. جوان مردی 
و دلاوری» راستگویی و پیمان داری» حسن نیت وغیره), «توکل بر 
گرداننده هستی» و «توسل بر عالم اسباب» (ما خَُفْت ها باطلا)؛ 
متوجه سیاست های «حاکمان ماکیاول» (استفاده از هر وسیله برای 
رسیدن به هدف) و مراقب شیوه های «دشمنان مزور» (خدعه و 
نیرنگ, تهدید و تطمیع» سوگند خوری و پیمان شکنی. غدر و خیانت؛ 
انتحار وغیره) بوده؛ «تدابیر» لازم را اتخاذ و «گزینه» های دیگر 
را روی دست داشته باشد («چاره اندیشی»)؛ 


تواضع های دشمن. مکر صیادی بود بیدل 


* در مقابل زور» فشار و تحمیل. مبارزه و مقاومت نموده و آن را 
تحمل نه کند (چون «تحمل زور و استبداد» بدون مبارزه و مقاومت. 
مساوی به «تسلیمی» است)؛ 


* به هویت قومی - تاجیکی یا میراث نیاکان خود افتخار کند؛ 


به دیگران بشناساند؛ 
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* نقش کشور های خارجی و ارزش رابطه و لابیگری با آنها را درک 
کند؛ 


* از هویت. زبان. فرهنگ و افتخار نیاکان خود دفاع کند؛ 

* در جهت اتحاد. همبستگی و پیوستگی تاجیکان کار و فعالیت کند؛ 
* در فراگیری علم. تکنولوژی و انواغ مهارت ها کوشا باشد؛ 

* اعتماد به نفس داشته. جسور. شجاع و بلند همت باشد؛ 


* از خود - خواهی و تکروی پرهیز نموده و به کار جمعی و 
تشکیلانی باور داشته باشد؛ 


و خی آخدای فشکاو رس مان ها زکانون هناخ او ) 
و برنامه ریزی ها تلاش کند؛ 


* در جهت تولید انديشه» تدویر کنفرانس ها و سیمینار ها کار و 
فقالیت ک: 


* از طریق خود - آگاهی» خود - باوری و خود - گردانی به خود - 
کفایی برسد؛ 


* در خدمت به قوم» مردم و وطن خود پیش گام باشد؛ 


* به فرزندان خود (از شهنامه و سایر منابع) نام های تاجیکانه و 
نکو بگذارد؛ 
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* هرگز مایوس و تسلیم نشود (به یاد داشته باشد که اگر سرباز 
«پیاده» در شطرنج تا آخر پیشروی کند» «وزیر» می شود)! 





۷ 


۱۱۳۷۲۱ ۱۷۲ (۳۱ 


+ + + 
برای آدم های بزرگ هیچ بن بستی وجود ندارد؛ زیرا (بدین «باور» 
اند که) راهی خواهند یافت و یا (چنان «روحیه» دارند که) راهی 
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زندگی صحبه یکتای هنرمندی ماست؛ 


(ژاله اصفهانی) 
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اسکندری. نگاهی به ساختار قومی و احصائیه کوچی ها. حمل ۱۳۹۳ 
0۰۵۲۱۵۶۱20 ۵/۵۳۱۵/۲۵۵ .۰۱۵۵۲۵۵۵۱2۵۳۴۱۵6 ۱۵://۱/۱۷۸۸۱۸ 
اسکندری. افغانستان: سیاست عنعنوی» بیطرفی و غیر انسلاک. ۲۰۱۷ 
۵۵۶۱20 ۵۵۰ع۵۳۱۱۵60۰۱6۲/۵۱۵/۲ ۱۵۵۲۵6۵۱2 ۱۵۰/۷۷۱۸۸۱۸۰ 
اصولی. قانون اساسی اففغانستان (مجموعه مقالات). کابل» جدی ۱۳۹۶ 
اصولی. خطاب به صالح. قانونی و... ویدیو. اکتویر ۲۰۱۷ 
560۱ ۵6۱۱۷۵67 /6۵0 انا نا۱۵۵5۰//۱۷/۱۸۸۱۷۸۸۰۸۵ 
اطلاعات روز. در گروه تلگرام اداره آمور ریاست جمهوری. سنبله ۱۳۹۶ 
۵۵8 ۵۵۵۵۳02 ۷۷۱۷۸۸۱۷۸۰//: ۱۲۵۵ 
اعلامیه جهانی حقوق بشر (متن کامل). ۱۹۴۸ 
ا.6/3630053 جع -ط2 با ج-اح6ع هن ۱۱/۵ ۱۲۰۷۵۵۵۵۸۷6۰۵۵ /:۱06ظ 
2503 ۳۱۵۵۱۵8۵ /۲۵۰//۱/۷۸۸۷۸۸۰۵۲۱۲-۱۵۰۵۵۱۵ظ 
اندیشمند. تاجیکان افغانستان و چالش اقتدار سیاسی. اگست ۲۰۱۷ 


۵۰/۷۷/۱۸۸۱ ۰۱۵۵۲۵6۵۱2۵۱۵۵6۰ ۵۳۵/۲۵۵۵۰۵۳۵ ۶۵۱026 
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ای اه اه ور ابالا مهه ای ا تفه 
0۰۵۳۵۶8۱9 ۵۳۵/۲6۵ 666۰۵6 ۰۸۹۵۵۲۵6۹۵۱2۵۳۰۲ ۸۸۵://۱۷۷۷۷۸ظ 
اندیشمند. پاسخ به یک پرسش. مارج ۲۰۱۷ 
7 90/2 
اندیشمند . دولت - ملت سازی در افغانستان. دلو ۱۳۹۵ 
0۰۵۵۶۱3 6/۵۳۵/۲6۵ 660۰ ۲۵63۴23 ۰0۵سا :3۸0 
انصاری. ما کیستیم و اینجا کجاست؟ دلو ۱۳۹۳ 


۱۲۵۰//۷۸۱۸۸۱۸۰ ۵۵5۲۱۱۲۵۱۹۵۲۱۰ 6۵۳۴/9۵۲۵ 99685 760896۸7-960 99683960 9968۸96089653960 8968۸89609968896097685- 
96299688-962 896/79629 768۸۵9۵۱29 76۵86960 896۸09۵۲28767 


/ نا 


۱0 :/ ۷۷۷۸ ۸ 2 


5761 -876۵/۸ 9968870097689009 7960 09768 9009968۸-0 
انصاری. نقش خراسانیان در جامعه پیامبر اسلام. ثور ۱۳۹۱ 
۶21 ۵۵۰۵۳۵ع3۳۱۱۵60۰۱6۲/۵۳۵/۲ ۱۵۵۲۵6۵۱2 ۱۵۰/۷۷۱۸۸۱۸۰ 
انصاری. اسلام و هویت ملی ما (چهار مقاله). ۱۳۹۴ 


-05/2015/08/1513۳0-0۷3ووا هن ۵۵۵۵۵۵۵۵ ۱۰۵۵۱۵/۸ ۵۵۹۱۲۵۵۵۹۵۲ ۱۵۵۰/۷۷/۱۸۱۵ 


۱۵۱۷۷۱۷۵۲-۲۱۱۱۱-۳۱3.۴ 


۱۵۰/۷۷۷۷۱۷۸۰ ۵۵5۱۱۲۵۵6۵۲ ۰6۵۱۵/۷۸۷ ۵6۵86۵۲/۵2 05/ 2015/07/2 60۳0۷3]-0۵۵0113۷۷ ۱۴ 
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انصاری. دین و دموکراسی. دلو ۱۳۹۳ 


۱۲۰۵ ۰//۷۷۱۷۸۸۱۷۸۸۰ ۵۵5۳۱۲۵۱5۵۲۱۰۵ ۳۱/۲۵۱۵896۵۸۵۳96۲08968090]099686-961099688- 


/0 2 تا 0 
باختری. فارسی و دری یک زبان است. ویدیو. ۲۰۱۱ 
0 ۶۷2 ۵16۱ 60۳۱/۱۷۸۷ .ع اب۰۷0۱ ۱۵5://۱۷۷/۱۸۸۱۷۸۱ظ 
باختری. تاریخ زبان فارسی. ویدیو. جنوری ۲۰۱۷ 
۷ 6۵۱/۷۸۷۵1۵ .نبا ۵ ۱۵6۰//۱۷/۷۸۸۷۸۱۰۷ظ 
بادامچی. ملل طبیعی و مصنوعی: آیا ایران اسنثنایی... سپتمبر ۲۰۱۷ 
6000 _ 2060506131710۱ 16-41298501 ۵00 6۷ ۷-ع۵۱۵8 ۸۵۵۵۵۱۵۵6۲5۵0 ۱۵۰/۷۷۷۷۱۷۸۰ 
بارلو. مسئولیت و شهروندی. ویدیو. جنوری ۲۰۱۵ 
۱۱۷۱۷۷۷۸۸۱۵-6 2۱6_6۵010۵68 جاع۵ 6۵0/۱ ابا ۱۵۵5://۷۷۱۸۸۱۸۸۰ 
بدخشانی. دولت بی ملت» نقدی بر ساختار نظام سیاسی... ۱۳۹۳ 
۴ 61/۵۳۵/۵۵۲/۵۵02۰ ۵۲۵5۵0۱2۵08660۰8 ۲۵۰//۱۷۷۷۸۷/۱۷۸۰۱۸۵ظ 
براون. تغییر ذهنیت. ویدیو. جنوری ۲۰۱۷ 
۱۷2 6۵۳۰/۷۸۵0 .6 انا نا ۵ ۱۵۵5۰//۱۷/۱۸۸۱۷۸۸۰۱۸ 
برنامه خط سرخ. گفتگو با موسوی. ویدیو. دسمبر ۲۰۱۷ 
اناه ۲6۷ ۱۷۱۱/۱6۲6۵ ۱۷۱۱۵1۱۱۳۱۷۱ ۵1۵ 6۵۱/۸۷ یبا ۵ ۱۵6۰//۱/۱۸۸۱۷۸۱۰۷ظ 
برنامه سیاه و سفید. به اشتراک موسوی. رهین و... ویدیو. مارچ ۲۰۱۷ 
4 ۱۷2 ۵۳۰/۱۷۸۷۵0 .6 ابا نا۱۵۵5۰//۱۷/۱۸۸۱۷۸۸۰۸۵ 


برنامه سیاه و سفید. به اشتراک صالح و... ویدیو. دسمبر ۲۰۱۷ 
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۵۵0۵۸ 6۵0/۷۷۵۱۵۱۱۷ .6 اب۵۱ ۱۵6۰//۱۷۸۱۸۸۷۸۷۰۱۷ظ 


جمع کرد. خرداد ۱۳۹۱ 


-05130/2012/06/120618_102 3۲803 /۵6۲51۵۳0 ۵۵۰۵۵۲۰ ۲۵۰//۱۷۸۷۸۷۱۷۸۷۰ظ 


اک 0001-۲66۵1۱6660- 26806۳0۷ 
بی بی سی. رهنمای قوم گرایانه در ارگ... سپتمبر ۲۰۱۷ 
5]20-9 ۵۲۵۳۵0 /۵6۲51۵0 ۵۵۰۵۵۲۰ ۲۵۰//۱۷/۷۸۷۷۸۷۰ظ 
بی بی سی. وزارت داخله... عاملان سند «تبعیض آمیز» علیه تاجیک ها 
تحت پیگرد قرار می گیرند. ۲۰ نومبر ۲۰۱۷ 
0-0 ۵6۲5۵0/۵۲۵۵05]2 ۵۵۰۵۵۲۰ ۲۵۰//۱۷۷۷۸۷۷۸۷۰ظ 
پدرام. اخطار به غنی احمدزی. ویدیو. نومبر ۲۰۱۷ 
۲۶2۵ 65۲748۲621 ۱۷-۱۷۱200۵6 ۵6۱ ۵۳0/۱۸۷ ۰ع انا با۵ ۰ ۱۵5۰/۷۷/۱۸۱۸ 
پدرام. در مورد برگزاری لویه جرگه. ویدیو. نومبر ۲۰۱۷ 
7 ۵ ۵ 3 ۱۵5۰/۷۷۷۸ 
پدرام. گفتگو با کانون پاسداران فرهنگ تاجیک. ویدیو. دسمبر ۲۰۱۷ 
7 ۰۲۵۵۵۵0۵۵۱۵۵۵ ۱۲۵5۰/۱۱۸ 
پرگار: افغانستان و پروژه دولت ملی (رحیمی و تره کی). اگست ۲۰۱۰ 
0۲ ۱۷2۲۵۵۵ ۵0 0۵۳۰/۱۷۸۷ .انا ۵ ۱۲۵۵5۰//۱۷/۱۸۸۱۷۸۸۰۸ 
پرگار. جبر و اختیار. جنوری ۲۰۱۶ 


۷8 _ز-<۲۷ 000/۱۸۷۵۵ .ع انا با ۱۵5://۷۷۱۸۸۱۷۸۸۰ 
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پرگار. زرتشت کیست؟ شخصیتی تاریخی يا افسانه ای؟ می ۲۰۱۸ 
۱۷2۱۱۵۵۱۸۱۱665 6۵0/۱۸۷۵6۱ .ی حاناخ با ۱۵5۰//۷۷۱۸۸۱۸۸۰ 
پرگار . فدرالیسم در افغانستان (پدرام و هاشمی). جنوری ۲۰۱۱ 
ع ۱۷۵۲62۲6۱0 ۱۷۱72۱۵۱۷ ۵16 6۵0/۱۸۷ ما0 ۱۵6://۱۷۷/۱۸۸۱۷۸۱۰۷ظ 
پرگار. ماکیاولی. اپریل ۲۰۱۴ 
۱۷2۵ 0۵۰/۱۷۸۷۵1۵ .ع تا ناخ با۵ ۰ ۱۵5۰/۷۷/۱۸۸۸ 
پرگار. منشای هستی. جنوری ۲۰۱۴ 
6 ۶۷ ۵10 60۳۱/۱۷۸۷ .ع اب۰0 ۵5۰//۷۷/۱۷۸۸۷۸۱ظ 
پرگار. منشور کوروش چیست؟ اگست ۲۰۱۴ 
۲ ۱۷2۵ ۵۳۰/۱۷۸۷۵۵ .ها انا ۵ ۱۵۵5۰//۱۷/۱۸۸۱۷۸۸۰ظ 
پروانی. معرفی کرزی توسط عبداللّه به خلیل زاد. جنوری ۲۰۱۸ 
6 و ۰۲۵0۵ ۱05۰/۷۷/۷۸۷۸ 
9 و 9105/۷۷/۸۸۸ 


پلیس لوگر: کرزی دستور داده بود که به مرکز آموزشی طالبان حمله 
نشود. سپتمبر ۲۰۵ 


-۵6۲513۳0/3۲803015130/2015/09/150914_102-1083۲ ۰۵۵۰۵۵۲۰ ۲۵۰//۱۷۷۱۷۸۷۷۸۷ظ 


6 -1211020-112101۳8 
پیکان. علم و جهل. مناری به یاد جان باختگان حفظ... اگست ۲۰۱۶ 


۲۵۷2۰۵۵۳۱/۵6۲5]30/3۴802015120/2016/08/160817_0058 ۰۵۵۵۷ ۲۵۰//۱۷۸۱۷۸۸۱۷۸۷ظ 


0 ۳۱۱۱۵۲6۱۶ _اباط 
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تاش. تحلیل تطبیقی تعریف ملت و اقلیت های دینی... ۲۰۱۰ 
7 را( 


۲ ی ۱ ۷۷۷۸۷۷۸//: ۱۱0 
4۰۳40۸۹-۰۸۳۸ 5-1-1 


تقوا . ویژگی های روانشناختی و نقش سیاسی تاجیک ها. ثور ۱۳۹۲ 
۵۳۵۶۱2 ۵۱۱۵6۱۰۱۵۲/۵۳۵/۲۵۵۵۰ ۱۵۵۲۵6۵۱2 ۱۵۰/۷۷۱۸۸۱۸۰ 
جاودان. آیا می توان افغان را خرید و یا به کرایه گرفت؟ مارجچ ۲۰۱۰ 


۵ 2۷ ز//: ۱0 


۱۲۵۵://۲۵۱۱۰۸۱۰ ۵۰۱۳/۵۲۱6 5 ۵ 08262080۲ 
۱۲۵۰/۵220. 0۳0/9۵۱89۵۸ 89۵۲99687 96876:89۵۱ 99۵879۵876/۸79۵۱99۵867۵097687- 
9۵۱۵99۵86762 8764960 89683762896۵۸969 9۵8296 ]29 768676۵۲896۸۸۳9۶ ۵۲297۵879۵]2896/796010896081- 


9۵۲2/۸۱9۵ 8 67608968 1762876/۱7 -9 609768 ۶76089684760 876896]2 99688960] 99686- 


7 9۵99968790928907 
جمال. ضرورت ایجاد تشکیلات برای جامعه تاجیک. نومبر ۲۰۱۶ 
ام :60.۱۱/2016/11/0108-0051 :612.0۱085۵01 2۱ 6ع۱0://۲ظ 
جمال. آسیپ شناسی جامعه تاجیک. ۱۳۹۵ 
ام :0051 -60.۱۱/2016/04/0۱08 :۵۱612۰0۱085۵01 6ع۱0۰//۲ظ 
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قیو رای سراسرق تاسکان راسان افقاستان ,۲:۱۷ 


اه ۰۲۵۰0 ۱۲05:۷۷۷۷ 
20۷۷۸۵6۵ ۵۱۵1 ۳۲۱۷۲۵۱۷۱۶۵۲۱ 51۴9۴۱80 ۵5۷۷) ۲۸۵۸۵۲۷۱۲۲۵45 ۱6۲۵۲2۸ 
0۱۲۶۲۵۷ 06509۱ ۸۵۸0ز6 2۱۷۱۵۳۱۱ 


حسین زاده. پول ها و دولت ها: سرگذشت پول کاغذی... فبروری ۲۰۰۷ 
اصج5-2]8020-00165_-015130/510۳۷/2007/02/070216 2۴803 /۵6۲6]30 ۰۵۵6۵۵۱۰ ۱0۰//۱۸۷۱۷۸۸۸۸ظ 


-۵6۲51۵۳/3۲8۳03015130/510۳۷/2006/12/061214_6 ۵۵۰۵۵۲۰ ۲۵۰//۱۷۸۷۸۷۱۷۸۷۰ظ 


اصهایاآعصناهع-۲6باا۲۵ع]ز۱ 
حسینی (به کوشش لعل زاد). تاریخ حسین شاهی. مارجچ ۲۰۱۸ 
۴ صاوعفن ۱۲6-۳ ۵۵/۵۵۴/6۵۲ ۰۱۵۲۵688۱2۵۴۱۵60 ۵۰/۱۵/۱۵۱۵ 


7 2 0 ۱۱0 ۲۵۰۱۸ //:۱۱05ظ 


0( 
خراسانی. پیرامون کنفرانس یادمان امام اعظم... جولای ۲۰۱۷ 
3 ۵ ۵0 ۱۷۷۱۷۸۷۱۷۸۰۲۵۰60 /: ۱۵5 
خراسانی. توطیه جدید... حکم غنی در باره تثبیت اقوام. نومبر ۲۰۱۷ 
0 و ۵ 66000۱۰6۵۳۵۵0 ۱۷/۱۸۱۷۸۰۲۵ /:۱۲۵5 


153 



































5 رآ ۳۱0/۱ 
8 ۵ ۵ 000 ۱۲05۰/۷۷۷ 
19 ۵ ۵ 0 ۱۲05:۷۷۷۷ 
0 ۵ 0 ۰۲۵۰6000 ۱۲۵5۰/۱۷۷ 
خوشوقت. آصول دموکراسی در تعالیم پایه گذار فقه حنفی. اکتبر ۲۰۰۹ 
1۳03008230000016 62_-۱۵://۷/۱۷۸۸۱۸۰۵۵۵۵۳۴۰/۵۵۲5۲۵۳/۵۲65/2009/10/091001 
خوشه چین. شلفم. نشان خدمت سرکویی اشرار شمالی. 
امطط.33هاطاعوصعمط۱/ جع /6۵۱0۱/۵۵۲۲7 6۰ ۵۲۲۵۷ ۲۵۰//۷/۷۸۷/۱۷۸۷۰ظ 
داروین. مستند چارلز وین. شیطان یا نابغه. فبروری ۲۰۱۸ 
ل۱۳۱۵۱ ۵1۵۱۱۷2۸6۹2-6 /۵00/۷) .انا با ۱۵۵5://۷۷۱۸۸۱۸۸۰ 
0۵ ۱۷2۸۷۵ ۵161 6۵۴0/۱۷۸۷ ابا با۵ ۰۷ ۱۵۵5۰/۱۱۱ 
دایره العارف بزرگ اسلامی. ابوحنیفه» دانشنامه بزرگ اسلامی. 
10 ات ۳۱0/۱۱۵ 
دلیری. بدخشی استمرار هویت ملی. دسمبر ۲۰۰۹ 
0 ۳ /300108۰1۳/۵05/5۱۵۷] ۷۱2300660۰۵6۲5 ۱0://۱۵۵ظ 
راتمن. چگونه ایمان خود به دموکراسی را باز یابیم. نومبر ۲۰۱۶ 
8( 
رحمانی. بنیاد های فکری و نوسازی سیاسی در اففانستان. کابل, ۱۳۸۳ 


رحیل. تاجیکان گمشده پاکستان. اگست ۲۰۱۷ 
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آاحطوتاعه 19938066۳ 1021456889 /کاکو0 5۵000۳ ۲۵66۱۰ /6۵۳۰ ۷۸۱۷۷۱۷۸۰۲۵66۵99 /:95ظ 
]0۲ -یاازهاو۱۵۵۱0 ۵6۰6۵۳۰/۴۵ ۱۳۵۵۲۳۱۵۵۱۷۲۱۳۴۵ ۱۵۵۰/۷۷/۱۸۸۸ 
رحیمی. باز خوانی یک روایت. گفتگوی باز. ویدیو. سپتمبر ۲۰۱۱ 
۷ ۷ 6۵۳۰/۱۸۵0 .ابا با۱۵۵5://۱/۱۸۸۱۷۸۸۰۱۵ 
لاووزه6 ۱۷۲۵۵0 60۳0/۸۷/۵۲۵۱ .هب۵ ۱۵۵5://۱۷/۱۸۸۱۷۸۸۰۷۱ 
رحیمی. نقدی بر ساختار نظام... میزان ۱۳۹۲ 
۵۳۵۶۱28 ۵۵۰ع3۲۱۱۵6۱۰۳۱6۲/۵۳۱۵/۲ ۱۵۵۲۵6۵۱2 ۱۵۰/۷۷۱۸۸۱۸۰ 
رشتیا. سالنامه کایل. مطیعه عمومی کایل. ۱۳۱۵ 
4 ای .۵۲۵۱۵۱0212 ۲0://۷/۷۸۷۱۷۸۷۰ظ 
رضایی. مسوده استرانژی ملی تاجیکان افغانستان. جون ۲۰۱۷ 
رون. چهار فصل زندگی. ویدیو. خرداد ۱۳۹۴ 
۱0 ۵ ۵ ۰۵۵3۲۵ ۱۲۵5۰/۱۷۷ 
0 ۷ ۵۳۰/۱۸۷۵۵۰ .6 ها ابا ۱۵۵5://۱/۱۸۸۱۷۸۸۰۱ 
روند. تجزیه افغانستان و اثرات نتایج آن بر آسیا... فبروری ۲۰۱۴ 


۱۵ ://۷/۱۷۵۸۱۸۰ ۱۵۵۲۵6۵۲۱2 ۵۲۱۱۵6۵۰۱۵۲/ ۵۳۵/۲۵۵۵0۰۵۵ ۶۱۸24 


روند. ویژگی های تاریخی تشکیل دولت اففانان. ۱۳۹۲ 
۱21 ۵۲۴۱۵60۰۱6۲/۵۳۵/۲۵۵۵۰۵۳۵۶ ۱۵۵۲۵6۵۱2 ۱۵۰/۷۷۱۸۸۱۸۰ 
رهین. تاجیکان در گذرگاه تاریخ. تیر ۱۳۹۰ 


-۵۳6۵/1390-01-02-23-19-54/235-1390 6۵0/1۱806۱ .جع زج ۱۵۵۰/۷۷/۱۸۱۸ 
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ریگستانی. بخشی از خاطرات او در مورد مارشال. ویدیو. مارچ ۲۰۱۸ 
و و( 
زارعی. فروغی و چهل سال تلاش برای بازآفرینی هویت... نومبر ۲۰۱۷ 
0 ( ( ۱ ۱۵۰/۷۷۱۷۸۸۷۸ 
سپنتا. نژاد پرستی و گفتمان هویت ملی. فبروری ۲۰۰۶ 


-۱0://۷۷۷۷۷۸۷۰۵۲۵۳۱۵0ظ 


01۴ ۱۱۸۷۷۵۷۰۱۵۱06۱۱۱ _ 063002۲251 _0۵۳/5۵۵01۵_وطاناطج30/۲ 0۰06/۷۵۱۵ ۳۵3عع 
۱ 60۳0/۱۷۷۰ .۸۵۵۵281 ۲0://۷۷/۷۷۱۷۸۷۰ظ 
سپهری. پژوهشی در باره امامان اهل سنت: امام ابوحنیفه و... ۱۳۸۴ 
0۴ .۵۳۵۵۵ _09۳60ع۵_طع۲دطد0_طععطوزهم_-3/]2عاوطز۶/یاهوط_-۲۵/1۳ /هاج9 /6۵۱0 ,عوناوطصداعا »۵1 //:کم 
متیز. تغییر ارغیت به نشهروند؛ یک دفه دموگراسی::, جلوری ۲۰۱۵ 


09_53 015120/2015/01/150119 3۲803 /۵6۲513۵۳0 ۵6۰۵۵۲۰ ۲۵://۱۷۷۷۸۱۷۸۷۰۵ظ 


2181030151202۲16 6۷ 
سروش. احکام قرآن تابع شرایط است. ویدیو. جون ۲۰۱۵ 
۱۷3۷۸۸۵۵0۵۴۵۱ 6۵0/۱۸۵1۵۱ .انا با ۱۵۵5۰//۷۷۱۸۸۱۸۸۰ظ 
سروش. پیامبر عشق. اردیبهشت ۸۶ 
1۳۱ .۵۴۵۵۵۲69620]508 5-۵۵۷ ۶-۱۱۷۷/ ۵۳6۵۲۵۱5۱ 6۵0/86۲6۱۵65 .حکیا ۱6۵۲۵ .اسان /:0ظ 
سروش. نقد کتاب توهم خدا از ریچارد دواکینز. ویدیو. جنوری ۲۰۱۷ 
8 0 ۲۷-۲۳۱۵ ۵16۱ 60۳0۱/۷۸۷ .ع مناخ با۵ ۰۷ ۱05://۱۷/۱۷۸۸۷۸۱ظ 


۸ ۱۷2 0۵0/۱۷۸۷۵1۵1 .6 حا ناخ با۱۵5://۷۷۱۸۸۱۷۸۸۰۵ظ 
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سروش. قرآن چگونه پدید آمد؟ ویدیو. جون ۲۰۱۶ 
۷ 2۷20۵4 0۵۳۱/۱۷۷۵1۵1 .ع ابا با۱۵5://۷۷۱۸۸۱۸۸۰۵ 
سمسور افغان. سقاوی دوم. افغانستان. ۱۹۹۸ 
سوانی. سوانیان تاجک اند. نه پشتون. جنوری ۲۰۱۸ 
3 و( 
سیاسنگ. نگاهی به پته خزانه از چند روزنه. فبروری ۲۰۱۷ 
۲1۱65/06۵ /۵61 ۵۲۵0۱30۳03۱۷۸۵ //:۲0ظ 
1962003۳9620۳۴0121022303.۴ 068310 /۵6۲/5۵۱66۵/۱6۲۵0962003 ۱۵۲۱۵۵5۸۱۰ 0۰/۷۷۱۷۱۷۸۰ 
سیاسنگ. طعنه وارونه و اعتراف جانانه. فبروری ۲۰۱۷ 
6 25208 3000۲۰ 660001:60 ۰۲۵ ۱05://۷۷۱۷۸۱۷۸۷ظ 
سیاوشی. سه گفتمان ایجاد هویت ملی ایران. ۲۰۱۴ 
2( 
سید عارف. تفاوت میان عاید و زاهد و عارف. 


-896۸ 8960796099688960 99681962 896۸۵۸۵۸9۵0 60۳0۱/9۵۵ ۱20۰ ام1وز ۳ ۱۱۵۰//۷۷۱۷۷۱۷۸۷۰ظ 
-97687960]2896۴ 896/7962 8965829612 9688-962 60890۸۳-9629 876/:89 896/796۲0 896899612 9612 


/ 5 
سید کاغذ . نشر ارقام واهی توسط دایره العارف... اپریل ۲۰۱۲ 
2۳616153521.۳59 /۵۲۵ ۱۵۵۱۵۱۵۲۵55۰ ۱06۰//۱/۱۸۸۷۸۷۰ظ 
شاملو. امیر حبیب اللّه کلکانی و نادرشاه. 


اظ.۲ع۵1۵880ا۱/۵ 6۵/0۵۲ ۵۲۵۷۵ ۱۵۵۰/۷۷/۱۸۱۸ 
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شاه شجاع. واقعات شاه شجاع. انتشارات میوند. کابل. ۱۳۸۲ 


شریعتی. تشیع علوی و تشیع صفوی. تهران. ۱۳۵۰ 


شکارپوری. نوای معارک. کراچی. ۱۹۵۹ 


شکور زاده. تاجیکان. آریایی ها و فلات ایران. تهران. ۱۳۸۳ 
شکور زاده. تاجیکان در مسیر تاریخ. پشاور. ۱۳۷۸ 
شوارتز. جادوی فکر بزرگ. تهران. ۱۳۸۴ 
شیرزاد. سه سال پس از انتخابات. نوار صونتی... ویدیو. جولای ۲۰۱۷ 
/7 ۰/۵۱۱۱ ۱۲۵05://۷۷۱۷۷۱۷۸۷۰۲۵6۵0۵۵۱۰ظ 
صابر. غلام مجدد سلیمان لایق» طراح سیاست های... فبروری ۲۰۱۰ 
اج .0164686 ۵۱۵۲۵56۰۵۲۵2۳ ۱06۰//۱۷۸۸۸۷۸۷۰۱۵۵ظ 
صالح. کتاب اول افغانی (اولین کتاب درسی پشتو). ۱۳۳۵ ق. ۱۹۱۷ ح 
۱۵۵0.۴ ۱۷/۵۵۲/۵۵۱0146_00۷۷ 60 ۱۷۰ 01.0۷ 0ه] 21۵0205 //:۱0ظ 
صالح. در مورد کرزی و احمدزی. ویدیو. سپتمبر ۲۰۱۸ 
۱۷2۰-۷۷۲۵۵ 0۵0/۱۸۷۵۵1 .انا نا ۱۵۵5۰//۷۷۱۸۸۱۷۸۸۰ 
صدیقی. چگونگی استیلای نظام قبیله سالاری. کابل. ۱۲۸۷ 
صوفی. فریب ناتمام. لاهور. ۲۰۱۵ 
۸ ۷ ۱5/۲ 0۲۵/012۵ ۲05://۵۲۵۱۷۰ظ 
5 ۸ ۰://۷۷۷۸۷۸۸۷ ۱10 


5 ,88)ز ۷/4۲ ۱۷2۵۱۱۵۸۵ 600/۱۷۵۵۱ .انا ۵ ۱۵۵6۰//۱/۱۸۸۱۷۸۸۰ 
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طرزی. ما. اسطوره و واقعیت. جون ۲۰۰۹ 
165/03۲۲18/۲2۳0۵00-23-06-09.۴ع۵۳1 /6۵۳9/۵0۵۲60/۲۵ ۵0۴۲۵۱۳0۱۵۴۰ ۵۲6۱۷۵۰ ۱۲۵۰/۸ 
عظیمی. افغان کیست و زبان افغانی کدام زبان است. سپتمبر ۲۰۱۶ 
2 شه/3 ۱۷۵.2۱۳ ۰۲۵6۵۵۵۵۱۰6۵۳۰3۵ ۱۵۵5://۱۷/۱۸۸۱۷۸۸ 
عمران. مانیفست فاشیستی ارگ. ٩‏ سئبله ۱۳۹۶ 
06 ۰۲۳۵۵۵۵682۲021۱۷ ۱۲۵۰/۷۷۷۸ 


5376102 896/۸:/۸-9 6] 9968 1962 896۸8:7960 8965847610 8968069612 8965839612 896/8۸9601 58760802- 


906/79026819 
غبار. «افغانستان و نگاهی به تاریخ آن» و «احمد شاه بابا» 
۶۱24 3۲۱۱۵6۱0۰۱6۲/۵۳۵/۲6۵۵۰۵۳۵ ۱۵۵۲۵6۵۱2 ۱۵۵://۱۷۷۱۸۸۱۷۸۸۰ 
فرای. هویت ایرانی در دوران باستان. ۱۹۹۳ 
5( 
فردین. افغان < پشتون. ویدیو. دسمبر ۲۰۱۴ 
60010۷۵6216۷20۵0 2۲۱۴۵ 600/۱۵۵۲ .ها نا۱۵۵6://۱/۱۸۸۱۷۸۸۰۱۵ 
فرخ زاد. پدرم» کله ای صبح است. برو. داد نزن. ویدیو. نومبر ۲۰۱۸ 
۵۱۵۷۷۷۱۵۵5 2۷-۱۵7۷ ۵16۱ 600/۱۷۸۷ ع ما۵ ۰۷ ۱۵5://۱۷۷/۱۸۸۷۸۱ظ 
فکرت. افغانان: ... گزارش سلطنت کابل. مشهد. ۱۳۷۳ 
0 ۰۲۵۵۱0212 1۲0://۷۷۷۸۷۷۷ظ 
فهیم. سخنرانی مخفی مارشال در مورد پشتون ها. ویدیو. جولای ۲۰۱۸ 


۶۷26۵ 60۳0۱/۷۷۵ .هناخ با ۰۱۷۵ ۲۵86۰//۱۷۷۱۷۷۸۱۷۸۷ 
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فهیم. گفته های مارشال در مورد خلیل زاد. ویدیو. جنوری ۲۰۱۸ 
117 و ۵۵00۵ ۱۱05:۷۷۷۸ 
قانون اساسی اففانستان. ۲۰۰۴ 
4 ۲ اه 3۲/۲۵/028 ۰ 80۷.ز۳۱۵//: ۱۱0 
قنبری. نگاهی به مناسبات بینامتنی متون حماسی و عیاری. دلو ۱۳۹۴ 
0/۲۱6۱6/20180313083405-10060-۴ ۵۵۷/۱۱۵۵ /666۵۲۰۱۳/۲۱۱6//: ۵ 
قیام. ده توصیه بدخشی. اکتویر ۲۰۱۸ 
۱۳6۱0621100 2322112411398642 /00515/ ۱۳۱۵۲۵۰۱۴۵۵۳۰۰37 /6۵۲۰ ۲۵66۵001 05://۷/۱۷۷۸۷۰ظ 
کاتوزیان. اخلاق و حقوق. فصل نامه اخلاق در علوم فناوری. ۱۳۸۶ 


۳۵۰/6621۰ ۱۳/۲۱۵/۵۵۷ ۵۱۵۵0/۵۳۲۱6۱6/20110129114726- 


9620960996889620760896۸0960996829609968896099682.۴ 896۸796099682 6099684360 963896۸7960896۵۴ 
کاظمی. فارسی افغانستان و چالشی تازه. حمل ۱۳۹۱ 
۱21 ۵۵۰۵۳۵۶ع3۳۱۵60۰۱6۲/۵۳۵/۲ ۱۵۲۵6۵۱2 ۱۵۰/۷۷۱۸۸۱۸۰ 
کاویاخی,سزاج ااختار و ویان فاوستی: تویی ۲:۱۱ 
۶۱۸23 ۵۳۵/۲6۵۵۰۵۳۵ /3۲۱۱۵6۱۰۳۱6۲ ۱۵۵۲۵6۵۱2 ۱۵۵۰//۱۷۷۱۸۸۱۷۸۸۰ 
کاویانی. نگاهی بر زمانه و کارنامه تجدد خواهی سراج الاخبار. ۱۳۸۷ 
۱165/20120326172051-3061-30۴ 5۲۵۲۵86/۲ /۱۳ ۵۳۱۹۵۱۱۰ ۲۵۰//۱۷۷۷۸۷/۷۷۰ظ 
کاویانی. یک زبان با سه نام (فارسی, دری و تاجیکی). عقرب ۱۳۹۶ 
۱23 ۵۳۵/۲۵۵۵۰۵۵۶ /۵۲۱۱۵6۱۰۱۵۲ ۱۹۵۵۲۵6۵۱2 ۱۵۰/۷۷۱۸۸۱۸۰ 


کاویانی. تاجیکان در قرن بیستم. ۲۰۰۶ 
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۴ 2010-660۳۷۰-صمآزی /۱۳۵۵865/۵0۴ ۵۲۵۵۰6۵۲۰ ۱۵۵۱۷۷ /۲۵۰ظ 
کرمی. تقدیر و سرنوشت و تاثیر آن بر فرهنگ... دانشگاه تهران. ۱۳۸۲ 
3614.۴ 0 6 ۵۰۰۱۳/2۳۱ ۲۱۳۰۷۲۰ز//:۱۱05ظ 
117061۱ ۲۵5://۲۱۳۰۱۵۸۲۰۵۰۱۳/۵۳۲۱۵۱۵ 
کریمی. یغمای دوم منگلی. ۳۰۰۴ 
9 ۱ ۰۲۵۱۵۳۱012 ۷۷۷۸۷۷۷//: ۱۱۲0 
کسرایی. جذابیت پنهان تئوری توطیه. بی بی سی. اکتویر ۲۰۱۸ 
5۵۷ 602506131610۷۷ 20 5901552 6-4 مز ۵0 6 ]۵۵۵۵۱۵۵۵۲۹۵0۵۱0۵ 0۰/۷۸۷۸۸۱۸۰ 
کوشانی. پاسخ بر پرسش ها و... نخستین «طرح مرام». حمل ۱۳۹۶ 
۱21 ۵۲۱۱۵60۰۱۵۲/۵۳۵/۲۵۵۵۰۵۳۵۶ ۱۵۵۲۵6۵۱2 ۱۵۰/۷۷۱۸۸۱۸۰ 
کوشانی. در باره گذشته سازا. حوت ۱۳۹۵ 
01 ۱ ۹۵۵۱23۳۱۵6۱۰۵۵ ۱۵۰/۷۷۷۸۸۸۰ 
گرستون. قدرت در یک نظام سیاسی دموکراتیک. ویدیو. جنوری ۲۰۱۵ 
8۷220 3 ۶۱۳9660۵۳۱1۱۱۱۱۵ ۵16 6۵09۱/۱۸۷ ما۵0 ۱06://۱۷۷/۱۸۸۱۷۸۱۰۷ظ 
گفتمان. مسایل قومی و پیامد های آن. ویدیو. اکتوبر ۲۰۱۷ 
۵ ۵۵۲6]۷۲۵20 2۱۷2۵۵۵۵0۱۳2۸۲ 6۵0/۱۸۵6۱ .انا ۵ ۱۵۵5۰//۱۷/۱۸۸۱۷۸۸۰۸ 
لعل زاد. آخرین پیام صوتی بدخشی... ویدیو. دسمبر ۲۰۱۶ 
۱245 ۲۷۱۸۵۵۵۲۳۱۱۵4۵ ۵161 0۳0/۱۷۸۷ ۰ع انا با۵ ۰ ۱۵5۰/۷۷/۱۸۱۸ 
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لعل زاد. تاجیکان در منابع تاریخی. کابل. انتشارات سعید. ۱۳۹۱ 
۴ .003 ۵6۱۰/۵۵/123 ۱ ۸ ۰://۷۷۱۷۸۷۸۱۷۸۷ ۱۵ 
لعل زاد. پرگار بی بی سی: ريشه های افغانستان. ویدیو. فبروری ۲۰۱۹ 


6 0<2 ۱۷۱۵۱۱۷۹۵۱308۲۵0 جع۵ 6۵0/۱۸ .ع مان با ۵ ۱۷/۱۸۸۱۷۸۸۰۱//: ۱۵۵5 


۱0۵۱5۲5۷۲۵02۷۲2۱ 1ع ۲۵2۴8615664۸۵001 ۱۷ ۲2۷۳۴۷] ۲۲۵8 
لعل زاد. معیار های دموکراتیک بودن نظام های سیاسی. سپتمبر ۲۰۱۶ 
1۲ ۵۱۵/۸ .۱۰۵۲۵۹۵۲۱2۵۲۴۱۵6 ۱0://۱/۱۷۸۸۱۸۰ 
لعل زاد . نام های سرزمین های ما پیش از اسلام. فبروری ۲۰۱۲ 
60/۲ ۱ ۸ ۷۷۱۷۸۷۱۷۸۷//: ۱۵ 
لعل زاد. نام های سرزمین های ما در منابع پس از اسلام. اپریل ۲۰۱۲ 
۴ .۵۳۴۱۵6۱۰۳۱۵۲/۵۳۵/۵۵۴/۱3123008 ۱۵۵۲۵6۵۳۱2 ۱۵۰://۷/۱۷۵۸۱۸۰ 
لعل زاد. متن کنفرانس: چگونگی ایجاد افغانستان. نومبر ۲۰۰۸ 
.۵۱۷/۵۱۵22004 ۱ ۸ ۷۷۱۷۸۷۸۱۸۷//: ۱۵ 
۵ 2 ۷۷۱۷۸۸۱۷۸۸۰۵۵۱۵۶ /:۱۵5 
لعل زاد. هویت. ملت و ناسیونالیزم در عصر حاضر. دسمبر ۲۰۰۶ 
/۱25 ۲۵/2۲۱ /۲۴0۱۵0۰60۲۵/02160 ۵.60۲12 ۵۲۵۱۷ //:۲۵ 
لعل زاد. معاهدات و قرار داد های مربوط به افغانستان. سپتمبر ۲۰۱۶ 
۴ .۵۵/۵۵۴/120 /۵۳۱۱۵6۱۰۱۵۲ ۱۵۵۲۵6۵۲۱2 ۱۵://۷/۱۷۸۸۱۸۰ 
لعل زاد. شکل گیری مرز ها و ایجاد کشور افغانستان. اکتویر ۲۰۱۶ 


۱۵ ۰://۷۷۱۷۸۸۱۸۰ ۸۹۵۲۵۹۵۱2۵۳۱۵6۱۵ ۵۵/۵۴/1232. ۴ 
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لعل زاد. خط دیورند: تاریخچه و مشکلات مرزی... اکتوبر ۲۰۱۶ 
2۴ ۰۸۹۰۵۲۵۹۵۳۱2۵۳۱۵ ۰://۷۷۱۷۸۸۱۸ ۱۵ 
لعل زاد. مشکل ما دری سیاسی با دری اوغانی است. نومبر ۲۰۱۷ 
۶۵۱022 ۵۳۵/۲۵۵۵۰۵۳۵ ۱۵۵۲۵6۵۲2۵۱۵۵60۰ ۵۰/۱۷۱۸۸۱۸۰ 
لعل زاد. اثرات ناقلین پشتون بالای مالداری - کوچیگری. جنوری ۲۰۱۷ 
۶۵۱026 ۵۳۵/۲۵۵۵۰۵۳۵ /۵۱۵۵60۰۱۵ ۰۱۵۵۲۵6۵۲۱2 ۵۰/۱۷۵/۱۵۱ 
لعل زاد. متن کنفرانس: وضع موجود در کشور و حل آن. جولای ۲۰۱۷ 
031,۲۴ ۵۲۴۱۵6۱۰۳۱۵۲/۵۳۵/۵۵۴/۱3122 ۱۵۵۲۵6۵۲۱2 ۱۵۰://۷/۱۷۸۵۸۱۸۰ 
۱۱۷۱۱۳666881-5- 2۷-۳۱۷۷ ۵16۱ 60۳0/۱۷۸۷ .ع اب۰۷۵۱ ۱05://۱۷۷/۱۷۸۸۷۸۷ظ 
لعل زاد. سیر واژه های افغان و افغانستان در نقشه ها. جون ۲۰۱۶ 
۲ 6 ۱ ۸ ۷۷۱۷۸۷۷۸۷//: ۱۵ 
لعل زاد. بحتی پیرامون راههای ایجاد وحدت ملی... اگست ۲۰۰۶ 
۶۱۸22 ۵۳۵/۲۵۵۵۰۵۳۵ /۵۲۱۱۵6۱۰۱۵۲ ۰۱۵۵۲۵6۵۳۱2 ۱۵۰//۱۷۷/۱۸۸۱۸ 
لعل زاد . تقسیم بندی تاجیک ها. جون ۲۰۱۷ 
۶۵۱026 ۵۳۵/۲۵۵۵۰۵۳۵ ۱۵۵۲۵6۵۲2۵۱۵۵60۰ ۲۵۰/۱۷۱۵۸۱۸۰ 
لعل زاد. پیشنهاد روهرابکر در مورد غیرمتمرکز سازی... اکتوبر ۲۰۱۱ 
۶۱۱۸28 ۵۳۵/۲۵۵۵۰۵۳۵ /۵۲۱۱۵6۱۰۱۵۲ ۰۱۵۵۲۵6۵۲۱2 ۵۰/۱۷۵/۱۸۱ 
لعل زاد. راه حل مشکلات قومی در اففانستان... اگست ۲۰۱۱ 


۱۵۵۰//۷۷/۱۷۸۸۱۷۸۸۰ ۱۵۲۵6۵۱2۵۲۱۱۵6۱۰ ۵۳۵/۲۵۵۵۰۵۳۵ ۱1 
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لعل زاد . 


ستقرتامه هو ع فاششن اد کال تا انکاشستاین ان ۱۳۹۲ 


165/0۳144/۱۵۱230-30-10-2016.۴ع 2۵۳1 /6۵69/۵0۵160/۲۵ ۵0۴۲۵۳9۱۵۲0۰ ۵۲6:۷۵۰ ۱۲۵۰/۸ 


لعل زاد . 


لعل زاد . 


لعل زاد. 


لعل زاد. 


لعل زاد. 


لعل زاد . 


لعل زاد. 


لعل زاد . 


لعل زاد . 


مسعود راهت ادامه دارد. سپتمیر ۲۰۰۷ 
.15 6010/0051 .۵۱08]2 .]با 0۵00 ۲0://۱۵۱2۵ظ 

سیاست زبانی در اففانستان: تنوع زبانی و... جولای ۲۰۱۳ 

۵۳۵۶۱203 3۲۱۱۵6۱0۰۱6۲/۵۳۵/۲۵۵۵۰ ۱۵۵۲۵6۵۱2 ۱۵۰/۷۷۱۸۸۱۸۰ 
خودگردانی اداری» راهی به سوی ثبات... اگست ۲۰۱۳ 

۵۳۵۶۱28 ۵۵۰ع3۲۱۱۵6۱0۰۱6۲/۵۳۵/۲ ۱۵۵۲۵6۵۱2 ۱۵۰/۷۷۱۸۸۱۸۰ 
ایجاد سلطه استعماری از طریق «لویه جرگه». اکتویر ۲۰۱۳ 

۱0203 ۵۳۵/۲6۵۵۰۵۵۶ /3۲۱۱۵60۰۱6۲ ۱۵۵۲۵6۵۱2 ۱۵۰/۷۷۱۸۸۱۸۰ 
مناسبات مرکز - اطراف. جنوری ۲۰۱۴ 

۱0223 ۵۵۰۵۳۵۶ع۵۱۱۵60۰۱6۲/۵۳۵/۲ ۱۵۵۲۵6۵۱2 ۱۵۰/۷۷۱۸۸۱۸۰ 
ردیابی فرگشت يا تحول انسان و مهاجرت او... دسمبر ۲۰۱۶ 

۴ ۵۵/۵/1232 ۹۵۵۲۵۹۵۱23۳۱۵6۱۰ ۱۵۰/۷۷۱۸۸۱۸۰ 
منشای انسان ها: فکر دوباره بیرون از افریقا. جنوری ۲۰۱۶ 

۴/۱۵1230126.۴ ۵۳۵/۵ ۱۵۵۲۵6۵۱2۵۴۱۵6۱۰ ۱۵۰/۷۷۱۸۸۱۸۰ 
انگلس در باره افغانستان. دسمبر ۲۰۱۶ 

۱29 ۵۵۰۵۳۵۶ع3۳۱۱۵6۱0۰۱۵۲/۵۳۱۵/۲ ۱۵۵۲۵6۵۱2 ۱۵۰/۷۷۱۸۸۱۸۰ 
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۱26 ۵۲۵/۲۵۵۵۰۵۵۶ /۵6۱۰۱۵۲ ۱۵۵۲۵6۵۱2۵۲۱۱ ۱۵۰/۷۷۱۸۸۱۸۰ 
لعل زاد. نهم حوت یا روز استقلال. فبروری ۲۰۱۷ 
۴ .۵۱۱۵60۰۱۵۲/۵۳۵/۵۵۴/۱۵123028 ۱۵۵۲۵6۵۱2 ۱۵۰/۷۷۱۸۸۱۸۰ 
لعل زاد. پشینه کاربرد واژه های دانشگاه و پوهنتون. فبروری ۲۰۱۷ 
۲ ۱ ۱ 5۱۱ ۷۷۱۷۸۸۱۷۸۷۸۸ /:۰ ۱۵ 
لعل زاد. زندگینامه میرویس کندهار پا شهزاده پارسی. ۲۰۱۲ 
۵15۴ 028103۳06-۳01۳۷ 00۵16/260 /865 ۵۳۰/۱۳9۵2۵ ۲۲۵۳0۵0۰ ۵۸۷۰۵۵ ۱۲0://۳ظ 
لعل زاد. مقوله های قسمت و تقدیر و تیوری توطیه. می ۲۰۱۷ 
۵۳۵۶6۱22 .۵/۵۳۵/۲6۵ ۱۵۵۲۵6۵02۵۱۵60۰۱ ۵۵۰/۷۷۱۸۸۱۸۰ 
لعل زاد. باز هم در مورد تیوری توطیه. می ۲۰۱۷ 
۱20 ۵۲۵/۲۵۵۵۰۵۵۶ /۵۲۱۱۵60۰۱۵۲ ۱۵۵۲۵6۵۱2 ۱۵۰/۷۷۱۸۸۱۸۰ 
لعل زاد. هفت تصمیم (اسرار پیروزی). دسمبر ۲۰۱۶ 
۵۳۱۱۵60۰۱۵۲/۵۳۵/۵۵۴/۵۱۵۱22025.۴ ۱۵۵۲۵6۵۱2 ۱۵۰/۷۷۱۸۸۱۸۰ 
لعل زاد. ترسانیدن اقوام غیراففان از خارچی ها. دسمبر ۲۰۱۷ 
۵۳۵۶8۱29 ۵۰ ۵۲/۵۳۵/۲6۵ ۱۵۵۲۵6۵۱02۵۱۵60۰ ۰//۱۷/۱۸۸۱۸۸۰ ۱۵۵ 
لعل زاد. توقع تغییر حکومت از خارجی ها... جنوری ۲۰۱۸ 
۶8۱020 ۵۰0۳۵ ۵۲/۵۳۵/۲6۵ ۱۵۵۲۵6۵02۵۱۵۵60۰ ۱۵۰/۷۷۱۸۸۱۸۰ 
لعل زاد . شیوه های از بین بردن مخالفان سیاسی... جنوری ۲۰۱۸ 


03 و( 
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لعل زاد 


لعل زاد. 


لعل زاد. 


لعل زاد. 


لعل زاد . 


لعل زاد. 


لعل زاد. 


لعل زاد . 


لعل زاد . 


7 0( 
. سفر دی ان ای: ما کیستیم؟ ویدیو. سپتمبر ۲۰۱۸ 
۶۷<۲182933۸6256-65 ۵16۱ 60۳0۱/۷۸۷ .ع اب۰۷0۱ ۱05://۷۷/۱۸۸۷۸۱ظ 
تاجیک کیست؟ ویدیو. اگست ۲۰۱۸ 
۵96۸65 ۱۷225۲۲۳۴۴۱۷۷ ۵1617 60۳0/۱۷۸۷ 6۰ حا نابآ۰۵ ۱۵5۰/۷۷/۱۸۱۸ 
سخنان احمدزی» حکمتیار و کرزی. ویدیو. اگست ۲۰۱۸ 
۱۷-۱۱-۷۷۵۵ 6۵0/۱۸۷۵1۱ ما۵ ۱06://۱۷/۱۸۸۷۸۷۰۷ظ 
زندگی الهام بخش. می ۲۰۱۸ 
۴ ,034 ۵۲۱۱۵6۱۰۱۵۲/۵۵/۵۵۴/۱۵123 ۱۹۵۵۲۵6۵۲۱2 ۱۵۰//۷/۱۷۵۸۱۸۰ 
مزاری آرمانت ادامه دارد. سخنرانی در سالگرد... مارچ ۲۰۱۸ 
۶۱۸22 ۵0۰۵۵ع۵60۰۱6۲/۵۳۵/۲ ۱۵۵۲۵6۵۱2۵۳۴۱ ۵۰//۷۵/۱۷۵۸/۱۵۸۰ظ 
شخصیت با برنامه. مارج ۲۰۱۸ 
۶۵23 ۵۳۵/۲۵۵۵۰۵۳۵ ۱۵۵۲۵6۵۱2۵۱۵۵60۰ ۵۰://۱۷۷/۱۵۸۱۸۰ 
منشای آفغان ها يا پتان ها. اپریل ۲۰۱۸ 
33.۴ ۵۵/۸ .۰۸۰۵۲۵5۵۳۱2۵۳۱۵6 ۰://۷۷۱۷۸۸۱۸۷ ۱۵ 
شخصیت و تغذیه. جون ۲۰۱۸ 
۵۳۱۱۵6۱۰۱۵۲/۵۳۵/۵۵۴/۱۵122035.۴ ۱۵۵۲۵6۵۳۱2 ۱۵۰//۷/۱۷۵۸۱۸۰ 
سناریو سازی اوضاع کشور (تیوری توطیه). اگست ۲۰۱۸ 


۵0۰۵۳۵۶۱۵2299ع۵6۱۰۱6۲/۵۳۱۵/۲ ۰۱۵۵۲۵6۵۱23۳۴۱ ۱۵۰//۷/۱۷۸۸۱۸ 
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7 و( 

لعل زاد. سخنرانی در محفل همایش نخبگان تاجیک. ویدیو. می ۲۰۱۸ 
۱۷۷۹۲۵۵۱۱۵۱۵۲۵65 ۵16۱ 6۵۳0/۱۷۸۷ اب۰۷۵۱ ۱06://۱۷۷۱۱۸۸۱۷۸۱ظ 

مازیار. «شکل گیری دولت در افغانستان»: شالوده شکنی. قوس ۱۳۹۶ 


0-5-6 ه]عز 681-262 106-20۷6۳۵۲۵ -00-۵0۲ 05/۱6۶۵۲۵۵1 /۱۲۲0://83۳۵۰۵۲/1396/09ظ 


۲8030151205-1 2-]61۵1-02۲۳213۷6-0 ]106-0۴ -]021100-0طنا۲۵ 
مامون. گفتمان و ترمینولوژی سقاوی. مرداد ۱۳۹۵ 
21.10۱ 6009/2016/08/0108-0051 ۲۵230۴۵۱۵8۵08۰ ۲۵://۱۷۷۷۸۷۷۸۷۰ظ 
متین. ویژگی های تکامل مناسبات فیودالی مردمان اففانستان. ۱۳۸۸ 
۱4 ۵۳۵/۲۵۵۵۰۵۳۵ /۵۲۱۱۵6۱۰۱۵ ۱۹۵۵۲۵6۵۲۱2 ۱۵۰//۷/۱۸۸۱۸۰ 
منین. رشد فیودالیزم و تشکیل دولت در میان افغانان. ۱۳۸۷ 
۶۱۸25 ۵۱۱۵60۰۱6۵۲/۵۳۵/۲6۵۵۰۵۳۵ ۱۵۵۲۵6۵۱2 ۱۵۰/۷۷۱۸۸۱۸۰ 
محور. مصاحبه با امراللّه صالح. ویدیو. جنوری ۲۰۱۸ 
6۲63۷۲۵2۷۵۵۵ ۱۷۱۳۱4۵۵0۲۵۱۷۱۵۱ جاعج 6۵0/۱۸ .ها نبا ۵ ۱۵۵5://۱۷/۱۸۸۱۷۸۸۰۱۸ 
مرادی. رسوایی اقلیت و اکثریت تخیلی در اطلس... مرداد ۱۳۹۱ 
00/1390-01-02-23-19-54/463-2012-07-24-06-54-1م ع 3 / جوم .جالع ازج ۳0://۷/۷۵۰ظ 
مرادی. پیدایش قبایل افغان پشتون در خراسان افغانستان. قوس ۱۳۹۰ 
۵۱۱۵60۰۱6۲/۵۳۵/۲6۵۵۰۵۳۵۶۱۸25 ۱۵۵۲۵6۵۱2 ۱۵۰/۷۷۱۸۸۱۸۰ 
مستند فوق العاده در باره فرگشت انسان. ویدیو. دسمبر ۲۰۱۳ 


2۷20۷۵۵8۲41 6۵0/۸۵6 .6 نبا ۱۵۵5۰//۱۷/۱۸۸۱۷۸۸۰۱۸ 
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۵۱85 ۱۷70۲0587۷۷ ۵16 60۳0/۱۷۸۷ .6 ها انا ۵ ۱۵۵5۰//۱۷/۱۸۸۱۷۸۸۰۱ 
۱۷2۵ ۵۳۰/۱۷۸۷۵0 .ها انا ۵ ۱۵۵5۰//۱۷/۱۸۸۱۷۸۸۰۱ 
مسعود شناسی. ویدیو 
0 9110:۷۱۹۵ 
آگبا0وا062 ۳6 /605/1605110992842194 0 256/۷ 0.501 با وعکج ۱ /6۵۳0 :۰۲۵6۵۵090 ۱۵5:///۱۷۷۱۵ 
مسعود در باره پشتون های درانی و غلزی. ویدیو. جنوری ۲۰۱۳ 
۱۷۹۵6 6۵۰/۱۸۷۵۲۵۱ .انا ۵ ۱۵۵5۰//۱۷/۱۸۸۱۷۸۸۰۸ 
مسعود در مورد اقوام افغانستان. ویدیو. سپتمبر ۲۰۱۶ 
۱۷۱۱۵80۵06۱-0 6۵0/۸۵6۱ .مان نا۱۵۵5۰//۱۷/۱۸۸۱۷۸۸۰۸۵ 
مسعود در باره اقوام و آوضاع کشور. ویدیو. می ۲۰۱۲ 
۷ << داع۵ 6۵۰/۱۸ .6 انا ۵ ۱۲۵۵5۰//۱۷/۱۸۸۱۷۸۸۰۸ 
مسعود در ملاقات با نمایندگان پارلان اروپا. ۱۳۹۴ 
76 2( 
مسعود در باره شیوه حکومت داری... ویدیو. اکتویر ۲۰۱۸ 
۵ ۰۵۱۸۰۴67۵۱۲۱8951 6۵0/6330۴06۱/۱۱ .6 انا باه ۱۵5۰//۷۷۱۸۸۱۸۸۰۱۸ 
مسعودی و دیگران. رابطه اخلاق و سیاست. قوس ۱۳۹۳ 
۲۵۵۱۰۱۳/۵۳۲۱6۱۵-1-131-2.۴باوزیی 1 //:۱0ظ 
مسیر. یاد داشت های در مورد منشور ملی تاجیک ها. جون ۲۰۱۷ 
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(0  / 
۲۰۱۷ ملایری. بی بی سی و فارسی دری. دسمیر‎ 
.۵6اب نا۱۵۵6://۱۷/۱۸۸۱۷۸۸۰۵‎ 600/۱۵۵۵۲ ۱۷۸۶2۵0۵۱2۱۵ ۵۱۸۵۲6۵۷۲۵2۵۵۵ 
۲۰۱۷ ملایری. در باره بیگ بنگ» سرگذشت گیتی... ویدیو. نومبر‎ 
۱۲۵ -6۲6ع//:‎ 8۵۵۰۵6 /۵۵/۷۱۵۸ ۰۵۵ 4 
۲۰۱۸ مناظره: بن بست حکومت وحدت ملی (ولی مسعود و...). جنوری‎ 
مع اج )مایب ۲۵6۰//۱۷/۱۸۸۷۸۱۰۷۵ظ‎ ۶۱۵6001۶ ۵-2 8۷-2 
۱۳۹۶ منصور. موانع توسعه سیاسی در افغانستان. کابل‎ 
۱۳۷۹ موسوی. هزاره های افغانستان (ترجمه شفایی). نقش سیمرغ‎ 
۱۲۵ ://۱۵۲۵۵۵۵ ۱6۵۴۱/۲۵۵ ۵۵۵۲۱۵6۰۵0 ۶۱232 
۲0 :// ۱۷۷۷۸۸۷۸۷۰۵۲۵2۱0 212. ۱ 7 
۲۰۱۸ مهبانگ. علم مدرن (سخن رانی نوذری. نیری و هلاکویی). نومبر‎ 
۱۵6://۷۷۱۸۸۱۸۸۰۱ انا با‎ 6۵0/۱۸۷۵16۱ 2۷2۱۴۵0۲۱6۵ 0۱۵۲6۵1۷۸۲ ۵2۷۵۵۵ 
۱۳۸۷ مهدی. نظریه های «تامین ثبات» و حل مناسبات تباری. ثور‎ 
۱۵۰/۷۷۷۷۷۸۷۰ ۱۵۲۵۵۲۵۲۵۰۵۲۵۱6۵ 6/۱۵۵۵۱020-3/161203295/161203295.0۴ 
۱۳۹۱ مهرداد. زمان ساده سازی بحث هویت به سر رسیده است. جوزا‎ 
۵۵ :/ ۱۷۷۱۸۸۱۸۸۰۱۵۵۲۵6 ۵۱02 ۵۱۵۵60۰۱۵ ۵۳۵/۲6۵ ۵۰۵۳۵ ۶ 6022 
میرزایی. تاریخ بر گذشته ما چگونه قضاوت خواهد کرد...‎ 


ا.6۵۰/۵۵۲۱3/512561/806۲2۵12 ۵۲۵۷۵۰ ۱۵۵۰/۷۷/۱۸۱۸ 
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میمنگی. سیما و شخصیت محمد گل مومند (در ده بخش). قوس ۱۳۸۹ 
۶۱20 ۵۳۵/۲۵۵۵۰۵۳۵ /۵۱۱۵6۵۱۰۱۵۲ ۱۵۵۲۵6۵۱2 ۱۵۰/۷۷۱۸۸۱۸۰ 
نظامنامه ناقلین به سمت قطغن. کابل. ۱۳۰۲ 
0.۴ ۱۷/۵0۲/۵010072-00۷۷0102 ۱۷۰60 01.0۷ ]21802015 //:۱0ظ 
نظروف. مقام تاجیکان در تاریخ افغانستان. دوشنبه. ۱۹۹۹ 
نقوی. انجمن تاریخ آفغانستان. نشریه وحید. ۱۳۴۹ 
۲۱165/20120326151211-4019-1130.۴ /۱۳/5۱۵۲۵86 ۵۱۹۵۱۱۰ ۲۵://۱۷/۷۸۷۱۷۷۰ظ 
نوذری. ما کیستیم و از کجا آمده ایم. ویدیو. اکتویر ۲۰۱۸ 
1۷۲6۷0۵ 8۲62 ]۱۷۱۳۵۳۱۷۵۱1 ۵16 6۵9۱/۱۷۸۷ ما۵0 ۱۵6://۷۷/۱۸۸۱۷۸۱۰۷ظ 
نوری. گلشن امارت. انجمن تاریخ. کابل. ۱۳۲۵ 
نیری و نوذری. از افرینش کیهان تا پیدایش انسان. ویدیو. دسمبر ۲۰۱۷ 
۵۵ 88146۴63101۲62۷۵ ۱۷280۱۱۴۵۹3 6۵۳0/۱۸۵6 .ان نا۱۵۵5۰//۱۷/۱۸۸۱۷۸۸۰۱۸۵ 
واینسون. جهالت امروزی ما در برابر کشفیات آینده علم. سپتمبر ۲۰۱۷ 
3( 
ویدیو. به کدام خدا باید باور داشت (بخشی از فلم ۷) اکتویر ۲۰۱۸ 
۱۷5616460۲0-8 60۳0/۷۷۵1 اب۰۷۵۱ ۱۵5://۱۷۷۱۷۸۸۷۸۱ظ 
ویدیو. تولد سیاره زمین. از پیداش و تکامل زمین تا انسان. مارچ ۲۰۱۷ 
۴ ۶۷۵ ۵16 60۳0۱/۷۸۷ .ع ابا ۱05://۱۷۷/۱۸۸۱۷۸۱۰ظ 


ویدیو. گفتگوی زنده با دکتور نیری. نومبر ۲۰۱۸ 
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۵295 ۷۷۱۱۸6۲۳۲۱۵0۱۷۱۸ 6۵0/۱۸۷۵16۱ انا با ۱۵5۰//۷۷۱۸۸۱۸۵۸۰۱ 
ویدیو. مستند تاریخ جهان... از بیگ بنگ تا انسان... اگست ۲۰۱۷ 
۵ ۷2 6۵۰/۱۸۷۵1۵ .ع انا با۱۵5://۷۷۱۸۸۱۸۸۰۱۵ظ 
هاوکینگ. داستان همه چیز. ویدیو. جنوری ۲۰۱۵ 
6۲631۷۲۵2۵ ۱۷2۱۷226262۳۴0 ۵6 6۵۳0/۱۷۸۷ .ان با۵ ۰۱ ۱۵۵5۰/۱۸۱ 
0846۲631۷۲۵2۵ ۱54-30۱۷ ۱۷ 6۵0/۱۸۷۵16۱ .اب۰۱۵۱ ۱۵5۰/۷۷/۱۸۱۸ 
هردان. عدالت تحت دموکراسی. ویدیو. چون ۲۰۱۵ 
60۳010۷۵2638۷2 216 6۵0/۱۵۸۵6 .ایا نا۵ ۰۱ ۵5۰/۷۷۱۸۸۱۵۸ 
هروی. نامه (فرمان) امان اللّه خان. ۱۹۲۹ 
۶۱29 ۵۵۷۰۵۳۵ 6۲۰60۳0/8۵ 2۲820020 //:۲0ظ 
همام. سخن اندر شرح درد های خراسانیان. جدی ۱۳۷۰ 
۴ ۵۴/5۰ ۵۲/۵۵/۵ ۱۵۵۲۵6۵02۵۱۵۵60۰ ۱۷۷/۱۸۸۱۸۸۰//: ۱۵۵ 
همدانی. گذری و نظری بر سیر تاریخی واژه تاجیک و تاجیکی. ۱۳۹۱ 
0065/۲۱۱65/000001/8۴00001068-1.۴ /۵65 ۱۳۵۵ /۲۵۰//۱۷۷۷۸۷۷۸۷۰۱۲۵5۰۱۳ظ 
همسخن. چگونه در افغانستان پیروز شویم؟ حمل ۱۳۹۶ 
8 ۱0/۱۱۸۸۸۵۵۵ 
7 ۱۱-۵۴802015130 0۲۵/۲6۵1۷۲6۵ 65 1۱0021۱016۲ ۱۱0۰//0۵ظ 
هیل. بیندیشید و ثروتمند شوید. تهران. شباهنگ, چاپ شانزدهم. ۱۳۹۵ 


یاد نامه محمد طاهر بدخشی. کابل, ۱۳۶۹ 
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پسنا. تاجیکان دچار بازی فرساینده از درون. دسمبر ۲۰۱۷ 
4 0( 


6 ۱6۵۷۵۲۱۱۶۵ :5۷۷۵۲-6۵0۵۲ 0۴ ۱8۵۵00۲9 ۲۳۵ ,802803باط)ا۸ 
۰ 66 ۵۱5120۰ ۱۵۲۲۲ 0۴ ۱6830۷ از ۱051 


-5۷۷۸۵۲ ۱۱1600۱۷0۲ ع6۳801۱3.60۱/34912049/۲۳۱ ۰۵6۵0 ۱۵۵5۰/۱۸۸ 
۱۷ 0۳۱0۳۴۲۳۱ ۱۴6۵۸0۷: ۲۸۱۱ ۱05۲ ۲۳۴ ۱۱۱۵۵۱۷۲۲۱۱۵ 6۱68۸۳۴ 


۰ ۲۱۱5۲0۵۳۱۷۰ اجع۵۱۱۲1 280 اج۲ناایت ۸ :۸]8۵۳۵916]29 8۲۲16۱0۰ 
.0 ۱3۲6۵۱ 


۲ ۵1۵۲۷2 6.6۵۰۸۷ ابا با۵ ۰۷ ۱۱۵6۰//۱۷/۱۸۸۱۷۸۱ظ 

82۲1, ۴۰ ۴0۳۴6 6۳۵۱۷۵6 80 80۱۷۲۴۵۵۲۱65. ۰ 

۱۱۱6۲۵۲۲۵۴ 2/عزعکه_و۲بااه 6 /عآعها0عط۳6و9صاه_6۱0۵ ۱۵۷۵۸۵۵/۱۷ /۰۵۲۰ ۰۵۷۱۵۴۷ 3۱۸۵۰/۱۷۷ 
۰ ,۱۵00۲ ۱0۵۱۲۱۲۷۰ ۵0۴ ۳۵۷۷۵۲ ۲۳66 .عااعاعع) 


۱2۵66۲۵110۴. ۳۱۵۱۷ ۲۳66 ۱۱۱۷۵۲۵۵ ۸۷۸/۵۲۵6 - ۲32۷۷۲ 0۴ ۱۱/6۰ ۰ 
0۳۱3132016۰. 


8و۱ ۵۱۵۵۷۱۷05۷ ۰6000/۷۸۷ ییاه ۰۷ ۱۵6۰//۱۷۸۱۸۸۱۷۸۱ظ 


6 ۲0۱۷۳۴۵ 6۷۵۲ 0۵0۵6 5201696 ۳۱۵۲8۵۵ 0۵۱066 .و۵اناآ۴۷۵ 


۰ ۱6( 510۳۷۰ وصناط عط ۵۴ عصها]0نا۵] 


-000-6301605 661-00 ۷0/07/0۱۵/ 66/2017 6160 ۳0/5 ۲۵128۰60 3 باعع ۰۸ ۲05۰//۷/۷۸۸۷۸ظ 


6-0۱۱۷۳3۱-۷ 0۵95-0۲-1 با0]-۱16 ۱0-6 65-6۷6۲-۶۵۱۷ 0۵0 


۸۵۳۵۳(۰ ۱ ۲۵۷۵۲) 0112۴016وطه۱ 28016 ۵0] ۸۲۵۳۵۱06 ۵8۰ ۲۱3۷۵۴ 
.۰ .200۳6 ]۱ 
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7 ۴۳0۳۱6۱۲۷۰ ۵00 8۲68 ۶۰ راا۲۱۷۳۵۳6 


۱۲۵۵ ://۲۵۷ ۱525.۵. ۱۱۵۵ 9 


زا عط] ۴ ععاعع) 200 1۲10656 106 ۵0۲ 610552۳۷ ۸ .۱0061600 
7 0۵ ۱۱ ۷۵۱ ۲۵۷۱۴۸۵۵۰ ۴۲۵۴۱۵۲ ]۱۱۵۲۲۱۰۷۷۵6 80ج 


0003.۴ «0003/602901086_ 629010866 /116۳05 /۵۲8۵/31 ۳6۳۱۷6۰ .5یا ۱۵601608۰ //:۱۲05 


۰ ۳۵۲۲۱۷۲۳۱۵۰ عباهآمآم ۸5 688۳00205 :۳۵۳۵۲۲۵ باملم۸ ۱۳۵9 
0۰ ,۱۷۱2۲6۳ 


2۷۵۱۸2۳۱۵۵۵0۵465 جاعج 6۵0/۱۸۷ ع مناخ با۵ ۰۷ ۱۵۵6۰/۱۸۱ 
٩۱۷ ۰‏ .۸۲۵۳۵۱15]219 ۵۲ ۲۱۵ 661 ۱۵۱۱۷۰ »اعول 


-]60100/0010100/2611661۱۷/2010/07/11/661-0-0 .6116 8222-] ۵05 ۲۵۰//۷۷۷۸۷/۱۷۸۷۰ظ 


(۱ 39 


۰ ۱ 2۱0 ۳۲۱۵۵۲۵1۵۶ :۸۱۵۲۱۵1۲۴8۵ اهع۳۵۱1۲ ,۱۱6۵۲66۴۸۵۱۲ 
۰ ۱۱۵۷ 


6 ۸۵۳۵۳۱۱51۵0 رج ۱0۵ :0۵0۲۱6 طا ۱0601166 0۰ باع] 1۲ 
.۰ ۱0۷۰ ۱512۳0۰ 


۷۵ 6۵۴/۱۸۵۲۵ ابا با۵ ۰۷ ۱۵۵5۰/۱۸۸ 


16 0۴ 01560۱۲56 ا0۴۲[62 1۳6 ۱066۵۳6]۲۵6011۳08 8۵۲۱۴9۲۰ 


۰ ۰ .]۸۵۲۵۳۵۲۱5 10 ۴۵۲۲۳۵۱۵100 
۰ ۱۵ ۱85۵۱۲۵۵ 210 ۱680188 1۰ 8۵۱۱ 
6 او 


,5۱66660 0 ۸۴۵۲۵۱6210 ۴۵۲ 0۳۵6۲ ۱3 ۱۰ بانا58۴۲8۳6 6۵ ۲ ر05] 590 
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۰ ۱۳۱۲6۲۵۹ ۱۱۵۲۱۵۴۵۱ ۲۳6 02666۱۲۲۵۱۱26۰ 1۲ ۱6 افناط ۸6۲۱68 


-6۲[63 66660-3۳0 0-5 2] 6۲-۵۲۵۳۵015 21۷۲6/۵۲۵ع۲ 6510۲۵ 10021۱016۲ ۱۱0://0۵ظ 


0666۱۲۲۵۱۱2628 -]1-]عا-کنا ۱ 
۰ 60۰ ۸۵۲۵۳۵۲۱5۲۳0۰ ۴۵۵۲۵۵0۵۱۰ ۷۷۵۲۱۵ ۲6 
ا.05/2۲عع/610001 ۱6-۷۷۵۲۱۵-۲2 /وو ها زاطابام /۱۱۵۲۵۲۷/ ۰۵۲۵۰۵۵۷ ۵6۰//۱۷/۸۸/۷۸۱ظ 


اوط0ز668 06۲۱۸۷۵۵۱ 9116 ۵۱۸۲۲۵۲ و 6و ۸۰۸۵۲۵۳۵۱5۲۵0 ,10۲۱۷ 


۴۵۷/۵۲5 ۱6 1۴6 ۱2:6 ۳ 06۳۱۲۱۳۷۰ ۰ 


0۳۷2.۴ 006/۱۵14/14-05 تاج زاطابام /031.360/۲0 6۰۰6۱۵۷۰۵۱۱ ۲۵۰//5۲ظ 
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